ا 
در نشربه های مختلف چاب شده 
پودند از نظر مضمون متنوع‌اند ٤‏ 
اما سهم بیشتر مال قصه‌های طنزدار 
ات 2 ۱ ۱ 
در کنار انها یک تسه 
فو لکلور یک هم از « داستانهاي 
ث قصه 

دده قورفود » داریم و یک 

۳ ‌ ۵ او - 

از مهدی حسین که آثارش ع 


خرابکار 


« عزیز نسین ` 
« مهدی حسین 
۾ مظفر ايز گو 


۾ 9 .۰ . 


بزد ؟ترین طنز نویس تر کیه اکنون دیگر در ایزان ناشناش 
تست . آثار فراوانی از او به فادسی ترجمه وجاپ شده , بعصی 
خوب وبه‌نی بد که کفةٌ سنگین متأسفا نه مال ترجمه‌های بداست ... 

مردم داستانهای عزیز نسین دابا دغبت می‌خوانند چون‌زند گی 
خود دا دد آنها منعکس می‌بینند . خود نویسنده گفته اشت : 
اگر آئادم این جنن مودد و مردم ایران اشث بايد که 
همانتدی‌های بسیادی بین ناهنجادی‌های اجتماعی ترکیه و ایران 
این ذودان وجود داشته باشد . بايد قبول داشت که هردم امروز 
تر کیه و ايران دد شرایط کم وبیش مشابه اجتماعی واقتصادې و 
سیاسی ذند گی می کنند و با مبائل مشتر کی دوی در دو هستند . 
( انمقدمةٌ فلان فلان شده‌ها - ترجمهٌ مین باغچه‌بان ) 

2 
سەقصه‌ای که می آید از کتا بهای مختلف نسین انتخاب و ترجمه 


شده است . 


زیده داد قانون ! 


و اما سرچشمه ومنبع ثروتم ... این دیگر روشن است. 
خحدا را شکر که از راه یر قانونی چیزی به دست نیاورده‌ام 
ودرتمام طول زندگی ام لحظه‌ای از راه راست دور نیفتاده‌ام. 
اصلا" ممکن نیست که چنین کاری بکنم . مثل روز برهمه 
رشن است که راستترین و درستترین راههای ما جاده های 
اصلی است و راههای خارج از آن کج و کوج هستند . 
و همه می‌دانند که من هرگز قدم دراين راهها ی کج و کوج 
نمی‌گذارم . بنابراين چگونه امکان دارد که من از راه 
راست. جدا شده باشم و به راه نا راست میل کرده باشم ؟ 
خحیر » این منمکن نیست » می‌بینید که امکان دورشد:: من از 

۴ 


راه راست اصلا وجود ندارد . بدین ترتیب برافکار عمومی 
و مقامات نظامی ثابت شد که من فردی درستکار و پاکم ۰ 

و اما سرچشمه و منبع ثروتم ... البته این ضرچشمه بر 
همه پوشیده است » و پوشیده بودنش هم خیلی طبیعی‌است. 
برای این که نمی توانم از مقررات شهرداری سرپیچ ی کنم . 
می‌دانید که شهرداری دستور داده که باید تمام سرچشمة و 
منبعها سر پوشیده باشد. مثل‌چشمهة «داش د له‌ن» «سیرما کش» ۰ 
«حمدبه) ... عرض کنم حدمت آقا که چشمهً آب «قاییش‌داغ» 
و آنهای دیکر همه‌شان سرپوشیده هستند. پس چطور انتظار 
دارید که سرچشمة روّت‌من پوشیده نباشد ؟ شهرداری‌حتی 
نان حلقه‌ای را روباز نمی‌فروشد . من آدمی هستم که قانون 
و مقرزات را محترم می‌دارم و از آنها سرپیچی نمی کنم . 
به همین علت هم هست که منبع ثروت من برهمه پوشیده 
است . 

البته هستند کسان ی که از روی نفهمی به من ايراد می 
گیر ند وهزارجور اسناد می‌بندند که چرا نمی‌گویم این همه 
ثروت را از کجا آورده‌ام و هیچ درک نمی کنند که منبع 
ثروت من طبق مقررات و قانون باید پوشیده بماند . منبع 


۵ 


را سرپوشیده نگاه می‌دارند که آلوده نشود و پاک بماند . 
من هم برای اينکه منبم ترو تم آلوده نشود » آذرا پوشیده 
نگاه می‌دارم . بدین تر تیب مثل روز روشن شد که ثروت‌من 
پاکك و پاکیزه است و نیز ابت شد که منبع ثروت من تا 
چه اندازه دور از ا لودگیها و کثافتهاست . 

و اما منبع وسرچشمة رو تم ... وقتی این را بگویم » 
خواهید فهمید که من چه‌اندازه پاک و باشرافت و وجودی 
اخلاقی و آسمانی هستم ونه چیز دیگر . 

همه از گذشتهةً من خبردار هستند . گذشتهٌ من گذشتة 
بی‌تهایت خوبی است . گذشتة من گذشتة بی‌اندازه پاکی 
است. فقط زمان حال من کمکی خلل‌دار است . هیچ‌با کی 
هم ندارم که این را پرزبان بیاورم . 

خلل‌دار بودن زمان حالم نیز بسته به‌لکنت زبانم است. 
برای اینکه همیشه به‌جای «ر» می گویم «گت» . مثلا «باران» 
را می‌گزیم «باگان» . غیراز این عیب و ایرادی در زندگی 
خود نمی‌بینم . زمان حال من » شکر » خحیلی خحوب است . 

از اکنون خودم بسیار راضی هستم . خداوند هم خودش 
اکنون مرا ممنون بکند . اگر کسانی باشند که "::دة مرا 


۶ 


تار یک سنند » الانه می‌فهمانم که سخت در اشتباهند . درهر 
اتاق خانه‌ام چهلچراغی به روشنایی ۶۰۰ شمع آویزان 
است . آنهایی که خیال می‌کنند من می‌ترسم که پای امتحان 
کشانده شوم » بدانند که من از امتحان با کی ندارم و حاضرم 
پای امتحان کشانده شوم و جواب بدهم . همین الان پیش 
حود تمام زمانهای گذشته وحال و آینده رای یکت شمردم 
و دیدم که نباید از امتحان بترسم . بنابراین به اطلاع افکار 
عمومی و عرف و قانون و در صورت لزوم به اطلا ع ستاد 
آرت شکشور می‌رساندکه جای هیچ شک و شبهه نیست که 
من آدمی ازامتحان گذشته هستم ۱ 

واما منبع وسرچشمة رو تم ۰ هیچ مانعی نمی‌بینم که 
شما بدانید که من رو تم را از کجا آورده‌ام همانطور که 
می‌دانید» درسال ۱۹۵۰ که حزب دمکرات قدرت را در دست 
داشت » طبق آمارهای گرفته شده › در آمد متوسط سالانة 
هریکث ازهموطنان دهقان ما ۳۰۰ ليره بود. من ازموقعیت 
استفاده کردم و زمینی به قیمت ده هزار ليره حریدم.. البته 
دیگر جای پرسش نیست که آدمی مثل من پس ازهفت سال 
خدمت دولتی که در آمد اصلی روزانه‌اش تا ۳۰ ليره برسدء 


۷ 


ده هزار لیزه را از کجا آورده بود . اگرهم کسی بپرسد » 
حاضرم جوابش رابدهم . ازاین پول ۸۲۱ ليره اش پس انداز 
خود) بود. ۳۰۰ ليره هم ازرفیقی قرض کردم . بقیه را که 
می‌شود. ۹ ليره » سر راه پیداکردم . آخر شانس من 
بسیار بلند است . ازهمان کود کیام هميشه سر راه پول پید 
می کردم. از طرفعا دیگر مادرغ مرا دعا می کرد سرت : 
هرجه کف دستت برسد » طلا بشود ! این اس ت که هروقت 
سر راهم پول!پیدا نکنم » چیز ی کف دستم می‌گیرم . مثلا 
یک مشت حاکث برمی‌دارم . بعدکه دستم را باز می‌کنم» 
می‌بینم حا کک طلا شده است . اگر نه من چه جوری می- 
توانستم با حقوق خودم » بی آنکه لکه‌ای یار 
برسد » زندگ ی کنم ... یا سرراه پول پیدا می کردم یاچیز 

به هرحال » بااین ده هزار لیره زمینی خریدم . قسم به 
شرافت و انسانیتم که این زمین را فقط یکث بار ديدم . د 
سال‌بعد خریداری به‌سراغ من آمد و گفت: زمینت‌را به‌پنجاه 
هزار لیره می‌فروشی ؟ قسم به خدا و پیغمبر که دستم به‌زمین 
نخورده بود . اگر دستم به‌زمین خحورده بود و کلکی در کار 


۸ 


من بود » نشانه‌اش بر جای می‌مانذ ..زمینی که به ده هزار 
لیره حریده بودم ؛ بی آنکه از سر جایش.نکانی بخورد پنج 
برابر شده بوؤد . کجای این کار حه‌بازی است ؟ با پنجاه 
هزار لیره زمین دیگری خریدم . 

دو من متوسط سالانة هموطنان دهقانمان هنوزهم همان 
۰ ليره بود . باتمام قدرت مبارزه. می کزدیم که اين رقم 
را پاین نیاوریم . برای اينکه ما مسلکث ومرام داریم ونمی- 
نانیم لکه‌دارش بکنیم . ومی‌دانید که مسلکک و مرام تغییر 
ناپذیر است . وقت ی که یک بار در آمد متوسط سالانة دهقانان 
۰ ليره تعیین شد *دیگر نمی‌توان آنرا تغییر داد وپایین 
آورد » وگرنه خیانت به لكك ومرام خواهد بود.. ‏ . 

زمینی‌ر ا که به پنجاه‌هز ار ليره خرزیده‌بودم» قسمبه‌شر افتم› 
حتی یک‌بار هم ندیدم . فقط زنم رفته‌بود به‌دفتر ثبت‌اسناد 
ومعامله را انجام داده بود . یک سال بعد همین زمین به۱۲۰ 
هزار لیره خریدار پیدا کرد . 

من‌هیچ کاز به‌کار زمین نداشتم . قیمت‌آن خود به‌حود 
بالا رفته بود » هیچ دوز و کلکی درکار نبود » قیمت زمن 
بدون دخحالت من دویست وچهل درصد ترلی کرده بود . , 


۹ ۲ 


زمبن را فروعتیم و با پول آن در جای دیگری زمن 
دیگری خحریدیم . 

بااین همه هنوز پابند مسل ومرام خود بودیم. در آمد 
سالا نةهمو طنان دهقانمان ر ابرهم نمی زدیم و حتی نمی خو استیم 
چهل بول سیاه از ۳۰۰ ليره کم کنیم . راستش را بخواهید» 
این کار برای ما سخت بود . چون همانطور که خحودتان 
می‌دانید » از آنجا که وهقانان آدمهای بیکاره و تنبلی هستند و 
کاری هم ندارند که سرشان را گرم کنند » روز به روز بر 
عده‌شان افزوده می‌شد . عده‌شان که افزوده می‌شد » لازم 
می آمد که در آمد سالانه‌شان هم پایین بیاید . اما ما که پابند 
مسلکث و مر ام بودیم تا جان در بدن داشتیم مبارزه می کردیم 
که حتی‌یکث صدم از این رقم ۳۰۰ پاین نیاییم. به آسانی 
می تو انید دریابید که چه وظیفة کمرشکنی برعهده داشتیم . 

زمین ۱۲۰ هزار لیرة‌ای را به ۳۰۰ هزار ليره فروختم. 
کاشکی: ثمی‌فروختم . چون خریدار زمين من يکت هفته بعد 
آن را به ۳۵۰ هزار ليره به دیگری فروخت و آن دیگری 
هم چهار روز بعد به۴۰۰ هزار لبره به کس دیگری فرو خته 
بود . جلو چشمم صدهزار لیره‌ام‌را بردند . ولی مهم نیست» 


N ° 


تا وطن هست ۰۱ . پول کاغذی یکی دو روزه است . پول 
طلاست که همیشه ارزش دارد . 

با پول زمینی که فروختم » یعنی با ۳۰۰ هزار ليره » 
زمين دیگری خریدم . 

باز هم > از آنجاکه ما آدمهای صاحب مسلکی بودیم › 
نمی‌خواستیم چیزی از رقم در آمد سرانهٌ سالانة دهقانان که 
یک‌بار تثبیت شده بود »کم کنيم . روی حرفمان بودیم » 
به هرقیمت که تمام می‌شد . 

شش ماه بعد » زمینی را که به ۳۰۰ هزار ليره خریده 
بودم کس‌دیگری به ۴۵۰ هزار ليره ازم خرید. 

قسم به شرافت و انسائیتم که هیچ دوز و کلکی در کار 
نکرده بودم که قیمت زمین را حتی یک پول سیاه بالا پبرم. 
اصلا نشانی زمین‌را نمی‌دانستم . چنان که حالاهم نمی‌دانم . 
قیمت زمین درجریان سریع عصر رستاخی ز کشور قرار گرفته 
بود وصدوپنجاه درصد ترقی کرده بود . البته هنوز این‌همه 
ترقی را کافی نمی‌دانستيم . لازم بود که کشور باز هم ترقی 

ب۴۵۰ هزار پولزمین فروش‌رفته» زمین‌دیگری خریدم. 


۷۱ 


سه ماه بعد به ۷۰۰ هزار ليره فروختم . با پولش زمینهای 
دیگری به نقد خریدم . این زمینها را هم فروختم به یکث 
میلیون و سیصد هزار لیره و زمبن دیگری خحریدم . یک ماه 
بعد به‌دومیلیون فروختم و زمن دیگری حریدم . اما هر گز 
به مرام حود خیانت نکردم . 

دهقانان بیسواد ما که حساب سرشان نمی‌شد ‏ بیو قفه 
زياد می‌شدند . اما ما در آمد سالانه‌شان‌را ۳۰۰ ليره به‌پاین 
نمی آوردیم . نمی‌توانستیم گول آنها را بخوریم وبه حاطر 
افزايش بچه به‌مر ام ومسلک تحیان ت کنیم . تصور کنید که 
چه کار سختی است که در آمد سالانه را با وجود افزايش 
روزافزان بچه‌ها ثابت نگاه داریم . 

زمینی که به دو میلیون خریده بودم » بی آنکه خبری 
داشته باشم از طرف و کیلم » پانزده روز بعد به سه و نیم 
میلیون فروخته شد. کجای این کار سوء استفاده و حقه‌بازی 
است ؟. » بند وبست نکرده‌ام که مسوّو لیتی به گردنم افتاده 
باشد ... به شرافت خودم قسم که هیچ بند وبست وحقه‌ای 
در کارم نیست . 

اکنون می‌بینید که منبع و سر چشمة جشمهً ثروت من کاملا با 


\ ۲ 


قوانین مملکتمان جور درم یآید. من‌هر گز ازقانون سرپیچی 
نکرده‌ام واز راه راست یک قدم دور نشده‌ام ۰ اصلا خلق 
و حوی من با تجاوز و سرپیچی از قانون ساز گار نیست . 
ماخود درپناه قانونیم. حرف آخرم ابن که: زنده‌باد قانون!.. 


از مجموعه دآه ما الاغها۱..» 


۱۳ 


خر ا تار ترس میس 


نشسته بودند روی صندلیهای بیرون قهوه خانه‌ای که 
روبروی شهرداری بود . هوا گرم ایستاده بود. مگسها حال 
وحوصلهً پرو از کردن و وز وز نداشتند . گرماکه آب استخر 
وسط میدان کو چک را بخار می کرد » تابلوی «هتل آینه‌بند» 
به لرزه می‌افتاد . 

آقای دبیر گفت : یک نفر به‌تنهایی چکار می‌تواندیکند؟ 
او خودش هم راضی نیست کار به‌اینجاها بکشد » اما یک 
مشت اجامر و اوباش دورهاش کرده‌اند و دست وپاش را 
بسته‌اند . همه چیز را صحیح و سالم به نظرش می رسا نند 
دروغهای شاخدار سر هم می‌کنند » سياه را سفید جلوه 


۱۲۴ 


می‌دهند و کج ومعوج را راست . اوهم باور می کند . کب 
دستش را بونکرده که بداند به اش درو غ می گویند 0 یکی 
هم دل و جرئت نداردکه بلند شود و بکویذ : « حضرت 
اشرف » شما را گول می‌زنند » راستش این اس تکه من 
می‌گویم  .‏ و ته وتوی کار را در بیاورد . همه را دوست و 
همکار خیال می کند ... حالا ما هم همةّ گناهها را به گردن 
او می‌اندازیم . آخر با یک گل که بهار نمی‌شود ... اگر 
حقیقت‌را به‌اش بگویند واو همه چیز را بداند » مگر بازهم 
از این کارهای احمقانه می‌کند ؟ 

یوسف دلال شهرداری گفت : درسته » ابنش درسته . 
اما مگر فهم و شعورش ازفا کمتر است ؟ 

مصطفی سلمانی گفت : آقای معلم درست می‌فرمایند . 
دورو بری‌هاش اوراگمراه‌می کنند. اگر کسی نباش ,که حقیفت: 
را بگوید » او از کجا بداند که اوضاع از چه قرار است و 
زیر کاسه نیم کاسه‌ای است ؟.. آدم که ابنقدر ساده لو ح‌شلی 
خیلی چیزها را برعکس می کند ... 

کارمند باز نشستةٌ ادارةثبت احوال و آما رکه قهوهٌمحلی- 
ساخته شده از نخود بو داده - می‌خهورد » گفت : حفیقت 


۱۵ 


همین است. ما عادت داریم هر کار بدی‌را بهاو نسبت بدهیم. 
درحالی که آن بیچاره اصلا تقصیری نذارد . همةٌ تقصیرها 
به گردن انگلهابی است که أو را دوره کرده‌اند و پاکث ازراه 
به در برده‌اند و کاری به‌اين ندارند که چند و چون اوضاع 
را به اطلاع او بزسانند . اگر یک دفعه هم که شده بوبی 
ببرد ... و گرنه به‌عودی خود آدم بدی نیست ... 

عار ف آقا در حالی که دانه های درشت تضبیحش را به 
صدا درمی آورد کت : اجازه بدهید دو کلمه‌هم من عرض 
تم آدمی به آن سن وسال که چنان مقامی را اشغال کرده؛ 
مگر دختر پا به بخت است که سخن این و آن را باور کند 
وگول بخورد ... اینهارا باش ! نکند موهاتان راتو آسیاب 
سفید کرده‌اید که هنوز عقل به سرتان برنگشته !.. شما هیچ 
نمی‌دانید که چطور شد اسم خرابکار روی من گذاشتند ؟ 
دوازده » سیزده سال پیش بود . ما شهرداری داشتیم به نام 

يو دلال کفت : می‌شناسمش ۰ «الاگۇز مظفر » را 
می‌گویی . حالا از بازرگانان معتبر استانبول است. 

عار ف آقا دنبال سخنش راگرقت : حودش است .. 


۱7 


دو پاش را تو یکث کفش کرده بود که بروم در حزب آنها 
نام نویسی کنم . آخر بابا » ما کجا و شماکجا شک رکه از 
حزب واحدی نیستیم . . . می گفت. : «اینها به جای خود » 
حالا پیا ونام نویسی کن > تا بعد . . . » بارو انظر دیگری 
داشت . نه‌اینکه رفقاش به‌اش حسودی می کردند ؛ این‌هم 
می‌نحو است که با جمنع کردن قوم و خویشاش برای خود 
جا پای محکمی درست کند . دختر کو چکث مرا دادیم به 
فرهاد ؛ پسر «آلاگوز » و با رییس شهرداری قوم وخجویش 
شدیم . بعد هم به کمکث مظفر در حزب نام نویسی کردم . 
این دفعه دو پاش راکرد تو یک کفش که باید در انتخابات 
شهرداری آشکارا دست به فعالیت بزنی . بنی آدم همیشه 
نحام است؛ چیزی راکه یکث‌بار تجربه شده » باز می‌خواهد 
که تجربه بکند . . .ما هم گفتیم هر چه بادا باد » و وارد 
فعا لیتهای انتخابا تی‌شهرداری‌شدیم. خدابیامرز «رشیدافندی» 
پیشنماز مسجد جامع به‌ام گفت : «فرز ندم .رشید آقا » دیگر 
با این سن و سال حود را پست نکن . یک دفعه دیدی که 
نتو انستی جلو زبانت را بگیری و حرفی. از دهنت دررفت 
و شدی مسخرة مردم > با یچة بچه‌ها.) اما من دیگرخودم 


۷۱۷ 


را آلوده بودم و نمی‌توانستم پا پس بگذارم » رفته رفته 
بیشتر وارد معر که شدم . چطور شدم » خودم هم نفهمیدم . 
برادر » حزب بازی چیزی است مثل قمار بازی ... یکل‌دفعه 
هم که حودت را آلوده‌اش کردی ؛ دیگر هرگز نمی‌توانی 
کار بکشی : : : در این اثنا شایع شد که یکی از حضرت 
اشرفها از آنکارا می آید به بازرسی ... 

مصطفی سلمانی پرسید : کدام یکیشان» عار ف آقا ؟ 

عارف آقا گفت : نمی‌دونم کدام » مصطفی » گویا در 
وزارت کشاورزی بود» چی بود... انجمن شهرداری ما به 
جنب و جوش افتاد . دکتر مظفر توی قصبه عرق ریزان 
ینور آنور می‌دوید . هاش گفتم : «آقا مظفر » چته هی‌مثل 
مار گزیده‌ها به عودت می‌پیچی ؟ اگر یکی هست که بیاید. 
اینجا > چیزهایی هم هست که ببیندش . قدم رنجه فرماید » 
تشریف بیاورد » روی چشم جا می‌دهیمش . » گفت: «اهه 
این چه خرفهابی است می‌زنی ؟آدم بسیار سختگیزی است؛ 
پدرمان را درمی آورد ۰ یک دانه برنج تو دکانهای بقالی 
پیدا نمی‌شود » صابون‌هم مثل آن » شکر هم . اگر بو ببرد» 
فمی‌توافیم جان سالم از دستش در ببریم ۰.. اگر بپرسد : 


۱۸ 


کودبیرستانتان» کو راهتان » آبتان › چه‌عاکی بسر کنیم؟.. 
وای » وای !.. نمی‌گذارد آب خوش از گلومان پاین‌برود؛ 
خحانه خرابمان می‌کند...» گفتم : « عزیزم آقا مظفر »آخر 
مگر تو باعث این ریخت و پاش هستی ؟ گرفتم که صابون 
ست اما ما که نیامدیم صابونها را تو آب بیندازیم و از 
کفشان حباب درست کنیم و بفرستیم به هوا ! شکر که زیر 
دست و پا نریخته بود ما بیاییم بکشیم به زلفهامان ! آب 
نیست » نیس ت که نیست . مگر ما آبهارا عشکاندیم ؟ هیچی 
نیست. خیلی حوب . فراهم می کردند» می‌شد. دبیرستان 
نیست» مگر آنها دبیرستان بنا کرده‌اند که ما حرابشکرده 
باشیم ؟ مکر ماراهها را حراب کردیم ؟.. آره مظفر ... 
اگر دلسوزی می کردند » حالا همه چیز داشتیم . تو هیچ 
حجالت نکش فرزند . ما اینیم » بیاید و ببیند ...» 
هرچه به‌اش گفتیم » گوش نکرد . چرت اعضای‌انجمن 
شهرداری پاره شد وشرو ع به فعالیت کردند. دو روزة تمام 
دکانهای بقالی پر شد از برنج و صابون وشکر . به نقاط 
دور وبر سفارش کرده بودند واز چهار گوشة قصبه بر نج و 
شکر سل آسا وارد می‌شد . اگر خود قصبه برنج و این 
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جیزها ندارد » که ندارد ... تا حضرت اشرف قصد کند که 
به فلان‌جا سفر کند ءگونیهای برنج وصندوقهای شکر پیش 
از او وارد آنجا می شود . راه از ایستگاه تا قصبه را با 
نمد و فرش پوشاندند . این دیگر تایه ]۲ نی تم 
دانی حضرت آشرف هر قدز هم هوشیار باشد» دیگر با وجود 
نمدها و فرشها خحرابی راهها را حس نمی کند ... این همه 
نمد و فرش و قالی را از کجا آوردید ؟ در تمام قصبه‌ها 
قرار بر اینست که فرش و قالیهاشان را به یکدیگر امانت 
بدهند ... اگرحضرت اشرف بخو اهد تو قصبه گرد شکند و 
جاهای دیگرراهم ببیند » چه ؟ فکر اين‌را هم کرده‌ایم» یکث 
عده اجیر شده‌اند که تا حضرت اشرف از راهی رد شد » 
فرشهارا زودی جمع کنند و از پسکوچه‌ها ببرند وپهن کنند 
تو آن یکی گذرها . تمام گذرهای قصبه درست مثل اتافهای 
اداره های دو لتی قالی‌فرش می‌شو د ۰.۰ 

حضرت اشرف آمد . در ایستگاه پیشواز کردیم . دستة 
موزیکك شروع به زدن کرد . پیشاپیش دستةٌ موزیکث روی 
پارچه‌ای چنین نوشته شده‌بود: دستهموز یک شهرداری . ای 
داد و بیداد » خدایا ببینی از کدام وقت شهرداری‌ما صاحب 


۳۰ 


دستةٌ موزیکک شده !.. تا آنجا که ما.می‌دانیم تو قصبه فقط 
یک نفر زورناچی داریم که کولی است و دونفر هم دمل 
زن. تمام مجالس جشن و عروسی راهمین سه‌تاگرم می کنند. 

مظفر را کوشه‌ای گر آوردم و پر سیدم :» تو » این 
دست موزیکث را از کجا گیر آوردی؟» گفت : «حالا صدات 
را درنیاور برادر » کرایه کردیم . » دستۀ موزیکث بخش‌را 
آورده بودند . 

بچه‌ها: ردبف شده بودند وداد می‌زدند : زنده‌با...دا.. 
در جلوشان هم چلواری را به دو چوب نصب کرده بالا 
گرفته بودند که روش نوشته شده بود : دبیرستان ... 

سای مظفر خانه خرات ‏ ما دبستان را سال گذشته 
زور کی تأسیس کردیم > آخحر جابی که دبستان نباشد » 
دبیرستان از کجا پیداش شده ؟ 

صدات درنیاید برادر » تفاضا کردیم و بخشدار هم 
موافقت کرد که دبیرستان مر ر بخش سه روزهبه قصبۀ ما 
انتقال بیابد . دور دوم دبیرستان را هم قرار بود بیاودیم 
که فرصت نشد . 

تف !.. بیشرفها › لابد اگرفرصت می‌شد هیچ حجالت 


۳۱ 


کشیدید و دانشگاه هم با عودتان می آوردید تأسیس 
می کردید .. 

دخترها هم صف کشیده بودند . یکیشان ازصف خار ج 
شد وذسته‌گلی تقدیم حضرت اشرف کرد. دکتر مظفر گفت: 
انها هم دانش آموزان « مؤسسةۀ دختر » هستند که مال قصبة 


خحودمان است .. 

داشتم دیوانه می‌شدم . خودم را پشت دیگران پنهان 
کردم و به سر و صورتم زدم . وای که اينها هیچ‌حیا نمی 
کنند و باسر بلندی حضرت اشرف سنت وا کو ل هی زنل : 
آخحرش دیدم که نمی‌توانم تحملش را داشته باشم »گذاشتم 
ورفتم به خانه . عصر مظفر آمد پیش من .گفت : دستم به 
دامنت» امشب به‌افتخار حضرت اشرف . شهرداری ضیافت 
برپا می کند » توهم باید بیایی . گفتم : برو گم شو ازجلو 
چشمم » بیعرضه ! مرحوم پدرت حوب دور و زمانه‌ای فوت 
کرد » اگرنه » همین حالا تومیدانچه به‌صورتت تف می کرد 
واز تنگ وتا می‌انداختت . 

- دستم به دامنت !.. 

- نه پسرم » نمی آیم ! 

۲۲ 


- دست بردار حواهش می کنم!.. 

- گفتم که برو ! 

- عارف آقا » بی‌تو ضیافت پا نمی‌گیرد . 

- بهتراست دو کلمه به‌بخشدار بنویسید برایتان «عارف 
آقا» بفرستد » گم شو !.. 

چندنفره دست وپای مراگرفتند و زور زور کی بردندبه 
ضیافت . گویا ضیافت بی وجود من پا نمی‌گرفت . قرار 
بوذ حضرت اشرف یک یک اعضای شهرداری را مورد 
تفقد قرار دهد . رفتم . سفره‌ای پهن شده بودکه در کاخ 
پادشاهان هفت دولت روی ارض هم نظیرش پیدا نمی‌شود. 
همه خحوردند ونوشیدند و سر صحبت باز شد . 

حضرت اآشرف کفت : 1 کار حانه « آداپازاری ( یکت 
نوع درشگه ساخته می‌شود که .مخصوض دهقانان است » 
شما هم از آنها خر بده‌اید ؟ 
همین مظفر خودمان یکهو دهنش را باز کرد و گفت : خدا 
عمر عطا کند» زيرسايةٌ توجهات جنابعالی هریکک نفر دهاتی 
یکی دو درشکه دارد .مه ۰ 

تو دلم به‌نعودم گفتم : آره مظف ر کور خواندی » حضرت 
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اشرف دیگر از آنهاش نیست که بتوانی گولش بزنی . این 
خودش می‌داند که دهاتبها درشکه مرشکه‌ای ندار ند... صبر 
کن» همین حالاست که تو صورت همه شما اجامر و اوباش 
تف کند ومن هم بیفتم دستش را ببوسم ! 

حضرت اشرف گفت : خیلی متشکرم . چند درشگه 
برای رفع احتیاج قضبه‌تان خحریده‌اید ؟ 

یکی ازاعضای شهرداری‌گفت: اجازه بفرمایید من‌عرض 

بعد از جییش دفتری بیرون آورد و شروع به خو اندن 
کرد : در ماه مارت ششهزار » در ماه نیسان نه‌هزار » در 
ماییس يازده‌هزار» در حزیران شانزده‌هز ار درشگه خر بدیم. 
ولی از آنجا که رفع احتیاح نکرد » سی‌هزار درشگه دیگر 
به کارخانه سفارش کردیم ۱ 

آهان » حالادیگر بلاتان سررسید و می‌بینید که حضرت 
اشرف چه جوری به صورتتان تف می کند . ای بیدینها › 
پست فطرتها » این لاف و گزافها را از کجا یاد گر فته‌اید !.. 
شمارةٌ درشکه‌ها ازشمارة مردم قصبه بیشترشد . اگرهم تمام 
مملکت‌تبدیل به‌کارخانةٌ درشگه‌سازی بشود» ازعهدة ساختن 


۴ 


این همه درشگه برنمی آید . 

حضرت اشر ف گفت : خیلی متشکرم » داریم کندوهای 
مدرن درست می کنیم » شما هم خریده‌اید ؟ 

یکی از اعضاگفت : زیر سایة حضرت اشرف » خیلی 
حریده‌ایم › الان یکت خانة روستایی محض نمونه پیدا 
نتمی‌شود که کمتر از ده پانزده کندو داشته باشد . 

وای بر تو »:بیشرف , وای !. . یکت ذره سرخعی هم 
به صور تش نمی‌دود » بی‌حیا ! آقایان شما که این طرفها 
زادهاید وبزرگ شده‌اید » هیچ دیده‌اید که محض نمونه يك 
نفر کندو نگهدارد ؟ از پدرانتان چنن حرفی شنیده‌اید ؟ 
زمینهای ما کوهستانی است و باد گیر است و اصلا زنبوږ 
اینجاها بند نمی‌شود . مکّر حضرت اشرف خودش این را 
نمی‌داند؟ بیشرف »› همین حالا مچت رامی‌گیرد ومی‌بینی!.. 

حضرت اشرف گفت : در آمدش چطور است ؟ 

۱ - همینقدر می‌توانم عرض کنم که عسلها با خوردن 
تمام نمی‌شود و با ترن می فر ستیم به آنکارا و استانبول » باز 
هم تمام نمی‌شود . 

من بیخ گوشی به مظفر گفتم: حالا اگرهوس عسل بکند» 
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چه ؟ یککذره عسل برای چشیدن هم که شده پیدا نمی‌شود. 
این حرفهار! بگذار بر ای بعد. چندین قوطی‌عسل خریده‌ایم. 
آک ها هقرت اکر هز توو داری غاا امت 
هرجا که مئ‌رود همین حرف را می‌پرسد . ما هم روی این 
حساب پیش از وقت همه‌چیز را آماده کرده‌ایم . 
حضرت اشرف گفت : روزنامه‌ها می‌نویسند که بر نج 
پیدا نمی‌شود . این طرفها هم برنج قحط است ؟ 
- خدا نکند... همینقدر عرض کنم که زيرسايةٌ حضرت 
اشرف این دور و برها همه‌اش شالیزار است .. 
تف!.. جلو چشم همه‌بیچاره پیرمرد رادست مي انداز ند! 
بگو بینم این قصبه کی شده که روی شالیزار به‌ حود ببیند؟ 
تو کوه لم یزر ع و بایر خدا برنج به عمل می آید ۰۲. صبر 
کنید» حالا. یکی دقبقه صبر کنید. حضرت اشرف قصد دارد 
بداد که بیشرفی را تا چه حدی رسانده‌اید و آنوفت همین 
بطری عرق را یکهو برداشته و همه‌تان را جلوش انداخته 
و خواهید دید که چه جوری بیرونتان جواهد کرد... 
حضرت اشرف گفت : خیلی متشکرم » خیلی‌متشکرم. 
اگر اطرافیان و اوباش قصبة ویرانه‌ای آدم را چنین 
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گول بزنند » کیست بگوید که اطرافیان بالادست چه‌جوری 
گول می‌زنند ؟ همیشه کار بر این است که اجامرو اوباش 
محلی چنین بکنند. حالا پس تقضیر حضرت اشرفها چیست؟ 
بیچاره‌ها را مر اه می کنند . وای برما که کسی جرئت‌ندارد 
پاپیش گذارد و حقیقت‌را به‌اینها بگو یدتا بدانند که زیر کاسه‌چه 
نیم کاسه‌ای هشت ... ما را باش که هميشه تقصیرها راگردن 
آنها می‌اندازيم . بیچاره حضرت اشرف » دلم به حالش 
می‌سوزد... صبر کن» حالا همه‌چیزرا به اش خواهم گفت ... 

حضرت اشرف گفت: وضع آب چطور است ؟ 

یکی از اعضاگفت : خدا را شکر » آب فراو ان‌است. 
آب مثل سیل به طرف مزوعه‌ها جاری است . توی هر 
خانه‌ای آب مشروب جاری است . 

دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم واز جا پریدم و 
داد زدم : حضرت اشرف »› شما را گول می‌زنند » گمراه 
می کنند ... همه‌اش دروغ سرهم می کنند ! ۰ . 

دکتر مظفر دامن کتم را گرفت و کشید . یکی از اعضا 
پازو یم را گرفت . یکی‌هم برای اينکه خفه بشوم » اردنگی 
به پشتم نواعت . 


۳۷ 


گفتم: اينها حیا ندارند» هیچ‌حجالت نمی کشیدحضرت 
اشرف را دست می‌اندازید ؟ 

آنها هی تلاش می کنند که ساکتم بکنند ومن‌هم مرتب 
داد می‌زنم و کشمکش میان ما درگرفته است . من هر آنچه 
گفتنی است بە-حضرت اشرف می‌گویم : حضرت‌اشرف » 
همهٌکارهای اينها سرهم بندی است» درو غ است... همه‌اش 
ما بیست درشگه دیده‌ايم . آن هم چه درشگه‌ای » زوار در 
رفته و نه اينکه چوبهاش خيس و کج و کوج بود » هیچ 
دهقانی رغبت نکرد حتی دست به آنها بز ند. تمام درشکه‌ها 
تو ایستگاه تلنبار شده مانده . تو زمینهای ما محض نمو نه 
یک کندو پیدا نمی‌شود . این طرفها کوهستانی است و باد 
نمی‌گذارد حتی یک دانه زنبور .جان بگیرد و یپرد . هرچه 
به شما گفته‌اند » درو غ بوده ... گفتند شالیزار داریم ... 
استغفر الله» توخا کث وزمن ما اصلا جنن‌جیزی دیده نشده... 
مگر آب داریم که شالی‌هم داشته باشیم؟.. البته چند کیلو یی 
سولفات مس وارد شد » اما آن هم نصیب چند تا آدم زيرك 
و قلچماق شد و دردی راهم دوا نکرد. این اوباش جنابعالی 
را گمراه می کښند ... 


همه چیز را گفتم ۲ اعضای شهرداری می‌خو استند ها 
بیرون بکنند » من جسبپده بودم به‌میز و هرچه آنها مرا په 
طرف بیرون می کشیدند میز هم همراه من کشیده می‌شد به. 
طرف در . رو میزی راگرفتم . کم مانده‌بود که اشیای رومیز 
بریزد به‌زمین وخرد وخاکشیر شود . دکتر مظفر چنان پشتم 
راگرفته می کشید که شلوارم افتاده‌بود روی‌ساقهایم. ۱ 

من که حرف می‌زدم ۰ صورت حضرت اشرف ر فته‌رفتة 
جدیتر می‌شد . سیب آدمش سه دفعه بالا وپايین رفت . مثل 
روز روشن بود که سخت عصبانی‌شده است و مسلم است که 
بعداز پی‌بردن به حقایق تو صورت این بیشرفها تف خو اهد 
کرد . ناگهان فریاد زد بنرونش کنید !.. 7 

چهار. دست وپایم را محکم گرفتند وانداختند بیرون . 
یعنی چه ؟ داشتم ازحیرت شاخ درمی آوردم . تمام شبمثل 
دود کش ترن «پوف! .. پوف!..» کردم و خوابم نبرد . فردای 
آن‌روز دنبالم آمدند که حضرت اشرف تو شهرداری منتظر- 
من است . 

رفتم . تو اطاق فقط ما دو نفر بودیم . گفت : نگاه‌کن 
ببینم » نکند تو حودت راعاقلتر ازمن می‌دانی ! 


۲۹ 


+ تو به !.. استغفر الله !.. 

- این » خود ما هستیم که کارخانة درشگه سازی راه 
انداختیم . حالا تو فکر می کنی که نمی‌دانيم چند دستگاه 
درشگه این طرفها فرستاده شده ؟ 

وی 

- پس اگر می‌دانم » تو چراآب سرد تو آش گرم ما 
ریختی و مجلس را به هم زدی ؟ یعنی من اینقدر احمقم که 
نمی‌ذانم تو این زمینهای کوهستانی و بی آب برنج به عمل 
نمی‌آید ؟ 

ا ندانید. ... 

.. ب به‌خحیالت که من‌نمی‌دانم این‌طرفها زنبور بند نمی‌شود 

و تو می‌دانی » ها ؟ مگر ما خودمان نمی‌دانیم چقدر دوای 
سمپاشی به اینجا فرستاده‌ایم ؟ ما که مجسمۀ مومیایی نیستیم 
اینها را ندانیم . مگر عقلمان به اندازة تو نیست ؟ 

- استغفر الله !.. 

پښ حالا که اینطور شد چه مرضی داری که همه‌چیز 
را ریخته وپاشیده نشان بدهی ؟ چرا خرابکاری می کنی؟ ما 
که مضایقه‌ای نداریم » هرچه ازدستمان بر آید › می.کنیم... 


Nis 


۳ ۰ 


اگر هر آدم حر ابکاری بیاید وشکایت کند که فلان‌چیز نیست؛ 
بهمان چیز نایاب است » آن یکی کار حراب است ‏ این 
یکی کار خراب است و یکت دقیقه هم آرام نگیرد » مثلا 
چطور می‌شود ؟.۰. نتیجه حوبی می‌دهد ؟.. ماهم خودمان 
به اندازه تو چیز می‌دانیم ... 
گفتم : ببخشید » جهالت کردم . 
حضرت اشرف به‌عوشی وشادمانی فصنه‌راتر ک کرد. 
مرا هم به نام حرابکار ازحزب احراح کردند . از عضوبت 
شهرداری هم استعما کردم ۰ 

کارمند بازنشستةً ادارةٌ ثبت احوال و آمار گفت : 
منظورتان چیست ؟ به هر حال تقصیر به گردن اطراقیان و 
اوباش است ... کسی نشده که حقیقت. را به ایشان بگوید . 


o 
۸ 


عارف آقا عصبانی با شد و کفت : بهه » آنها حودشان 
اراذل و اوباش را دورشان جمع می کنند که بهشان درو غ 
بگویند ... و الا آدم راستگو توی مملکت فراوان است.. 
چه کسی به آنها کته که اراذل و اوباش را دور خود جمع 
کنند؟.. حالا تو بگو تقصیر به‌گردن اطر افیان است... آره» 
توبمیری .آنها اگريك روز دست ازاین اطرافیان اوباششان 


۳۱ 


بردارند نمی‌توانند سر سالم بمانند . مرداب نباشد ‏ نیلوقر 
کجا سبز می‌شود ؟ آنها بخصوص همه تقصیرهارا به‌گردن 
اطرافیان می‌اندازند که تو و من گمراه بشویم و خودشان 
پا کك و معصوم به نظر بیایند . . . 

بعدش گذاشت و رفت . بوسف دلال گفت : من این 
چیزها سرم نمی‌شود . همه تقصیرها به گردن اطر افیان است 
که حقیقت را به حضرت اشرف نمی‌گویند . 


از مجموعه ومدمود و نگاد » 


۳۷ 


به خاطر سر ر بت اسان 


سال ۱۹۴۶ درادارة امنیت استانبول زندانی 
شدم . شش روز تمام از آب و نان و خوراکی ِ 
محروم ماندم . پنجمین روز گرسنگیام بود کک 
در راهرو » جلو سلول » نگهبانها دور بخازق ۱ 
جمع شده بودند وخود راگرم می کردند. وقتئ 
به مستراح می‌رفتم پاسبان کشیکثر آدیدم. پنجاه 
ساله: می‌نمود » موهای صورتش دراز شده بود 
و چاق به‌نظر می آمد رفتیم به مستراح و بر 
گشتیم و حرفی نزدیم . بد احم .بود . یک نان" 
سر بازی رو ی صفحه آهنی بخاری داشت سرخ 
مي‌شد : توی سلول که می‌رفتم بوی نان سرخ 
۳۳ 


کرده به بینی‌ام حورد . لحظه‌ای بعد دريچة 
سلو ل که تور سیمی جلوش‌را می گرفت » بازشد 
و دست باسبان امبرده تو آمد : مغز همان نان 
بیات‌سر بازی سرح شده کف دستش‌بود. امروز 
که از آن زمان بیست سال می‌گذرد » نه من 
می‌توانم بفهمم و نه‌شما » که مغز نان سر خ کرده 
دادن پاسبان کشیکث چه خطر بزرگی ممکن بود 
برای او به وجود آورد . این داستان خحود را 
می‌دهم به همان پاسبانی که نه اسم و رسمش را 
می‌دانستم و نه که بودن ومردیش را . 
«عز یز نسین» 
() ۷ 
آسمان از گرما رنگ باعته بود و زیر نور شدیدی که 
چشم‌را یره می کر د » تخته سنگهای نو کث تيز و دندانه‌دار 
قله کو هها مثل دهان سک هار رو به آسمان باز شده بود . 
گویی که سکهای هار در همان حال که چشم به آسمان دو خته 
ودنك › به سنگ تبدیل شده بودند وغرغرشان هم توی هو | 
" خحشکك شده بود و شنیده نمی‌شد . 
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بوتة حارهای کو تاهی‌وسط درختهای کو تاه و بلند روییده 
بود که آنها خود تکثو تو کک روی تخته سنگهای زرد رنگی 
که زور نور آفتاب به سفیدی'می‌زد روییده بودند : تشنگی 
سختی حکمفرما :بود :.. ۱ 
جلوتر» درعتی بو د کلفت » بی‌«ر گك وسبزی » اسکلت 
مائند و حشک که صافی آسمان را به‌هم می‌زد و اعلانی به آن 
میخ کرده بودند که تصویر مردی در آن دیده می‌شد و با 
حروف درشتی چنین نوشته شده بود : 
دستور دولت است : 
صاحب عکس فوق‌مقصر «تارز » 
محلکوم است که هرجا ذبده‌شد تر 
باران شود . هر کس مخفی گاه اورا 
شان بدهد جم وه ونان جایزاه 
,دریافت می کند و هر کس سر او را 
بناورد ۱۰۰۰۰۰۰ ريال جایزه 
دریافت می کند . ۱ 
حود «تارز» پشت همان درخعت, کلقت جا گر فته بود ې 
اما تکان که می‌خورد :دست و بازوش و گامی هم سرش دیده 


۳۵ 


می‌شد . جلو درعت پاسبانی پشت به اعلان ایستاده بود و 
بی آنکه ازجاش تکان بخورد به چپ و راست برمیگشت ۰ 
دستش را برپیشانی سپر می کرد وبه دورها نگاه می کرد > 
مثلاکه اگر «تارز» پیدایش بشود . زود ببیندش» هرزمان که 
پاسبان اینور آنور نگاه می کرد «تارز» هم برای اینکه دیده 
نشودء گاهی روی زانوها می‌نشست » گاهی پا می‌شد و خود 
را پنهان می کرد . 
این‌وضع مدت درازی ادامه یافت. پاسبان که‌گر ما کلافه‌ اش 
کرده بود» کلاه از سر بر داشت بادست‌دبگرش عرق‌بیشانی 
را پا کك کرد و دستش را تکان داد . بعد به‌نعودش کفت : آه» 
عجب گر مایی !.. 
بعد بازهم گویی که با حودش حرف می‌زند ؛ بی آنکه 
چشمش «تارز» را پشت درخت ببیند » زير لب گفت : 
من ترا نمی‌بینم ! 
« تارز » هم زير لب به او گفت : البته نمی‌بیبی . اما 
من ترا می‌بینم . 
- خیر . توهم مرا ندیده بگیر ! 
ی 


۳۶ 


- صدات را هم.نمی‌شنوم ۰ 
نمی‌شنوی . ۱ 
-گوشهات را با کن و بشنو : اگر پشت سرم بررگردم» 
می‌توانم ترا پشت درخحت ببینم . مگر نه ؟ ۱ 
سآره » می‌بینی . 
- پس چرا فرار نمی کنی ؟ می‌خواهی ترا بکشم ؟ از 
اینجا فرار کن ! تند فرار کن ! 
- آخر نمی‌توانم ۰ ۰. 
- چرا ؟ نکند زخمی شده‌ای ؟ 


- خیر» زخمی نشده‌ام . 

- پس باید فرار کنی ۰۰۰ برو یک جای دیگرخودت 
را مخفی کن ۲ دباالله بدو 1 اما مواظب باش تولپاتوله نا 
بی سروصد! فرار کنی که صدای پات را نشنوم . ۰ . اگزته 
مجبور می‌شوم در حال فر اربزنمت . معطل‌نشو » تندی‌فرار 
کن از اینجا ! 

کجا می‌تو انم‌فرار کنم؟ تمام سوراخ سنبه‌ها راپاسبانها 
و ژاندارمها پر کرده‌اند , تمام کوهها و تبه‌ها اشغال شنده . 
کنار هرسنگی لو له تفنگی دراز شده.مثل‌نگین انگشتر دورهام 


۳۷ 


می کنند و می‌گیر ندم . 

- فرار کن به جنگل ! 

- جنگل ؟ آنجادیگه بدتر...پشت هردرخت ی کس ی کمین 
کرده » کنارهر بوته‌ای دامی گسترده‌اند. می‌خو اهند مرا شکار 

- بالاعره باید یکک‌سوراخ بی‌پاسبان وژاندارم‌پیدا کنی 
و خودت را بتبانی آن تو . 

- اگر فقط پاسبانها و ژاندارمها دنبالم می کردن دکه‌می- 
توانستم جایی پنهان بشوم . هموطنان راچکار کنم ؟ ازوقتی 
که اعلان شده برای کسی که مخفی‌گاهم را لو بدهد پانصد 
هزار ریال و برای کسی که سرم را بیاورد یکت میلیون‌ریال 
جایزه خواهند داد » هر که هرجه دستش رسیده . از تفنکت 
یکك لول و دو لول و تبانچه » برداشته و افتاده به جان 
کوچه و بازار با رفته تو ول جنکل دنبال من . هرسوراخ 
سنبه‌ای کسی دنبال من می گردد. دز مغازه‌های اشلحه فروشی 
دیگر چیزی برای‌فروش نمانده وهرنوع اسلحه‌ای باز ارسیاه 
پیدا کرده . آنهایی هم که اسلحه‌ای‌ندارند» چیزی از تبروبیل 
و اینها پیدا کرده‌اند و کوه و صحرا را زیر پا می‌گذارند که 


۳۸ 


مرا بگیرند و پکشند . زن و شوهرها حتی دگنکگ به دست 
دنبالم افتاده‌اند. بچه‌ها سنگ به‌دست دور افتاده‌ترین جامارا 
سر می کشند که مرا گیر بینداز ند . با اینحال کجا می‌توانم 
بروم ؟ 

پاسبان که پیش از این با صدای آرامی حرف می‌زد؛ 
ناگهان فریاد کرد:هر کجا می‌عواهی برو ! به من چه‌ادست 
از سرمن. بردار و برو » هرچه می‌خواهد پشود . 

افا 

پاسبان با عصبانیت سخن « تارز» را برید و گفت: من 
نمی‌زنم » هر که می‌خواهد بزند . این دیگربرای من مهم 
نیست. مرا مجبور نکن که ترا بکشم . مکّر نمی‌فهمی که‌می- 
گویم باید از اینجا فرار کنی بروی ؟ 
«تارز» باحو نسردی زبادی کفت : می‌فهمم » می‌فهمم... تو 
برای نجات من‌نیست که می گو یی فرار کنم »بلکه‌می‌خواهی 
فرار کنم بروم که عودت حلاص بشوی . ۰ 

- از دست چه کسی خحلاص بشوم 3 

از دست خودت . . . اگر من فرارکنم حودت از 
دست .خودت خلاص می‌شوی . 
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پاسبان باعصبانیت فریاد زد : خوب ؛ باشد . ۰ . مثلا" 
چطور می‌شود ؟ 

اما من‌خلاصی ندارم. هرجابروم مراخواهندگرفتو 
خواهند کشت. 

مرا مجبور نکن ترا یکشم . من نمی‌توانم . 
ابتجا دور شو ! می‌گویم برو دور شو ! - صدای پاسبانر فته 
رفته نرم می‌شد -آره » برای خحاطر خودم » برای خلاصی 
حودم . ۰ . تو به هرحال حلاصی نداری » دستکم بيا ومرا 
حلاص کن . بی سروصدا از اینجا برو .۰ . ترا ندیده‌می- 
گیرم . صدات را نشنیده می گیرم . 

- نمی‌توانم » هیچ جا نمی‌توانم بروم . 

- اصلا تو آدم بدی هستی . چزا دو پاټ را توی یک 
کفش کرده‌ای که خودت را به دست من به کشتن بدهی آدر 
صورتی که کوه و صحرا از پاسبان وژاندارم پرشده است » 
چرا مرا انتخاب کردی که ترا بکشم ؟ - پس از مکث 
کوتاهی به صحبتش ادامه داد - آهان » ۷ . به‌حیالت 
که من ترا نخواهم کشت.دلت را قرص کرده‌ا ی که من‌دست 
به تو نمی‌زنم. آنوقت آمده‌ای پیش من . اگر ابنطور باشد» 


۴ ۰ 


راستی راستی آدم بیشرف وپستی هستی . بر ای‌اینکه از نقطۀ 
ضعف من سوء استفاده می کنیو به خاطرجان کثیف حودت 
خدمت مرا آلوده می کنی ۰ . . اگر کسی ببیند که دارم باتو 
حرف‌می‌زنم يا دوتاییمان را اینجا گیر بیاوزند. »هینچ می‌دانی 
چه پیش می‌آند ؟ پدرم را درمی آورند که‌چر | باتوهمکاری 
کرده‌ام و شربکك جرمت شده‌ام . ۱ 

۱ پاسبان تبانچه‌اش را درآورد؛ لو له‌اش را به‌طرف«تازز» 
گرفت وداد زد : بیشرف! مر اتوهچل می‌اندازی . تندیمثل 
باد در رو از اینجا !.. 

تپانچه‌اش را به‌طرف «تارز» گرفته بود » امابرای‌اینکه 
صورت او را نبیند » سر خود را به طرف دیگر بر گردانده 
بود . 

- د برو ! اگر نه می‌زنمت . آنقدرها هم که تو خیال 
کردی دل ناز کث نیستم . صدتا مثل تو را با یکثگلوله‌نفله 
ون 

« تارز »باصدای ملایمی گفت : خو اهش می کنم عصبانی 
فشوی . تو اشتباه می کنی . از دل ناز کی تو هيج هم سوء 
استفاده نمی کنم ۰ تازه من اسلا" نمی‌دانم که توراستی آدم 
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دل ناز کی هستی و نمی‌توان ی آدم بکشی . من که ترا نمی - 
شناسم . اول دفعه است که با هم رو برو می‌شویم - . 

پاسبان به‌صد ای شیرینی شرو ع به التماس کرد : راستی؟ 
پس اگر مرا نمی‌شناسی چرا با من دشمنی می‌کنی ؟ چرا 
می‌حواهی به دست من کشته بشوی ؟ مگر آسمان به زمین 
می آید اگربگذاری و از اینجا در بروی ۰ ۰۰ تقاضا می کنم 
از اینجا برو . . . اگر یک ذره آثار رحم دردلت پیدا بشود 
می‌روی و مرا مجبورنمی کنی که ترا بکشم . . . بروبگذار 
این کار را دیگران بکنند . جه ازت کم می‌شود ! التماس 
می کنم...من نمی‌توانم خدمتم را آلزده کنم » اگرمجبورم 
کنی ترا می‌زنم و ۰ .. 

اینها را گفت و باز تبانچه‌اش را طرف « تارز »گرفت » 
اما بەصو ر تش نگاه‌نمی کرد. «تارز »هم تبانچه اش ااا 
در آورد و خونسردانه‌گفت : از آن اسباب بازیها پیش من 

پاسبان در حالی که به طرف دبگرمی‌نگر بست گفت : به 
خیالت که من از آدم کشی می‌ترسم ؟ خیال می کنی جرئت 
ندارم ترا یکشم ؟ احمق ! نه از خودت می‌ترسم و نه از 
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تبانچه‌ات . هیچ با کی هم دارم که حین انجام وظیفه وسر 
حدمت کشته بشوم . 

- ممکن است که .. 

جرا مکن ا رل یه اا سوز ی 1 را 
چرا بترسم ؟ چرا دلم. بسوزد ! بیگناه بودنت هم اصلابه 
حیالم نمی‌رسد . گناهکار یا بیکناه بودنت برای من هیچ 
یی بو وی E‏ با ید 
تیرباران شوی ... اما من نمی‌خو اهم آدم بکشم والسللام . 
د پرو ...۰ 

يك دفعه گفتم که نمی توانم بروم... نه ترا پشتی‌خودم 
می‌دانم » نه فکر می کنم که دلت به حال من می‌سوزد ومرا 
بیکناه می‌دانی که به‌ات پناهنده بشوم.. و نه خیال‌می کنم که 
تو آدم ترسویی هستی . اگرترسوبودی » خیلی‌وقت پیش از 
این می‌زدی و مرا می کشتی. . . معلوم است که.آدم پر دلی 
فک را اتک اتر ب ی یک تاف ورت 
را پر گردانده‌ای ؟ 

- نمی خواهم ترا ببینم و بشناسم . اگر نشناسم دیگه 
بهتر ۰۰۰ 
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- جرا؟ ۱ 

وقتی کسی را بشناسم » کشتنش سختتر می‌شود؛ ممکن 
است که مأموری‌پیداش بشود و جای ترا نشانم بدهد یا کس 
دیگری دو تابیمانر ااینجا ببیند ومن‌مجبور شوم که بکشمت؛ 
آنوقت هرطور شده راحتتر اس ت که کسی‌را بکشم که‌ندیده 
و نشناخته‌ام۰.... اگر بشناسم خیلی سخت است . از این رو 
نمی‌خو اهم صورتت را ببینم - درش را پائن انداعت - 
اگرمجبور بشوم بکشمت » ازت هیچ خحاطره‌ای نخواهم 
داشت ‏ فقط صدابت در گوشهایم جواهد ماند ... 

-آدم چرا باید کسی را بکشد که نمی‌شناسدش ؟ به‌نظر 
من اگر مرا ببینی و بشناسی کشتنم هم آسانتر خواهد شد . 

- توفکرم ی کن ی که هن تاحال آدم نکشته‌ام؟ درجنك اخیر 
حیلی آدم کشتم» اما صورت‌هیچکدام راندیدم. فقط 
يك دفعه‌می خو استم کسی را باکشم که چشمم به‌صورتش افتاد. 
رویزمین دراز کشیده بود وبه‌ام نگاه می کرد» چشمهایش‌مثل 
دریا بازشده بود . مرد روی ز مین افتاده بود وسراپا چشم شده 
بود» یک کودی آبی رنگث... نه» نمی‌شد... نتو انستم بکشم. 
اگر دور می‌شد » اورا هم می‌کشتم. گفتم که تاصورت کسی 
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رایبینم » دیگر مشکل بتوانم بکشمش ... هرزطون شذه باید 
نشناسیش . ... در جنک دو تا زغم برداشتم .. . اپنستت که 
نمی‌واهم ترا هم بشناسم که اگر مجبوز به کشتنت شدم + 
برایم ناشناس باشی ۰ . 

جنگ جیز دیگری است ... 

- اما کشتن یکت جور است › دیگری ندارد . 

پاسبان دو باره پشت به او کرد و گفت : دیگر همه چیز 
را فهمیدی › ازاینجا برو !.. 

« تارز » گفت : : نمی‌توانم بروغ » نا ندارم قدم از قدم 
بردارم . اگر نه » ازت خیلی خوشم آمد ۰ نمی خو استم 
اذیتت کنم . محض خاطر تو می‌رفتم جای دیگری . ذرهر 
حال نی ندارم » یقن می‌دانم که آخرش کشته خواهم 

: تمام هموطنان برای به دست آوردن صد هزار ربال 
جایزه ۳ سرم می گروند . یقین دارم که هر طور شذه سر 
من بااينکه هر گز به دزد خحودم نخورده؛ یکی از هموّطنانم 
راثرو تمند و خحوشبخبق خواهد کرد - یکهو فکری به‌نعاطرش 
رسید - نگاه کن » چرا شما نباید جای این آدم حوشبخت 
باشید ؟ دستکم بگذارید پول مال شما باشد ... د بزنیلم !..: 
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معطل چه هستید ؟ کاش بزنیدم.! خواوش هی کنم تپانچه‌تان 
را.بگیرید طرف من ! 
- گفتم. برو » التماس می کنم برو !.. 

ت من‌هم به شما التماس می کنم » د بزنیدم ! نمی‌خواهم 
آدم بیشرفۍ بیاید و پول را بگیرد . تو بگیر !.. زندگی 
سختی داری > پول نداری + می‌دانم رم 

. پاسنیان به شنیدن این حرفها داد زد : از کجا می‌دانی؟ 
:«تارز» گفت : از آنجاکه پاسبان هستی . دبگر معطل 
نکن بزن ! 

- تمی‌توانم بزتم ... 
اح بهه ... نکند تپانچه‌ات خالی است » گلوله ندارد ؟ 
بگیز تپانچةٌ مرا . گیر نمی کند . خودکار هم هست . 

- تپانچة خودم پر است . 

- پس مرا بزنید وصدهزار تومان را بگیرید.. 

پاسبانهاو ژاندارمها حق دریافت جایزه ندارند... 

این کار وظيفة ماس ت که هرجا دیدیم بکشیمت ... دولت 
چرا باید پول دیگری هم بدهد ؟ کسی می‌تواند ترا بکشد 
و صد هزار تومان را بگیرد که حقوق بگیر دولت نباشد . 
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کسی هم که مخفی‌گاهت را به ما نشان بدهد پانصد هزار... 

- واه » واه !.. پس پاسبانها ی جایزه بگیر ند. 
حالا فهمیدم که بیخود نیست نمی‌خراهی مرا یکی ارف 
چون می‌بینی که چیزی عایدت نمی‌شود . ولی البته زنت با 
پچه‌ات و بیایند پیش تو وجای مرا نشانت بدهند . 
من از اینجا جنب نمی‌خورم » برو زنت را بیار » مخفی‌گاه 
مرا کشف کند و ... 

- فقط برای خاطر همین حرفهات هست که مستحق گلو له. 
هستی ! احمق ؛ تو خیال کردی من به خاطر پول "آدم می- 
کشم ؟ 

توی این آت وحاکث هیچ تنابنده‌ای نمی تو اند اننهمه 
پول را حتی در تمام مدت عمرش با درستکاری و شرافت 
به دست بیّاورد . نمی‌فهمم چر ا ابنهمه بول را مفت ازدست 
می‌دهی . ررر شت یکی صاحب این پول خحواهد شد... 

1 - من‌هم نمی‌فهمم که تو چرادست ازسرمن برنمی‌داری 

و ازاینجا نمی‌روی . 

عرض کردم که نای حر کت ندارم . سبه‌مآه تمام است 
که پاسبان وژاندارم دنبالم افتاده است و باران گلو له برسرم 
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می‌بار د و کوه و صحرا را هر چه پیش می آید ِ مثل سک 
تازی زیر پا می گذارم . پاشنه‌هام پاک زخم وزیلی شده . 
اينهمه وقت تو-کوه و بیابان علف وپوست درختها راحوردم 
و خودم را زنده نگاه داشتم . چهار روز است که گرسنه‌ام 
و چیزی از گلویم پایین نرفته » يکك جرغه آب نخورده‌ام . 
اکر می‌توانستم راه بروم . سربار تو نمی‌شدم ومی‌رفتم‌جای. 
دیگری و خودم را به دست کس دبگری به کشتن می دادم ِ 
چهار روز پیش سفیده نزده کشان کشان عودم را به اینجا 
رساندم. خرد وخمیرم ازپا در آمده‌ام > گرسنه هم هستم..- 
روی پا نمی‌توانم بند بشوم . اگر کسی مرا نکشد» همینجا 
می‌افتم وتمام می‌شوم ۱ 

- چهار روز پیش از کجا آمدی به‌اینجا ؟ 

از خانه پدرم ... 

- تو رفتی تو و آمدی ببرون و کسی هم تدیدت ؟ 

خانه درمحاصره بود » پاسبانها در کمن بودند » من 
در تاریکی شب بیآنکه دیده شوم » رفتم. و بیرون آمدم. 

کرات مخفی شدن رفته بودی به خانة پدرت ؟ به‌هر 
حال » پدرت راهت نداده . 
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رفته بودم که پدرم مرابکشد. هرطور شده ‏ آحرزش 
یکی مرا می‌زند می‌کشد » آنوقت پدرم سرافکنده و-بدنام 
ی و از 0 ی یه 
تواند او را تحقیر کند » تازه سر بلند هم می‌شود ... 

- به پدرت همین حرفها را گفتی ؟. 

نه » چیز دیگری گفتم .آخر من‌یکث زن وچهار بچه 
دارم . بعد از من کسی را ندارند که ازشان مواظبت کند . 
چیزی هم بر ایشان باقی نگذاشته‌ام . پدرم هم که دیگر پیر 
شده و آه در بساط ندارد ... آره › اینها را به پدرم گفتم ۱ 
گفتم که مرا بکشد و نصف جایزه‌ای راک ازدو لت می گیرد» 
به زنو بچه‌هام بدهد ونصف دیگرش راهم حودش بردارد. 
این پول برای همه‌شان تا آخر عمر بس بود . وقتی.قرار 
است من کشته بشوم » چه فرق می کندکه پدرم مرابکشد یا 
یکث آدم بیگانةٌ هیچ ... اگر پدرم رضا می‌داد » زن‌وبچه‌هام 
دیگر روی فقر و بدبختی نمی‌دیدند . اما پدرم تن درنداد. 
آدم بدی نیست ‏ اما نمی‌دانم چرا خواهش مرا قښؤل‌نکرد. 
باش گفتم : «اگر دستټ را نمی‌توانی روم بلندکنی » من 
بزنم و خودم را بکشم.» تو برو بگو که خودت کشتی ۱ » 
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پدرم زد زیر گریه » و زاری‌کنان گفت : « هرروز سه چهار 
دفعه خانه‌را می گردند » زودی برویکث جایی قایم شو !» 

یگ چیزی به فکرم رسید . تو نمی‌عواهی یک لطفی 
در حق من بکنی ؟ راستش برای خودم نه » برای پدرم » 
زنم و بچه‌هام . یکث لطف ... مرا بکش »› آنوقت اگرزنت 
یا بچه‌ات نشانی مرا بدهد » حواهش می کنم ازپول جایزه 
کمکی به اهل وعیال من بدهید ... قبول ؟ 

پاسبان یکهو گفت : ساکت ! 

مدت زیادی هردو ساکت شدند. هرقدر که آفتاب بیشتر 
پشت سرشان می‌تافت ۰ تیزی و بریدگی تخته صنکها 
چشمگیر تر و ترسنا کترمی‌شد. سایةٌ درعت حشکی که «تارز» 
بشت به آن تکه داده بود » به‌طرف پاسبان دراز شده بود. 

پاسبان متفکر گفت : اگر بو ببر ند که ترا نکشته‌ام » مرا 
به‌پرس وجو خواهند گرفت که چرا انجام وظیفه نکرده‌ام . 

- هرطور شده من خحلاصی ندارم . گیر افتاده‌ام. جابی 
ندارم فر ار کنم . 

- حالا که اینطورشده» جرا نحووت‌عودت رانمی کشی؟ 
بهتر است خو دکشی کنی . من مرده‌ات را اینجا پیدامی کنم. 
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- نگاه نکن که اینجوری حرف می‌ز تم و اززندگی سیر 
شده‌ام . الانه ته دلم » دریکث گوشة پنهانیش و خیلی هم 
پنهانی » خو اه ناخواه امیدی هست که نجات خواهم یافت. 
الا" من باور نمی کنم کمحتماً حتماً کشته خواهم شد. آره» 
زندگی شیرین است .. 
- خحلاصی نداری ... 
- می‌دانم » اما عقل اینجا دیگر عاجز می‌ماند . اگز 
برا ی کشتن حودم به‌حودم جایزه می‌دادند» یکت دقیقه معطل 
نمی‌شطدم» می گفتم خوب» دستکم بچه‌هام پو لدار می‌شوند..: 
صدای پابی شنیده شد . پاسبان گوش به .صدا خو اناند 
و بعد دستباچه گفت : مثل اینکه کسی دارد می‌آید ی زنل 
بدو » د بدو ! ۰ 
«تارز» گفت : عرض کردم که نمی‌توانم فرار کنم ».هر 
که هست بگذار بیاید . 
اگر ترا اینجا ببیند » چه ؟ اگر خحبرچینی » چیزی‌باشد 
که رد پات راگرفته و آمده » چه ؟آنوقت مجبور خواهم شد 
بزنمت به . 
و حوب » می‌زنی بزن . من چکار کنم . پشتم رابهت 
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می کنم که صور تم را نبینی . 

ساکت ! دارد می آید . 

صدای پا رفته رفته نزدیکك شد . آدم بیقواره‌ای پیدا 
شد » به پاسبان گفت : سلام !.. 

پاسبان بابی‌میلی جواب سلامش را داد و پرسید : این 
دور وبر دنبال چه می‌گردی ؟ 

بارو گفت : چیزی که همه دنبالش هستند ... 

همه دنبال چه می گردند ؟ 

بارو حودش را به درعت رساند و تصویر روی اعلان 
را نشان داد و گفت : همین !.. 

پاسبان يواش يواش با آرنجش يارو را هل داد وپیش 
روش ایستاد و گفت : نو هم دنبال او می گردی ؟ 

اوقت ست 

- از وقتی که جایزه برای سرش تعبین کرده‌اند ؛ ها ؟ 

-اره. 

دو دست بارو ازشانه فطع شده بود. پاسبان با تحقیر 
پرسید : چه جوری می‌خواهی بزنی ؟ تفنکت کو ؟ 

بارو که از یک شانه‌اش توبره‌ای آو یزان بور زاز شانة 
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دیگرش قمقمه‌ای » گفت : من شل مادر زادم 4 

- پس جطوری می‌خواهی او را بکشی ؟ 

مرد بیدست موذیانه لبخندی زد و گفت : بدیش اینست 
که اگر ببینمش نمی‌توانم بکشمش ‏ اما می‌توانم که مخفی- 
گاهش را یاد بگیرم و خبر بدهم و پانصد هزار ریال جایزه 
بگیرم 1 

- اگرچشمش بهت بیفند »کارت زار است. می کشدت. 

مرد بیدست گفت: هرپیشه‌ای برای حودش راه ورسمی 
دارد . 

- تو پیشه‌ات چیست ؟ 

- جاسوسی وخبرچینی . کافی است که یکث‌بار ببینمش. 
بعدش آسان است . 

- چه کاری می‌توانی بکنی ؟ 


از دور فریاد می کنم که « ازم نترس ۰ جانم ! » بعد 


می‌روم پیشش . این تو بره‌را می‌بيني ؟ توش خوردنی هست. 
تو قمقمه هم آب ... من فراریها را حیلی حوب می‌شناسم. 
تشنه و گرسنه عودشان را این در و آن در می‌ز نند و دنبال 
سوراخی می‌گردند که توش پنهان شوند . بهش آب و غذا 
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و سیگار می‌دهم » دلش قرص می‌شود و مرا از حودش 
می‌داند . 

کر 

- برای‌اینکه شرو عمی کند از تنهابی ترسیدن ودلش‌می- 
خو اهد کسیر اداشته‌باشد که اورا از خود بداند. بهش می گویم 
« تو اینجا حودت را بپا » منتظرمن باش » من بروم پاز هم 
حورد و خوراك بیاورم .» آنوقت می‌روم خبر می‌دهم . 

«تارز» که پاك عصبانی شده بود » در حالیکه به درنعت 
تکیه می‌داد ۰ پا شد و تبانچه‌اش‌را به‌طرف خبر چین گرفت . 
پاسبان برای‌اینکه خبر چین«تارز» رانبیند» پیش‌روی او ایستاده 
بود و «تارز» نتوانست خبرجن را با تير بزند . منتظرشد که 
پاسبان کنار بکشد و بزند . پشت درخت قشنگ پنهان شده 
بود » فقط تبانچه اش دیده می‌شد . 

پاسبان به اکراه به صورت خبرچین نگاه کرد وتف 
کردبه‌زمن‌و گفت:خیال می کنم به کارت خیلی علاقه‌مندی؛ ها ؟ 

نه بابا ... علاقه و فلان نیست . همینجوری برای 
اینکه کاری داشته باشم خبرچینی می کنم . . . فرق نمی کند 
که چه کاری ... مگر روی زمین چندتا آدم حوشبخت پیدا 
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می‌شود که به‌کارشان علاقه‌مند باشتد ؟ مثل اینکه تو حورت 
کارت را دوست داری » ها ! 

-کاری را که نکردم ... 

پاسبان کلمه آخر را بالکنت‌گفت و خبرچین نفهمید.و 

پاسبان پرسید : در این‌صورت دلت می‌خحو است جه کاره 
بشوی ؟ 

خبرچین چند دفعه پرسید : مرا می‌گویی ؟ ۰ .من ؟ 
بعد گفت : خیلی دلم می‌نحواست پیانوزن بشوم . ۱ 

سایه‌های عصرروی زمین پهن می‌شد آفتاب پشت کوهها 
غروب‌می کرد و فقطيك‌تکه‌اش مثل‌تکه گوشتی خو نین ومالین 
برسرتخته سنگهای نو کك تيز مانده بود. ۱ 

پاسبان بار دیگر بفضورت جاسوس نگاه کرد و تف کرد 
به زمین و بعدگفت : پاشع این طرفها نرسیده و الامی‌دیدمش 
وقتت را بیهوده تلف نکن . برو جاهای دیگر را بگرد . 
شاید پشت این تپۀ بلند » تو سوراخ سنگی‌نپیده و قایم‌شده. 
د برو بگرد ! 

- آن طرفهارا وجب‌به وجب گشته‌ام .. دیگر جابی‌نبانده 
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که نگشته باشم . شاید هم یك جایی از گرسنگی افتادهو نفله 
شده . آه » اینجور کارها شانس می‌خو اهد» يك جوشانس!.. 
اگر جنازه‌اش را پیدا کنم » سرش راگوش تاگوش می‌برمو 
می‌برم پهشان نشان می‌دهم ... اگر جتازه‌اش را پیدا کنم که 
چ ام 

- برای جه ؟ 

- برای اينکه سر بریدنش خطرمطری ندارد . بعلاوه » 
پر منفعت‌تر از خبرچینی است . صدهزار تومن می‌گیرم ... 

خیلی حوب. اما چه جوری سرش را از بدنش جدا 
می کنی ؟ چه جوری سرمرده را می‌بری ؟ 

حبر چين درحالی که ازته‌دل قاه‌قاه‌می ند بد گفت: دندانها 
و پاهام بهتر ازشش جفت دست کار می کنند . اما بدبختی 
اینجاست که ممکن است لاشه‌اش‌را لاشخورها و کر کس‌ها 
عورده باشند... آنوقت دیگرهیج فایده‌ای بر ای کسی ندارد 
که نظه بشود يا نشود. آخ ؛ پاك حسته شانه‌ام. ياك کم عستگی 
در کنم .. 

خبر چین برزمن‌نشست. پاسبان‌گفت : باز هم بهتر است 
دنبا لش بگردی. نکند کس‌دیگری‌پیدای شکند... وقت‌غروب 
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است .اگر هوا تاریکث بشود نمی‌توانی پی‌اش‌را بگیری . 

یك کم حستگی‌در کنم... ره نظر م خحیلی آشنا می‌رسی. 
پیش از این جایی همدیگررا دیده‌ایم ؟ 

-گذارت هیچ به ادارهٌ امنیت افتاده ؟ 

تخل از وقتی که خبر چين شده‌ام » یک پام 

ات لاید آنا همدیگررا دیده‌ایم . دردفتر کارمی کنم. به 
تعهدنامه و این جورکارها رسیدگی می‌کنم . آره »کار من 
این نیست که الانه دارم می کنم. اما نه اینکه‌وضع فوق‌العاده 
پیش آمد » همةّ پاسبانها را مأمور دستگیری «تارز» کردند و 
من هم مأمور این بخش شدم . اول دفعه‌ام است که چنین 
کی سکن : 

- معلومه . 

- از کجا معلومه ؟ 

_ آخر زياد علاقه نشان نمی‌دهید... من می‌فهمم . 

صدای شلیکث گلو له‌ای شننده شد » صداکم کم در دور 
دست گم هل 

پاسبان‌گفت : مثل اینکه دنبالش می کنند ... توهم برو 
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نگاهی بکن . 

- نزدیکتر آمده‌اند و دارند پی‌اش را می‌گیر ند . 

دو گلولة دیگر پشت سرهم شليك شد . بر چين یکهو 
پاشد و گوشهاش را تیز کرد و گفت : آره » دنبالش کرده‌اند. 
باید راه بیفتم . من رفتم ... اگرشانس بامن باشد سر راه 
باهم روبرو می‌شویم و ... 

تند بدو ... اگرجاش را پیداکردی » خبرم کن . من 
سرجام هستم . 

خبرچین تاخواست به‌سرعت دور شود » پاسبان از پشت 
سر داد زد : هی ! .. اما وقتی دید که گوشش بدهکار 
لیست » از پشت سر گرفتش وتو بره وقمقمه‌اش را برداشت و 
گفت : خیلی گرسته‌ام » یکی دو لقمه بخورم . 

کا تی میا 

- د برو !.. بعد می آبی می کيري ۲ 

صدای شلیکث چند گلوله پشت سرهم ازفاصلة نزدیکی 
شنیده شد . حبر چین مثل تیر از جا جست ودز رفت . 

پاسبان توبره وقمقمه را کنار ورخعت گذاشت و بعد از آن 
که‌دو باره صورتش را به آن ور بر گرداندگفت : یک چیزی 
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بخور » حالت که پهتز شد از اینجا برو . 

« تارز » از همان جایی که نشسته بود > دستش را دراز 
کرد و قمقمه را گرفت و به دهان گذاشت . سیز که حورد 
گفت : تشکر می کنم . 

شروع کرد په حوردن نان ی که از تونره بر آورده بود ۲ 
گفت : باز هم می‌گویم که نمی‌توانم جایی بروم ... اگر 
خودت را ای من بگذاری .. 

پاسبان دار زد : توهم خودت راجای من بگذار؛ آنوقت 
چه کار می کنی ؟ 

- نمی‌دانم IEEE‏ جای تو بودم شاید هم ندیده‌اث 
می‌گرفتم و ازاینخا دور می‌شدم . 

- بعدش هم که ترا اینجا گرفتند به‌ام بگویند : چرا او 
راندیدی!.. اکرجای من بودی .۰. خحودت راجای خبر چین 
هم بکذ ار .. 

يارو ۳ را دوست ندارد » از حودش هم چندشش 
E‏ 

- آره » دلش می‌خواست پیانو بزند . 

- آدم تعجب می کند » من هم دلم می‌عواست آشپز 
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بشوم . تو هتل بزرگی . 

چرا؟ 

- نمی‌دانم... آشپز هیچنوقت نمی فهمد که دست پخت 
اوراکی می‌خورد » حقش است که بخورد با نه » او فقط .. 
من تو فکر این ني A AS‏ 
با نشوی اک آشیز بودم » کارم را دوست می‌داشتم . | 
کار فعلی‌ام را دوست ندارم ... تو حطور ؟ 

من هرکاری کردم از روی میل کردم. کارم را دوست 
داشتم . 

- پس تو راحت وآسوده می‌میری . 

- نه. اگر آدم کارهای دیگری داشته باشد که تمام شدنی 

پاسبان گوبی فکری به حاطرش رسیده » گفت : از هر 
کجا که شده الانه عبر چین سر می‌رسد . . . اگر ترا اینجا 
ببیند > جی ؟. 

- تو چرا ازاینجا نمی‌زوی؟ شتر دیدی ندیدی ... مرا 
ول کن و : 

پاسبان که حبر جن را از دور دیده بود گفت : ساکت» 
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دارد می آید ۲ 

۰ «نارز» حودش را پشت درخت جا داد . 

پاسبان به حبر چین که داشت نزدیکلامی‌شدگفت : پیداش 
نکردی ؟ نکند فر ار کرده ؟ ۱ 

- شکارجیها بودند » صدای گار له تفنگهابشان بود ... 

خبرچن خم شد . بند قمقمه را با دندانهایش گرفت و 
از شانه آویزان کرد . بعد هم توبره را با دهان برداشت و 
ازشانه آویخت . درست در همین لحظه چشمش در پشت 
درخت به «تارز» افتاد. لحظه کوتاهی نگاهش کرد ووانمود 
کرد که ندیده . نمی #واست پاسبان بفهمد که «تارز» رادیده 
است . کمی دور شد و با نگاه مشکو کی از پاسبان پرضید : 
اگر«تارز» را می‌دبدی » می کشتیش ؟ 

پاسبان‌گفت : آره که می کشتم » وظیفه خکم می کند » 
بر ای خحاطر همین اینجا پاس‌می‌دهم. مگ رشك داری که‌می کشتم 
با نه؟ خبرجین بانیشخند کنابه آمیزیگفت :نه... اما اگرمن 
جای محکوم بودم ».لای پاهای پاسبان قایم می‌شدم . برای 
این که پاسبان نه اينکه ولش از لای پاهاش قرص است › 
هر گز به عقلش نمی‌رسد که کسی آنجاقایم شده . .. و یا 
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توجیبش ۰ ويا ...زیر کلاهش فایم می‌شدم : 
منظورت جيه ؟ 
خبرجین کمی سکوت کرد وبعد پرسید: توهیچ کسی را 
با تیر زده‌ای ؟ 
- زده‌ام » اما از دور . يك دفعه هم که حدمت سربازی 
می کر دم‌قر ار بو دجاسوسی تیر بار ان‌شود. به جو خۀ ما مأموریت 
دادند . جاسومن اه و چشم بسته پای دیوار ایستاده 
. ما نشانه‌گرفتیم . فُرمانده دستور آتش داد ۰ من لو له 
1 رو به پایین گرفتم گلوله به حدف نخورد . 
"- می‌خواستی جاسوس کشته نشود ؟ 
۰.4 می گفتم که هر طور شده‌یکی از گلو له‌ها به اش‌می- 
حورد وکشته می‌شود ... همین طورهم شد . 
- فکر کردی که بیگناه محکوم شده ؟ 
نمی‌دانم .. هیچ همچو فکری نکردم .. اما گمان 
نمی کنم که ۳۳ 
- قبلا" می‌شناخحتیش ؟ 
ی 


وم 


- پس چرا قلبش یا کله‌اش را هدف نکردی ؟ 

کشتن از من ساخته نیست ... همین . نمی‌توانم ... 

خبرچین به پاسبان نزديك شد و بیخ‌گوشیگفت : اگر 
جاش را نشانت. بدهم اک ات بدهم ... می‌زنیش ؟ 

بعدش هم شاهد من می‌شوی که جایزه را ببرم ؟ 

پاسبان صداش را در نیاورد '. 

حبر چن گفت : جاش را می‌دانم... خو اهم گفت... 

پاسبان نعره‌زد: لازم نیست» نگو !.. 

ول 

شا ۳ 

جرا ؟ 

- اگر دستهات هم سالم‌بود پیانو زن خیلی بدی بودی! 

_ من جاش را ... آنجا را که قایم شده می‌دانم ... 

«تارز» باتکیه به درعت پاشد . تپانچه‌اش را در آورد » 
لو له‌اش را به‌طظرف خبرچین گرفت . پاسبان بیخبرپیش‌روی 
حبر چين ابستاد و گوبی که روی سخنش با اوست - و در 
حقیقت به «تارز» می گفت - دادزد: د برو!.. برو!.. اینجا 
ایستادی منتظر چی هستی ؟ مگر نمی‌بینی مگر نمی‌شنوی ؟ 
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«تارز» بر گشت فر ار کند . دو قدم برداشت و افتاد .. 

خبر چین در حالی که پشت پاسبان سنگرمی گرفت‌ دست 
به فرباد گذاشت : خحودشه ۱ ۰ خحودشه !.. می حو اهد فرار 
کند . ت من نشان دادم a‏ جایزه‌ام می‌خو اهم . . ۰ فر از 

« تارز » بر گشت که حبر جين را بزند . او بشت بایان 
قایم شده بودو«تارز»نمی‌توانست دز ندش . بر جین‌همه اش 
نعره می‌زد : د بزنش !.. چرا معطلی ؟ . . می‌خواهد فرار 
۳ اگرنه.. ۱ 

پاسژان تمانچه‌اش را در آورد و به طرف « تارز » نشانه 
رفت. هر دو تبانچه TT‏ زمانی به‌هم حير ۵ شلد رد . ر( تارز» 
لولهٌ تبانچه را بر شقیقه‌ اش گذاشت و ماشه را کشید . صدای 


خفه گلو له ای برحاست» «تارز » ناکهان بر زمن افتاد. 


آق بابا - سال ۴۴ ۰ شماده ۵ - 
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ددسال ۱۹۱۹ به‌دنیاآمد. داستانهای اودامی- 
توان اوجدئالیسم اجتماعی ادبیات آ ذدبایجان دانست: 
دمان‌های اوازجمله «آ بشرون» . «سحر » به‌۵ ۲ذنان 
ترجمه شده و نمایشنامه هایش بادها به دوی صحنه 
آمده است . 

قصه‌ای که می‌آید ازمجموعهٌ قصه‌های او به نام 
«شمشیر آتشین» تر جمه شده ونام اصلی‌اش هوپ._هوپ 
(تخلص صابر) است . حوادث این قصه در حدود 
سالهای ۱۵۹۰۷ - ۱۰۸ در باکو اتفاق می‌افتد › 
نمانی که هیرذا علی اکبر صابر به تاذ کی مجیوذ 
به ترکك زادگاه خود «شماخی» شده :ود . صابر 
یکت بیشه‌ود ساده بود و ددشماخی مناز صابون‌یزی 
داشت . منتمی گاهکاهی هم شعر می گفت . ابتدا 
اشعارش بیشتر نوحه واینطود چیزها بود . ه تدد یج 
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مصامن خود دا عمومیت داد و اشماد ساده‌ای نوشت 
که مردم ۳ خوش می مد و دهان به دهان انتشاد 
می‌یافت. اما شعر اوهمچنان ددتحول بود ودوز به‌دوز 
بیشتر دد جر بان ز ند گی احتماعی قراد می گرفت ۱ 
کم کم شعر برای صابر اذ صودت یکت تفنن خادج 
شد وشاعر هوشیاد ددیافت که محیط ذند گیش سرشاد 
از جود و ستم-است واو ناجاد بای درشعر وذند گی 
خود یکی از دو جانب تم وف گان با ستمگران دا 
انتخاب کند . شتا گان دراسادت و بی خبری به‌س 
می بر ند و فرهنگک بوسینه‌ای که با آن مسموم‌شان 
کر ده ند » رو کت مانع د ایی اا . صادں 
داه خوددا انتخات کرد . حالا دیگر او شعر برای 
سینه‌زن‌ها نمی‌نوشت , بلکه ددباد: ملتی شعر می گفت 
که هنود سینه میز ند و راا ینکه آفتات زمان هن لحظطه 
بالا و بالاتر می آ ید »> تن به CHE‏ نمی‌دهثد . این 
دیگی برای یاسدادان ظلمت و خ<اموشی قابل تحمل 
نبود . بس سودا گران شهر ۰ بیشه‌ود خرده با را 
بایکوت کرد ند . قراد شید هیچکس د‌صا در ا دون یز 
پیه [ ازمواد اولیه صابون | نفر‌وشد . دد نتیجه صایر 
مجبود شد بساطش دا جمم کند و به با کو مهاجرت 
کند. به‌این تر‌تیب بود که صابر توانست با جریان 
اد بی «ملانصرالدین» آشنا شود ودابطه برقراد نماید. 


دداین مکثب اد هم آمو خت دجم آموزش 9 فاي 
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به کمک دوستانش معلومات خوددا بالابرد وجهان- 
بینی دوشنی پیدا کرد و به تددیج یکی اذ پأیه‌های 
جر ران ادیی Ya‏ نصر | لدین شى که سهم فراوانی در 
بیدادی وتحر کک انقلایی ملل خاود میانه به عهده 
داشته است . ۱ مله ملانصر | لدین که از سال ۱۵۹۰۵ 
به مدیریت جلیل محمد قلی زاده در تفلیس منئش 
می‌شد ددایر ان به‌شدت ممنوع بود . با وجود اینکه 
به زبان آذدی نوشته می‌شد » تقریبا ددسر‌اسر ایران 
خواننده داشت . علاوه براین ددتمام سرزمین های 
مسلمان نشین دوسیه . ددممالکک تحت دفیت عثمانی: 
شمال افر تا وهندوستان دست به دست می گشت [ 
صابی بااینکه فقط‌توانست ددقسمت کوتاهی ازز ند گی 
خود » توانایی‌های هثر یش را در حدمت میلیو نهای 
آسیر و بی خبر قراد دهد ۰ - جون » ددسال ۱۹-۱ 
ددسن ۴۹ سالگی دد گذشت - باوجود این به‌خاطر 
همین سمت کوتاه زند گیش دود که به تددیج در 
قلب توده‌های نردم جا گرفت و کلامش همچون: 
سلاحی که فعط جانب بیشرو رابه کاد می آ بد در 


بهنای آفاق ۳ درازای نس اها انتغاد یأفت 
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سر کت روزنامه فر وش سب 


به کوه دیرسالی ماننده‌ام که در ددیا میایستد. 
«صابر » 


پسر کث روزنامه فروش وفتی جلو دکانهای بقالی رسید 
گردن چون نخ‌گلابی حودش را سیخکی گرفته » با تمام 
زوری که داشت فریاد زد : 

- ملانصرالدین ‏ ملانصرالدین !.. 

کربلایی ریش حنایی که روی چهار پایه دم در د کانش 
چرت می زد مثل اینکه به پهلو یش سقلمه زده باشند جندشش 
شد. ترسیده جشمهایش را باز کرد, به‌پسر کت که درسته بيخ 
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گوشش باصدای زیلی جیغ می زد » چپ » چپ نگاه کرد. 
روبای کنو یش ازتمام نعمتهای دنیا شیرین‌تر بود : کربلابی 
در حواب با حورنها لاس می‌زد: . اگرچه حالا چشمهایش 
به پسر کک خیره شده بود » خیا لش در آن دنیا بود . 

پس ر کت بعد از آن از روی قصد - تنها برای برعوردن 
به‌عزت نفس کر بلایی ‏ بازهم صدایش‌را پر زورتر می کرد, 
وعطالت عنود حاکم بردکان‌ها و سکوت مرک حیات از پا 
افتاده را بر هم می‌زد : 

س ملانصر الدین » ملانصر الدین !.. 

کربلایی از حواب شیرین پرید. دوروبرش را ورانداز 
کرد وخعواست به‌این پسر ک ننر که هرروز ‏ آن هم دراین 
وقت روز » جان به‌ببش می‌رساند درس عبرتی داده باشد. 
هرچه جستجو کرد سنکك و کلوخی نتوانست گیر بیاورد . 
بدن زار و نزارش را که تریا کت مقوا مانندش کرده بود » 
زور کی جمع وجور کرده هن‌وهن کنان پاشد وبا صدای ی که 
گوبی از ته چاه می آمد » سر پس رکث نعره کشید : 

- تخم مول ! چه طوق لعنتی شده‌ی و چسبیده‌ی بيخ 
خر من ؟ 
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پسر کث با فربادی پر زورتر از اولی کر بلایی را پاک 
به خر شیطان سو ار کرد : ملانصر الدین ! ... . 

- زهرمار ملانصرالدین» درد ومرض ملانصر الدین!... 
آخه تخم سك » من از کی روز نومه عون شده‌ام ؟ 

پسر کت که قبلا راه فراری در نظر گرفته بود » شروعغ 
کرد گفتار و رفتار کربلایی را با مهارت یک هنرمند تقلید 
بکند : مثل او پشتش را قوز کرد › گردنش را بازهم بیشتر 
کشید » چشمهایش را دراند » و درسته مثل او با صدایی 
که انگار از ته چاه می آمد » گفت : 

- زهرمار خودتی ۰ درد و مرض خودنی ! هیچ از آن 
ریش و پشمت خجالت نمی کشی ؟ 

کر بلایی تمام نیرو یش رابه یکث‌جا جمع کرده به‌طرف 
پسررفت. پس از چند قدم که فرارش داد حجالت کشید و 
ایستاد . پسر کت انگار منتظر همین بود تکیه‌اش را داد به 
دبوار .. 

دکاندارها که به تماشا بیرون آمده بودند » وضع خنده- 
آور کربلایی را دیده قاه قاه می‌خندیدند . اوهرروز باپیش 
آوزدن چنین وضعی آلت خندة مردم می‌شد . دیگر پاک 
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آبرویش رفته بود . گاه می‌شد که مشتریها هم عوض خرید 
سبد هایشان را زمین می‌گذاشتند و نحندة سیری می کردند . 
درست یکت ماه می‌شد که پسر کث روزنامه فروش هر روز 
همین وقت بهد کان کر بلابی نزدبک‌شده وداد می‌زد: «صدا»» 
«حقیقت» . هفته‌ای بکث بار » روز انتشار « ملانصرالدین » 
عیدش بود . زود زود می‌گفت : «کر بلابی » عموملا شکل 
تراکشیده » بگیر نگاه کن »-. «کربلایی بابات اینه » . و 
کر بلایی » از خود بیخود شده دنبالش می‌گذاشت . گاه: 
می‌شد که موقع هجوم بردن » رکت لنگه کنشش این‌ور » 
یک لنگه‌اش آن‌ور می‌افتاد و پا پرهنه دنبالش می کرد . 
نمیتو انست بگیردش پکرتر ازپیش برمی‌گشت. دراین‌وقث 
عد کسانی که دست روی شکم کذاشته می‌خندیدند باز هم 
زیادتر می‌شد . کربلایی پی‌فرصت هی گشت که ازش انتقام 
بگیرد . هر روز دوز و کلکی جور کرده می حواست دم 
پسر کت را به تله بیندازد اما آخرسر باز هم خودش آلت 
خنده ومسخره می‌شد . بازار کربلابی روز به روز کسادتر 
می‌شد . تاب همه چیز را داشت مگر این یکی . برای جان 
به دربردن ازدست پسر کث درفکر چاره بود . پسر کث بازهم 
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ازش دست‌بردار نیست. متلکث بارش می کند وتاحدعستگی 
می‌خندد . 

کره حر » دست بردار ازمن 1... 

- ازت نمی‌رنجم کبلایی » تو جای بابای منی. 

- حوب » اگه دستم بیفتی ... 

-کفشتو ببا ! گمش می کنی کبلابی... هاها... هاها ... 

پسر کٹ با تمام کسانی که به روزنامه‌ها و مجله هایش 
بی‌اعتنابی‌می کر دند همین معامله‌را می کرد. انتقام می گرفت. 
کر بلایی هم پاک به تنگ آمده از زور عصبانیت حون 
عونش را می‌عورد . 

درفن آن وی ها ند اس کف ورو دا نکن 

دفعه پاک برید. مثل‌اینکه چیزی در گلوش گیر کرد وماند. 
ازجا جست وبه جلو پرید . پس از اينکه ده - دوازده قدمی 
به جلو دوبد و گردن کشید که پشت سرش را ببیند » صاحب 
دست را که نخست یال می کرد از نزدیکان کربلایی است 
شناعت : مشهدی بیگ بود. ارصحنه‌ای را که میان کر بلایی 

مشهدی یگ عزین بیگ‌اوف ازرهبران انةلایبی با کوویکی از ۲۶ 
تن کمیسار های جمهوری | ذربایجان که دریورش ضدانقلایی ۱۹۱۸ که 
توسط انگلیسها و به‌دستیاری سرمایه‌داران محلی تدار ک شده بود » 
تیر بار ان‌شد‌ند. بعداز آن حزب «مساوات» تا بااژ کشت مجدد حکومت 
سرخ حدود یکسالو نیم حکومت کرد .. 
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و بسر کت روی داده بود » از اول تماشاکرده بود . مشهدی 
بیکگك درنبش ایستاده حرفها را آشکارا می‌شنید و حر کتهای 
خنده آور را به زوشنی می‌دید . 
پسر کث» که قلبش سخت می‌زد وچشمهای از ترس‌در بدة 
ودرا ازدکان کر بلایی برنمی گرفت به مشهدی بیگ که باز 
هم درهمانجا ایستاده لبخند می‌زد » نزدیکت شد . پسر ك 
درمیان این انسانها که به جای نوازش و مرحمت بافحش و 
تحقیر ازاو استقبال می کردند » تنها دوستش را شناعت و 
شاد شد . از میان دسته روزنامه و مجله های زیر بغلش 
یکی را در آورد وفرز پیش برد : 
- مشتری › بفرما . شماره تازه است . «عموملا» نیکلا 
راعوب دست انداخته . 
مشهدی بی رست به جیب برد وپول در آورد . مجله. 
زا کرفت . 
روزنامه هم داریم » مشتری ... «حقیفت» » «صد!» 
«قاسبی» نمی‌خواهی ؟ جانت به‌سلامت » همین یسم است... 
بعد پول نقره راگرفت و کربلایی را نشان!داد و گفت: 
- اون مر دک لامذهب » چشم دیدن «ملانصر الدین»رو 
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نداره . عمو ملا مرد حو بیه . انتقام منو ازاینا می‌گیره ۲ 

مشهدی بیکك به‌چشمهای آبی بچه که با صمیمیت می_ 
درعشید نگاه کرد . بچه‌ای که درنخستن نگاه می‌شد فهمید 
که‌زیر کت و چالا کث‌است. قضاو تهای ساده اش را گوش میداد 
ومی‌فهمید که می‌خواهد چه بکوید » اما گویی حرفی برای 
گفتن پیدا نمی‌کند » بازهم لبخند می‌زد 

پس ر کت هم در نگاههای ساکت وپرمهنای دوستش تنها 
محبت میدید و این را هم می‌فهمید که او به انسانهایی که 
هردقبقه » هرساعت با آنها بر حورد می کند» شباهتی ندارد. 
مشهدی بیکك را خیلی وقت بود که می‌شناخت .ا و 
نمی‌دانست کیست . 

تشر کے :ا و اینکه او مانند دیگران با بچهٌ روز نامه 
فروش بیکسی با بیانصافی رفتار نمی کند ll‏ مهربان و 
ملایم است. باساذ کی مخصوص کو د کان از ته‌قلب شاد می‌شد 
که در دنیا دست کم بك دوست برای عودش دارد . 

یکت دفعه به پول نقرةٌ کف دستش نگاه کرد . مشهدی 
یک از روی عادت اکنون هم پول مجله را دو بر ابر داده 
بود . 
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س مشتری » بفیه پولتو بگیر ... 

مشهدی بیکك که سخت تو نخ بچه می‌رفت و گامی 
دقیقه‌ها فکر بچه تصورش را می‌انباشت » پشت لبخندهای 
معصوم این بچۀ خندان اندوه و رنج پنهانی » نافهمیدنی و 
ژرفی را با تمام هستیش.حس می کرد : اگر هم چشمهای 
آسمانی او بخندند» سایه‌های کسترده دوروبر پلکهای او پاك 
شدنی واز بین رفتنی نیستند » اینها یاد گار های شکنجه‌ها و 

- مشتری» بقیه پولتو بگیر ... 

صدا کمکی می لرزبد. مشهدی بیکگك می‌دانست که بچه 
می‌خواهد چه بگوید . 

اونم مال تو ... پدر مادرت کجا هستند ؟ 

- من اونارو ندیده... منو خالهم بزرگ کرده. حالاهم 
با دست رنج خودم ... زندگی می کنم 

- درسم می‌خحونی ؟ 

- بله» تو کلاس سومم ... مشتری اجازه بده من‌بروم» 
روزنامه‌ها می‌مانند روی دستم . 

- برو فردا که درست تموم شد بیا به این نشانی . 
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شهدی بیکك نشانی خانه‌اش را نوشت و به او داد و به 
درشکه‌ای که در ده » پانزده قدمیش توقف کرده بود سوار 
شد و رفت به طرف بالا . 

مشهدی بیک «ملانصرالدین» را ورق زد . اول تصویر- 
هایش را تماشاکرد » بعد بعضی مقالاتش را خواند . هوا 
که بواش » يواش تاریکك شد مجله را تاکرد و تو جیب 
گذاشت . اما بازهم فکرش‌پیش آن بود. از ز بان ساده‌وشو خ 
«ملانصرالدین » خیلی خوشش فی آمد . آثار شاعران آن 
زمان را نیز که سرشك خون‌می‌باریدند » می نحو اند . مشهدی 
این قدرها دستگیرش شده بود که «ملانصر الدین» زندگی و 
مردم را دوست داشتنی‌تر می کند . رنج و شادی انسانهارا 
می‌تو اند برجسته‌تر نشان دهد . عقیدة شخصی مشهدی بی 
چنین بود : وقتی انسان‌گریه می کند نیرویش تحلیل می‌رود 
و برای مبارزه میلی درش باقی نمی‌ماند . هدف ادبیات 
ال وار رون افو اساسا اك هة هرا 
نشان دادن تلخیهای زندگی » خواننده را به مبارزه تشویق 
کند . » 

يك دفعه پسرك روزنامه فروش و سخن او را که دربارة 
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«ملانصر الدین» گفته بود به‌یاد آورد وبه اوحق داد : راست 
می‌گوید . «ملانصرالدین» انتقام می‌گیرد . 

درشکه جلو مدرسه‌ایایستاد. مشهدی‌بیگٌ‌پول‌درشکه‌چی 
را داد و به یکی از کلاسها نزديك شد . درس شرو ع شده 
بود . آدمهابی که در حياط بودند به کلاسها می‌رفتند . 

مشهدی‌بیگ در را باز کرد و از معلم عذر خواسته تو 
رفت و کلاهش را برداشت. دراین کلاس دوازده‌کار گردرس 
می‌خو اندند . آنها مشهدی‌بیک را پیش پیش می‌شناختند . 
معلم چمشهایش رأ از او برنمی‌گرفت . می‌خواست ببیند 
چه می‌گوید . 

مشهدی‌بیک پهلوی یکی از کار گرها نشست و گفت: شما 
مشغول باشن . من » همینجوری به درستان گوش می‌دهم . 

معلم از رفتار این بیگانه چیزی‌دستگیرش نشد . کلاس 
را اززیرچثم گذراند » آنی مکث کرد بعد به‌کار گر پیری رو 
کرد و گفت : ۱ 

بخوان پبینم ... 

کار گر پیرشرو ع کرد به هجی کردن. تاکلمه‌ها وحزفهای 
مشکل را درست تلفظ کند خیلی عرق کرد . معام و دوستان 
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به کنار » بیشتراز مهمان حجالت می کشید . مشهدی‌بیک‌از 
معلم پوزش خو استه گفت : 

- از آنجه می‌خواند سردر نمی آورد ۰ نوشته به زبان 
مشکلی است . از هوب - هوب چیزی بدید بخو نند ... 

معلم تا این حرف را شنید مور موزش شد و با تعجب 
به مشهندی‌بیکك نگاه کرد . دستهایش که کتاب راگرفته بودند 
لرزیدند . گویی زير سر این آدم که هیچ انتظار آمدنش را 
ند اشت وهردقیقه پوزش‌می حو است و کم مانده بود که‌نعودش 
شروع به درس کند » دوز وکلکی بود . از حودش پر سید : 
« این کیه ؟ چه‌کاره است ؟ به‌جه اختیاری در کار من دخحالت 
می کند ؟ » بغد چشمهاش را به زمین دوخعت . 

مشهدی بیک با گفتن نترسید » نترسید ... از هوب - 
هوب چیزی بدید بخونند !... معام را بیشتر حجا لت داد ۲ 

آخرش معام جواب داد : آخر در این کتاب ازاثرهای 
او چیزی نیست . 

مشهدی‌بیکك ملانصرالدین را از جیبش در آورد : 

- ایناهاش » بفر مایید ... 

شک و شبهه در چشمهای سياه معلم که به مشهدی بیک 
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دوخته بود » می‌درخشید . آنهایی که در کلاس بودند این 
را درك نکردند . تنها مشهدی‌بیک در یافت که معلم ازروی 
احتیاط نمی خو اهد شعرهوب - هوب رابخواند . 

معلم اعترا ض کنان گفت : ببخشيد ... یکت دفعه . . . 
"خر این حوب نیست . 

مشهدی بیکث ازدخالت در کار او بازهم پوزش خواسته 
گفت : من درستان را برایتان آسان می‌کنم . کارگر از این 
شعر بهتر سردر می آورد . هم زحمت شما و هم‌زحمت آنها 
هدر نمی‌رود . 

معلم پاك سرخ شده بود . کم مانده بود که همین دقیقه‌از 
جشمهای شفاف‌ژرف ونافدوسیاهش اشك بریزد. از تدریس 
شعرهوب - هوب نمی‌ترسید . از مشهدی‌بیگ هم حجالت 
نمی کشید . هیچ کدام از شاگردان هم لوش نمی‌دادند. اما 
باز هم نمی‌عواست شعر «ملانصر الدین» را بدهد بخوانند. 
چون کسی که‌بااینهمه شرم و حیا به کلاس دو ازده نفری‌فعله‌ها 
درس می‌داد » معامی که تااسم هوب - هوب به میان می آمد 
چنن سرخ می‌شد و نه شاگران و نه مشهدی‌بیک او را می- 
شناحتند » حود صاپر بزرگت بود !.. 


۷۹ 


با اینحال از ته دل‌از پیشنهاد مشهدی‌بیک خحوشش نیامد. 
اما دیگرروبش نشد اعتراضی بکند . روزنامه راگرفت وبه 
فعلة پیر داد . فعله هجی کرد و یك بار که‌خواند مصر ع اول 
را از بر کرد : 

فعله » ثوزونی سن ده بیرانسانمی سانیرسان ؟ * 
مشهدی یو اشکی خندید . بعد خواست معلم راسرشوقم 
بیاورد : نگاه کن » فی‌بینید ؟. 

اما بادیدن ناراحتی بیشتر او تعجب کرد و گفت : شما 
چرا دلواپسید ؟ 

این حرفهابافیمانده شور وشوق صابر را هم از بن‌برد. 
کمی بعد که شا گردها همصدا شعر رامی‌خو اندند او پیشرفت 
محسوس ارس را نسبت به شرو ع کلاس دید وحور به‌حود 
سرذوق آمد وشعر را داد که فعله‌های دیگرهم بخوانند. چند 
دقیقه که گذشت سد میان معلم ومشهدی‌بیگ برداشته‌شد. حالا 
نه مشهدی‌بیک مرتب پوزش می‌خواست ونه معلم از رفتار 
و خرکت او تعجب می‌کرد . 


# ای فمله ۰ تو هم خودت را داخل آدم حاب ھی کیب 
مص ر اعی. از شم بلند صا س . 


س 


- می بینید | وا معلم ؟ اگرشما ه‌يشه شعرهای‌اینجوری 
را بدهید بخو انندهم حودتان خو شحال می‌شو ید » هم فعله‌ها 
و هم ما a‏ 

صابر باز هم به روی مشهدی‌بیک نگاه کرد . کلمةٌ «ما» 
را طوردیگری تعبیر کرد . با فهم این که‌اين «ما» کیست‌عرق 
سرد بر يشا نیش نشست: «نکند فهمنده که هوب.هوت منم 
از کحا از کی؟ ( 

مشهدی‌بیکك پاشد » کلاهش را بر داشت باصمیمیت‌دست 
معلم راگرفته گفت : به سلامت » از درس‌دادنتان حیلی‌حوشم 
آمد . اما شعرهای هون - هوب را زیاد بدهید بخوانند . 

صایر تا دم در او را همراهی کرد.تا جند دقیقه همانطور 
نکاهمش می کرد: «اين چه دردسری بود تویش افتادم. تازه 
از دست مردم «شمانعی»جان به در بر ده‌ام . انحا هم‌راحتم 
نخو اهند گذاشت؟» ر خود آمد» عرق شا نیش را ياك کر د بعد 
رو به فعلةً پیر کرد و کفت : 

ان که 

نمی‌شناسیدش ؟ مشهدی بکه» دیکه . آق معلم: پسر 


بسیار ماهی به . 
۸ 


صابر همانطوری که درس می‌داد فکرش پیش او بود. 
آمدن غیر منتظره و عجیب او » طرز درس‌دادن تعمجب آور 
او را به بادش می آورد و به روی فعله‌ها نگاه می کرد : 

حالا دیگر همه کلاس می‌دانست که فکر معام بی درس 


دادن يست » پیش مشهدی بک است . 


صابر با بیتابی سه چهار روز انتظارش راکشد اما از 
مشهدی بی خبری نشد . خحواست ازفعله‌ها برس وجوبی 
بکند اما نا به ملاحظاتی منصر ی سل ج همدشه پبس‌از درس 
که به خا زه برمی کشت تنها به او فکر می کرد ۲ حهره این 
آدم نا شناس که عير منتظر ه ره کلاسش وارد شده دود پیش 
جشمش i‏ می‌شد. راس سیاهش » که کمکی سس ر دش 
ود او ود » باس تروتمیزش ¢ حشمهای در بی حر کتش 
گوبی او را تعفیبت می کردند . ره یه منظوری آمده دود ؟ 
حرا فمَمل خحواندن شع ر های هوت هوب راو صد؛ ری ۷ 


A“ 


صابر دراین باره ز ناد فکر کرد اما به نتیجه‌ای نر سید . حالا 
افسوس می‌خورد که چرا آن روز نپرسیده بود مقصودش 
جیست ؟ سر راه مدرسه وسر راه خانه همه‌جا » در کوچه و 
بازار » میان آدمها با چشمهایش او را می‌جست . با خود 
می گفت: «اگر تصادفاً ببینمش درست یک‌ساعت باش‌حرف 
حواهم زد » جواب پرسشهایی را که ازچهار پنج روز به- 
این‌ور ناراحتم کرده‌اند از او حواهم گرفت وتا پرده ازاین 
راز برنگرفته‌ام دست بردار نخواهم بود.» اما حیف. از 
بدشانسی هيج جا نمی‌دیدش. جندبار حو است نشانی‌خانه‌اش 
رااز فعله‌ها ببرسد و برود ملاقاتش کند اما پیش‌خود می گفت 
شاید صلاح نباشد بروم واین فکر را ازسر بدر کرد . 

پسر کت روزنامه فروش که صابر را از همان مدرسه‌اش 
می‌شناعت عصر با فریاد «صدا» » «حتیفت» » «کاسپی» از 
جلو منزل صابر می‌گذشت . صابر مطابق معمول پنجره‌اش 
را باز کرد و صدایش زد و نامه‌ای را که تازه نوشته و تمام 
کرده بود به او داد و چند بار تأ کید کرد که : 

مواظب باش دست هیچ کس ندهی. راست می‌بری 
ودراستگاه تفلیس ا مرد می‌دهی ! 


Ar 


بسر ى ET O‏ چسم ا3 معلم) حاطر تسه باش . و را مرف 
راکرفت و داز صدایش را بلند کرد وراه افتاد سر ر اه حید 
۳ رحعمعت») فر وت ۲ بو لها دش را کر فت : شمأازت تازه 


۰ ۰ سس ۰ زا ۰ 
۰ دصر الدین در ناما دورد ¢ این دود د از جاو د ال 


رباد ای 
دی‌سر و صدا رد شد. رک دقعه مشهدی سک بدبادش افتاد. 
حون از آن روز هبعل سه بار به در انه مشهدی کت ر وید 
بود و حاده راعوت می‌شناعت » دیگر برس وجولی نکرد» 
بکراست به در نزدبکك شد و زنک زد . از پسته خانم که 
در را باز کرد سراغ مشهدی يک راگرفت. زياد معطلش 
نکردند. یک دقیقه بعد پسته‌عانم بااجاز شوهرش پسر کت 
را تو برد . مشهدی که تازه از سر کار بر کشته درد سرمیز 
شتته نود و غدا می حورد . دوستش را که ددد او را هم 
ډه حوزدن دعوت کرد . 

بوی آنگوشت وسط سفره که ر دما ع يسر د حورد 
دهنش آب افتاد اما باز هم سر میز ننشست » لبخند زنان 
کفت : 

سلامت باشی . 

مشهدی پیک یک دفعه دبک که تعارف کرد را ‌شد. 


و 


روزنامه‌های زیربغلش را با سلیقه جلو پنجره گذاشت ودر 
جابی که پسته‌حانم نشانش‌داد دشست. تاحال‌غذای اینجوری 
ندیده بود . نان سفیدی که توی آبگوشت زعفر اندار ترید 
کرده بودند زیردندانش مزه‌می کرد. حالا ذیگر اسم دوست 
قدیمیش را هم یاد گرفته بود . دیگر حوشش نمی آمد 
همینطوری به اش بگوید «مشتری» ۰ «مشهدی دایی» صدایش 
می کرد. مشهدی‌بیک هم اسم او رایاد گرفته‌بود. همینطوری 
که غذایش را می‌خورد می‌گفت : 

- پولاد » امروز پرس وجوبی کردم ودیدم نامه‌هایی‌را 
که به‌ات داده بودم به مقصد رسانده‌ای . خیلی خعوب !.. 
پسته حانم بشقاب پولاد را پر کن ! 

- نه » مشهدی دابی: . سلامت باشی . من سیر شدم . 
زود زود خوردنمو نبین . خوردن اینجوری رو روزنامه‌ها 
یادم داده‌اند . مشهدی بی نگاهش کرد و لبخند زد . 

- پولاد » حوب بخور . عصری باهات زیادکار دارم. 

پسته خانم نگاه سرزنشباری به شوهرش اندانعت . 
تعواست بکوید : «مگر به‌حاطر کار ی که ازش می کشی غذا 
می‌دهی؟ ) اما فکر کرد که صحتهای بین مشهدی‌بیک وپولاد 


۸۵ 


تنها به حودشان مربوط است و دیگر دم نزد . 

پولاد پاشد » روزنامه‌هایش را زیر بغل زد » خود را 
حاض ر کرد که با دوستانش خداحافظی کند و برود . 

- حرفی بات دارم ».پولاد 9 

مشهدی بیکك به‌اتاق دیکّر رفت و ازتوی قوطی مقوایی 
تازه‌ای بکث کیف مدرسه در آورد و به طرف پولاد دراز کرد 
وافزود: بگیر » دیروز که سر کار می‌رفتم باچشم خودم دیدم 
که کیف. نداری 3 

پسته انم با اينکه به آقا منشی مشهدی بیکث از همان 
کودکی آشنا بود » اما از آنجابی که این کیف را هدیه‌ای 
برای فرزند جان جانی,عودش می‌پنداشت با تپش قاب 
غير جادی به این منظره نگاه می کرد » تبسم خفیفی روی 
گونه هایش می‌درخشید » چشمهایش از محبت لبریز شده 
بود ودستهایش ازهیجان می‌لرزید . 

جشمهای پولاد ازشادی پراشک شد . این کیف »که با 
در آمد.روماهه می‌توانست به‌دستش بیفتد » تمام رنج و درد 
او را ازیادش برد . این پسر کث هوشیار که در کو چه و باز ار 
سرتق و بی‌حیا نام گرفته بود کیف را یکدفعه نقاپید . یلم 


ولد 


سخت بود که به‌هديةٌ انسان ی که درتمام دیا بیشتر ازهر جیز 
دوستش داشت هولکی دست بزند. 

مشهدی بیک گفت : پولاد »> بردار » حجالت نکش... 

کیف پا کت افسونش کرده بود. چشمهای آسمانی رن 
او که وقتی تر بود زیباتر می‌شد » آنی تنگ شده و لجوجانه 
به کیف خیره شد . فکر می کرد برای شوخی و امتحان او 
کیف را برایش پیشکش می کنند . کمی نزدیکتر شد بايك 
نگاه آنی جدی بودن قضیه‌را درچشمهایی که به‌رویش خیره 
شده بود خواند . دست دراز کرد و کیف را برداشت . در 
این لحظه همه‌چیز دنیا ازیادش رفت و روزنامه‌ها از بغلش 
افتادند وروی زمن پخش ویپلا شدند . نامة صابر هم افتاد. 
مشهدی بي که حم شد تا روزنامه‌ها را جمع و جور کند 
یکمر تبه چشمش به‌نامة صابر افتاد. برداشت ونوشتة روش 
را عواند . برسید : ۱ 

- پولاد این چیه ؟ 

پولاد قول خودرا به یاد آورد » فرز نامه راگرفت . از 
این حرکت جسارت آمیزش نسبت به‌مشهدی بیک پشیمان 
شد و گفت: 


AY 


- مشهدی‌دایی» منو ببخش ‏ قول داده‌ام که به‌هیچکس 
برور ندم . 

همانقدر که گفتن این حرفها برای پولاد سخت بود > 
مشهدی بیگ را شاد کرد : پس ميشه گفت پولاد بچه راز 
نگهدار به ... 

مشهدی خحو است امتحانش کند 

ب بین » این دیگه نشد . . : آخه ناسلامتی ما با هم 
دوستیم . 

- نه ء اوبه من اعتماد کرده ۰ من هم قول د اده‌ام ۱ 

قیافه پولاد جدی و قاطح شد . مشهدی بیکك که فهمید 
نخواهد توانست ازش زير پا کشی کند لبخند زد وگفت : 

- حیلی حوب » پولاد » نگو ... لازم E‏ 

پسرك خحواست برود . پستۀ خانم به اتاق دیگّری رفت 
و در را پیش کرد . پولاد لحظه‌ای با چشمهای آزمایشگری 
مشهدی‌بیک را پایید» بعد به دور و بر اتاق نگاهی‌انداحت. 
وقتی که دید در اتاق غیر از حودشان کسی نیست گفت : 

- مشهدی دایی »› اگه تو هم قول بدی به هیشکی بروز 
ندی > میگم . من به‌ات اطمینان دارم ۱ مشهدی‌دایی ...که 


۸۸ 


به تو هم اطمینان نداشته باشم» پس‌به کی داشته باشم؟ او 
هوپ_هوب فرستاده. در با کوغیر ازمن کسی او رانمی‌شناسد. 
این نامه رو فرستاده پیش («ملاعمو» . 

- هوب ۔ هوب خودش کجاست ؟ 

- حودش ؟ مسافرخانه «تبریز» اتاق پنجم .. . 

اکنون هوب-هوپی که‌شعرهای زیبایشر ابامحبتی‌پنهانی 
دوست داشر . از امضای مجهو لی به انسان معاومی‌بدل شد. 

مشهدی بيد“ کم مانده بود همانطوری سر و پا برهنه تا 
مسا فر حانه «تبر بز» بدود . كفت : 

- زنده‌باشی پولاد » قول میدم رازت را پیش کسی‌نگم. 

نیم ساعت بعد در اتاق پنج مسافر خانه تبربز زده شد . 
صابر توی اتاق نشسته‌بود وجیز می‌نوشت. در را که باز کرد 


حشکش زد . ۱ 


۲ 


دورمیز اتاق کوچك روبروی هم نشسته بودند . مشهدی 
بی کم‌حرف می‌زد . آمدن ناگهانیش صابررا هم به‌هیجان 


۸۹ 


آورده‌بود. با یاد آوری حرفهای آن روزیش پیش فعله‌ها در 
حالی که دل تو دلش نبود باورش شد که مشهدی بیکك آدم 
حطر نا کی‌نیست. اما باز هم صحبت از پر سشهای کو تاه‌و جو ابهای 
کو تاه تر آنور تر نمی‌رفت. نا گهان‌صابر قدش‌را راست کرد» 
جیز نامعلومی در بدنش به درد آمد و روترش کرد . همان 
لحظه مشهدی بی دید وجویای حالش شد. صابر دست- 
یاجه شد » انگار روی زحمش انکشت گذاشته باشند. به‌عود 
پیچید و به نقطةۀ نامعلومی خیره شد وتو فکر رفت . بعد 
جشمهای نافذ سیاهش را به مصاحبش دوخت و گفت : 

- خیلی وقته که مریضم . بادنزله دارم . کبدم‌هم حراب 
است.يك سال است که هر لحظه فکر می کنم همین الان است 
که بميرم . ما به این میگیم «حس قبل‌الوقوع .۰ 

مشهدیبیگ حرفش را برید . 

- چی‌دارید می گید ؟ مردن کدومه ؟ شما هنوز جوانید. 
استعدادتان تازه تازه بروز می کند . بعد هم اینکه ... 

کمی مکث کرد . . لبخند زنان کوشید حرف مناسبتری 
بیدا کند . 


ee‏ ۾ 


تست سس سس تا سای سس سس سس ز ا س ما و سد 


» درمتن عا آمده . 


- بعدهم اینکه به وسیل مرگ شانه از وظیفه‌های سنگین 
حالی کردن شایستةٌ شما نیست . راستش کارهایی را که 
روشنفکران امروزی نمی کنند » ما باید بکنیم . شما حق 
دارید آنها را «انتلکتو ئلهای پرناز و ادعا» بنامید . 

صابر از این حرفها سرحال آمد . تاکنون از کسی چنبن 
حرفهای رك و راستی دربارة آثارش نشنیده بود . خیال 
کرد مشهدی بیگدر رشته‌ادبیات تحصیلات‌عالی کرده است . 
پرسید : 

ازحرفهایی که زدید چنین برمیآید که‌در رشته ادبیات 
تخصص دارید . اینطور نیست ؟ 

مشهدی بی مثل اینکه چیزی را از خود دور می کند 
دستهایش را در هو | تکان داد و گفت : 

خیر؛ ویر ۰.. من مهندسم .۰ هر که ادعای روشنفکری 
دارد باید از ادبیات هم سردر بیاورد . بدون ادبیات انسان‌به 
دردی نمی‌خورد . من نمی‌توانم کسی را تصور کنم که در 
اجتما ع زندگی کند و اثرهای پدیع هنری را تاحدی دوست 
نداشته باشد . اگر مادر نخستین من « سلمناز » باشد مادر 
دومینم رمان « چه‌باید کرد؟» چرنیشفسکی است. این دو مرا 


۱ 
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تربیت و بزرگ کرده‌اند .وقتی در روسیه بودم نمی‌توانستم 
آثار نویسندگان خودمان را بخوانم . مي‌دانید که این چه 
درد بزرگی است ؟ آدم حودش را دو برابر غریب حس 
می کند . از وقتی که به باکو آمده‌ام این نقص را تا حدی . 
پرطرف کرده‌ام . 

صابروقتی در«شماعی» بودبادوست‌نزد بکش«صحت» د 
زودزود ملاقات می کردوهرجه را نمی‌دانست باشور وشوق 
از او یاد می‌گرفت . خالا هم خحیلی شاد بود که مشهدی‌پیکك 
را پیدا کرده است . دنبال فرصتی می گشت که سوّالی کند . 
نا گهان صدای واکن اسبی و به دنبال آن سرو صدا و قیل و 
قال از بیرون شنیده شد . صابر جلد رفت طرف بنجره . 
کمی به‌پایین نگاه کرد و ديدە‌هارىش رابه مشهدی سک تعر بف 
کر 

- واگن از حط ار ج شده .. . کسی نمرده . معلومه 
کا ای کو رور کد اش ات 
تو اين کوچه هرروز يه بدبختی است ..دیروز و اگن‌بچه‌ای 
را زیرگرفت . خیلی ناراحت شدم .۰1 ... شهر خیلی‌شلو غ 


۹۲ 


و بر دلهره است. طر فهای‌ماهم ترس هست اما جوردیگرش. 
منو از وطنم دربدر کردند . فکرمی کنند بز ر گتر از شاعری 
عیبی وجود ندارد . تو صورت وبیشانیش عمی تشسنت: که 
حاطر ه‌های تلخ و نا شادش را تصو بر می کرد . احظه‌ای ره 
سکوت عمیقی فرو رفت . آهی کشید و گفت : 

- ببینی شاعران روسیه را هم‌اینجوری تعقیب‌می کنند؟ 

شاعران روسیه را ؟ چرا نه ؟ هیچ می‌دانی ما کسیم 
گور کی مجبور شد از روسیه به عارجه فرارکند ؟ از این 
نظر که نو بسندگان روس بدبختترین آدمها هستند. حبس ۰ 
تبعید » جوبهٌدار » مرگ ... ولی آنها نمی‌ترسند وتا آخرین 
نفس مبارزه می کنند ... 

صابر این حرفها را از دوستش صحت نشنیده بود . 
صحت به این کفایت می کرد که از شاعران بزرگ روس 
بحث کند. گاهی ساعتها بی‌احساس خستگی نکته‌های بار يك 
و حصو صیات زیبا و عمیق شعرهایی‌را که با هم می حو اند ند 
و خعوانندة عادی نمی‌توانست در کشان کند روشن می کرد. 

صابر حرفهای تازه‌ای را که از مشهدی بیکث می‌شنید با 
دقت و هیجان به حافظه می‌سیرد . دیگرهمة دردهابش رااز 


۳ 


یاد برده بود . میان حرف مصاحبش دوید : 
من باید زبان روسی را حوب ياد بکیرم ... دو سال 
است می کو شم اما بیماری و کار زياد امکان نمی‌دهد . کسی 
که روسی‌نمی‌داند مثل‌اینست که کلید گنج بزر گی و گر انبهابی 
راگم کرده است : 
مشهدی بیکك حرفش را تصدیق کرد : 
-درسته. عباس‌صحت بايد روسی‌راخوب‌بداند. ترجمه- 
هایش را از لرمانتف و پوشکن‌خیلی می‌پسندم . بخصوص 
«متسیری»ٍ ز بباست. جند سالش است؟ شمابزر کتر بدیا او ؟ 
صابرگفت : عقل او زیادتر است» عمر من . 
امروز برای اولن بار لبخند زد . 
سوادش جطوره؟ 
- من شاگردش هستم . او کتاب من است . من کمکی 
باشاعر ان فارسیز بان وعثمانی آشنابی دارم . اما اودر یاست. 
مشهدی بیکك با خواندن شعرماب ی که در روزنامه‌ها و 
مجلات آذربایجانی. چاب‌می‌شدند به‌ادبیات عثمانی اعتقادی 
نداشت» خو است توی‌صحبتشان که هر آن صمیمی‌تر می‌شد 


مسبت ا ا سس طسو سس اس سس مد ا 


قاط اه ای از اول ار عانعت.: 


خحودی بیازماید . عیلی هم مایل بود عفيدة صابر را بداند. 
e‏ ۱ 

- از همه بیشتر کدام یکیشان را می‌پسندید ؟ 

_کدام یکیر ا؟ نام ی کمال را... اوهم سر نوشت عجیبی 
داشت . اورا هم به تبعید گاه کشاندند و آخحرسر کشتندش . 
با شعر هایش که ترس به تن آدم ظالمی مثل عبدالحمید 
می‌اندازد عیلی‌جالب است. من نتوانستم باهجو پترسانمش 
اما نامق کمال پس‌ازمر گش‌هم باشعر «وطنو باسیلیستره»اش 
عبدالحمید و وزیر و وزرایش را به وحشت می‌اندازد . 

مشهدی بک این شعر را نخوانده بود . لی شادشد 
که مضمون کوتاه این درام ساده را از صابر یاد گرفت . 
و 

- توفیق فکرت چطور ؟ ازش خوشتان میاد ؟ 

- فکرت ؟ زبان پرتکلف و پیچیده‌ای دارد . اصلا ما 
که کارهای او را عيناً چاب می کنیم کار درستی نمی کنیم 
باید شعر بیشتر شاعران عثمانی را به آذربایجانی ترجمه 
کرد. ازمحمدهادی افندی بیزسید بهترش را اومی‌داند ... 

صابر باز مورمورش شد . آشکار | حس‌می کرد که مشهدی 


۹۵ 


بک ازسص خوشس می آید . هر دو در این نکته مق نو د ند 
که : شاعر درموردزبان نبارد از زمینۀ ملی‌خودش جداشود . 

مشهدی بیکث ی مهد مه وناکهانی بر سمل 

ت تو شماره هیجدهم » ملا نصر الدین ) شعر «گؤزه لیم » 
مال شماست ؟ نشد . نشد » جرا انکار می کنید ؟ کار کس 
دیگری نیست ۰ آدم یک‌بار که به‌دقت بخواند از همان سطر 
اول متو جه می‌شود که مال صابر 

صابر مجبور به‌اعتراف شد : مال من است . 

یا E A‏ 
جیست ؟ جرا تعحب می کنید ! من از وزد شعر حوب سر 
در می آرم . نمی‌خواهم تعریف خودم را بکم . اما سكتة 
وزن و نقصان قافه را فوراً می‌فهمم 1 

صابر سر خ شد. شعر را از جابی در آورد و یس ا ز آنکه 
به دقت خواند حق را به مشهدی بسک داد : 

- درست است . علتش را الان بكم 4 او 
آعرش پینکی‌زدن است... شبها روز نامة «صدا» راتصحیح 

روز نامه ما حبر کزار بخصوصی ندارد . آنقدر ار 


۶ 


می‌شو یم که «کاسپی » و « حقیقت » از چاپ ذرآیند آنوقت 
خبررهای آنها را ترجمه می کنیم ۱ این شعر را تو چاپخانة 
هاشم بیگ نوشته‌ام. قسمت اولش راکه نوشنم چرتم گرفت 
و خوابیدم . بقیه‌اش رانعد از بیدار شدن نوشتم 5 
مشهدی‌بیکگک ازاینکه دست به‌زخم دلش گذاشته » عذر 
خحو است . صابر شرمنده شد و گفت : نه » نه . من از انتفاد 
حوشم میاد. خیلی‌هم خوشخالم که ميان خواننده‌عايم چنبن 
آزمهای نکته سنجی‌هم هستند.. ۱ 
مشهدی‌بیک به‌پرس وجویش ادامه داد : 
- از میان‌شعرهای چاب شده‌تان کدام را بیشتر می‌پسندید؟ 
هیچ کدام را . . . شعرهای.پسندیده را بعدها حواهم 


نوشت .. 

- بعدها بعنی کی ؟ 

- وقتی که دیگرچرت نمی‌زنم ۰٠۰‏ . 

مشهدی بیک خندید . بذله گویی شاعر را حیلی دوست 
داشت . امايك دفعه خودش راگرفت و گفت: درو غ می‌گید. 
شما تا کنون با اشعار تان دردل ملتمان جاگرفته‌ابد . راستش» 
شما هم حق دار ید نخندید و از تعقیب شدنها شکایت کنید . 


۹۷ 


اما چه کسانی شما را تعقیب می کنند ؟ تاجرها ۰ مشهدیها؛ 
کربلایها؛ خیلی ازملاها و..: میان فعله‌ها بروید» قدردانی 
پی‌غرض و پاک آنها را ببینید. . میانشان کمتر آدمی است که 
هوب - هوپ را نشناسد و دوست ندارد . ملت واقعی آنها 
هستند . من که تو کلاس‌درس گفتم : « از هوب -هوب‌چیزی 
بخوانید » این را در نظر داشتم . 

مشهدی‌پاشد .در اطاق کوچك قدم زنان «هیکل)پوشکن 
را خواند . بعد رو کرد به صابر وگفت : شما هم شعرهای 
اینجوری بنویسید . 

ضابر پیش خودگفت :راست میگه» من‌هنوز لایق این 
ستم . 

از آن زوز به بعد باهم دوست شدند . صابر با بیصبری 
چشم به راه‌ملاقات دومشان بود. دو روزی که گذشت‌برایش 
دوسال طول کشید . 


أ 
1 


پولاد «ملانصرالدین» امروزی را فروخت . تو دستش 
تنها دو سخه مانده بود . همانطوری که از کوچه پاین 


۹A 


می‌رفت دننلال مشتلوی می گشت. کاریکاتور تقی‌اوف میلیو نر 
با کو توی‌روزنامه تمام شهررا لرزانده‌بود. باسواد وبیسواد 
روزنامه را ازدست هم می‌قاپیدند . 

پولاد که مثل هميشه کیف زیر بنلش را محکم چسبیده 
بود رسید دم دکان نانوایی . بازهم بلند بلند فریادزد : ملا 
نصرالدین! ملانصر الدین ! 

۱ کر بلابی که انکارمدتها منتظرش و 

پولاد و کفت : آهای بچه » یکی بيار اینجا ! 

پولاد این را که شنید از شادي کم مانده بود برقصد . 
یک نسخه از روزنامه را طرف کربلایی دراز کرد و گفت : 
امروز کار ملا عمو رو به راه است . آی جان » آی جان» 
فقط یکیش مانده . اينهم مال مشهدی دابی .. 

کربلایی یکت سکهٌ «بنجی» در آورد و داد.و بقیه‌اش‌را 
هم نگرفت . گفت : بچه » بیا بشین . میگم برات دیزی 
بیارند . تو یتیمی . به حدا خبر نداشتم . والا مگر مسلمان 
نیستم ؟ کمکت می کردم ... بیا » بیا . الانه میگم دیزی را 
بیار ند ... حتماً که گشنه‌ای ... 

پولاد نگاهی به کیفش انداخعت و نگاه مشکو کی بب 


۹۹ 


کربلایی و گفت : نه جانم » مثل‌اینکه امروز چشمت افتاده 
به کیفم ن > اگر همه دکانت راهم بدهی نمی‌دهم ... 

کیف را محکم بغل کرد و از کربلایی خیلی فاصله 
گرفت . 

- بیا بچه » از چه می‌ترسی ؟ 

- نمی‌خوام . 

- چرا نه ؟ نمی‌عواهی دیزی بخوری ؟ 

- نه نمی‌خوام . بقیه پولتو بگیر . امروز حسابی پول 
گیرم اومده... 

- باشه . اينم حرج فردا . 

لازم ندارم . 

- بیا بچه . دستگیری ازبتیم وظیفه ماست . 

پولاد بیشتر شک برش داشت . خحواست پول خرد را 
ازهمان دور به‌طرف کر بلایی پرت بکند ودر برود . گفت: 
بگیر پولت را ۱ ۱ 

سرتا پای کربلایی‌را بانعشم ورانداز کرد و گفت : اگر 
پدرم هم از تو قبر بلند شود و بیاید بازهم کیفم را نمی‌دهم... 

- نه بچه جون . من کیفو می‌حوام چه کار؟ 


۱ ۰ ۰ 


- گفتم : پولتو یگیر . . 

- مگه می‌گیرم! کافر که نیستم . می‌خوای حق تیم را 
بگیرم بخورم . دیزی نخوری ازت دست بردار 2 
کربلایی یکث قدم به پسر کث نزدیکک شد. باید امروز آشتی 
کنیم . هرروز هم ازل ازهمه روزنامه ومجله را بیار پیش 
حودم. حوب؟ 

کربلایی با لبخند نوازشکارش مچ‌پولاذ را گرفت و 
کشان کشان برد تو دکان و روی‌چهار پایةٌ دکان نشاند . گفت: 
هیچ هم از بابت کیف نترس ۰.. کور بشه چشمی که دنبال 
کیف توست . ۱ 

پولاد لام تاکام حرفی نمی‌زد » همانطوری نشسته بود و 
تو این فکر بو د که کر بلایی چرا ناگهان اینجوری عوض‌شده. 
راستی هم که‌کاری به‌کار کیف نداشت . انگار کلك دیگری 
تو کار بود . کربلایی دم دررفت و رو به قهوه‌خانةٌ روبرو 
قریاد زد : : ۱ 

وا و ۱7 

پولاد از آخر وعاقبت‌این‌مهمانی‌می‌ترسید . مورمورش 
می‌شد . بك دقیقه نگذشته بود که دیزی زعقرانداری » از 


۱۰ 


آنهابی که نو خانة مشهدیبیگث خورده و مزه‌اش هنوز زیر 
دندانش بود » جلوش حاظرشد . 
پولادکمی مکث کرد . کربلائی خودش هم ناخنکیزد 
وگفت : بخور بچه » بخور. 
چند دقیقه بعد چائی هم حاضرشد . حالا پولاد بااشتها 


می حورد . 
0 


صابر و مشهدی بیکك صحبت کنان آمدند و رسیدند به 
فاخ . باد ملایمی که از دربا می‌وزید موهای مشهدی‌بیکگ 
را به بازی‌گرفته بود . معلومنبود آن روز جر ا تعداد کسانی 
که برای‌گردش به بو لوار آمده بودند » کم بود. در دریا هم 
غیر از یک کشتی تجارتی که دود کنان دور می‌شد چیزی 
که یا ای به عر ااه ادر رت 
۱ - از گرسنگی پاك زار و نزار شده .بود . . . شش ماه 
ان که می‌شناسمش . یکی ازبهترین شاگردان تمام مدرسه 
است . بچة با فهم و شعوری است . خیلی تعج. . می كنم 

۱۰۲ 


چه طور شده راز مرا بروز داده . 

مشهدی بیگك صدایش در نیامد . پیش خود گفت : به 
هرحال ضرری نداشت . ۱ 

- اگر امکان‌داشتم‌می‌گذاشتمش تا آخر درس بخواند... 
به چشمهایش که نگاه کنی مي‌فهمی که آدم بزرگی خواهد 
ق ۱ 

مشهدی برکك از سر عت‌قدمهایش کاست و گفت : درست 
است. خیلی‌از این بچه‌ها دراثر نداری‌می‌میر ند و از بین‌می‌رو ند 
و ملتمان از نسل جوان محروم می‌شود ... شوخی نیست . 
شر از نود در صد بچه‌هایمان به مدرسه دسترسی ندار ند. 
همه‌شان که نمی تو انند روزنامه بفروشند و گذران کنند . 

صابر نفس عمیقی کشید ۱ انسانی که در شعرهایش اینهمه 
حؤب راه خنده را بلد بود» در زندگی شخصی‌اش تنها و 
غمگینانه آه می کشید . در چشمهایش خیلی کم برق شادی 
می‌درخشید. گفت :. ۱ 1 

- تنها آبنده. است که مرا سر پا نگه می‌دارد.. . 

وچشمهارش‌رابه جایی که آسمان ودر یابه‌هم می‌خوردند» 
دوخت . مثل اينکه فاصلۀ خود و آینده را می‌سنجید . 


۱۰۳ 


مشهدی‌بیگ دلداریش داد و گفت: درسته » درسته . اما 
بخصوص شما حق ندارید بدبین باشید. شما این زمانه‌را از 
درون مغلوب کرده‌اید . شما به کوه بزرگی مانند هستید که 
دریای پر تلاطمی نمی‌تواند خرابش کند . 

چشمهای صابر همانطوری به دریا بود. يك دفعه‌ناعود 
آگاه زیر لب زمزمه کرد : بنزه‌رم بیرقوجامانداغه که‌دریاده 
دورار... پې و افزود : نه خیر» من هم برای او لن‌باردرعمرم 
باید خودم را تعریف بکنم . 

و لی‌این‌شعر را تمام نکرد . به‌انتهای بولوار که رسیدند 
با منظرةٌ ترسنا کی رو برو شدند و سراپا عشکشان زد: : توی 
کوچه ‏ زیرسایهةً درعت بچه‌ای دمرو روی خالك افتاده‌بود. 
مشهدی‌بیگ زود کنارش رفت . اول‌نشناعتش . حم که شد 
کیف پسر کت راکه دو E‏ بود و جرو كث و 
گرد آ لود بود شناعت. روی دو زانو نشست » تمام وجودش 
به لرزه آمد . رو کرد به صابر که بالای ,سرش ایستاده بودو 
باچشمهای پر از اشک گفت : 

- لابد از گرسنگی مرده . 

کیا ا که وی ووا ی آشتتن رم 


۳۴ 


ضابر شال‌گردنش را باز کرد و باصدای لرزانی افزود: 

و از دوندگی .. ۱ 

ذکتری که برای‌معاینه آمده بوداز اتاقی که جناز ٌّپولاد 
راگذاشته بودندبیرون آمد وباحونسردیی که همه را به تعجب 
انداعت گفت : 

-زهرش‌داده‌اند... 

صابر د با چشم گریان بیت دیگری‌گفت . . نخستین شعرغم 
انگیزش را به پولاد هدیه کرد : 


ای در در گز بب آوده گی قان اولان چوجوق 
بیر لقمه نان آوچون گوزیگریان اولان چو جوق« 


هوب - هوپی که تا این لحظه بی احساس خستگی 
می حندید» اکنون‌مثل‌مادرانی که درمر گک‌فرز ندانشان« آغو» یږ 


می گویند ¢ دستمال به دست دهنش پر حرف بود وجشمش 
گریان . 
پایان ترجمه : خرداد ۴۲ 

رب ای کو دك در یرد حون از بهر لقمه نا نی د یده‌ها هر گر به‌خون. 

¥ ذو عی دا يا ة ی (دو بیتی) که درعز‌ای عزیزان خوانده می‌شو د: 
آرازی آییردیلا قومو نا دویوردولا 
من‌سندن آ پیریلمازدیم ظو لمو له آییر دیلا .. ۱ 
تر جمه : ارس را جداکردند تویثی را با ریگ و ماسه انباشتند 
هر گنز دام‌نمی آمد ازتو جدا شوم به‌ظام ازهمدیگر جدایمان کرد ند. 


. °۵ 


مظغر ایز کو س تا 


ازفکاهی نویسان‌مشهود تر کیه‌است وداستا نهایش 
هرهفته در مجلهٌ فکاهی «دآقبابا» چاپ می‌شود . 


قعه‌ای که می‌آید. ازهمین مجله ترجمه شده‌است. 


صاحبخانه ا و جدان..... 


صاحبخانه که گویی خانه‌اش را مفت ومجانی دراختیار 
ما می‌گذاشت بادی به غبغب انداعت وگفت :. 

یکت اتاق بنشتر نیست اما جای گل و گشادی است 
آره ... چهار پنج برابر اتاقهای آپارتمان‌های امروزی ... 

در را باز کرده نکرده سه تا موش کنده مثل دو ند گان 
مسابقه دو که صدای تیر بشنوند جست و خیز زدند بیرون . 
صاحبخانه فرار موش‌ها راکه دید گفت : 

- معلوم است که بايد حسابی به نظافت خانه بر سید 
ماههاشت که خا لی افتاده .... 


۱۰۷ 


رفتیم تو . روبرو پنجرة درازی بود . گچ دیو ارها 
جابه‌جا پ ف کرده و بیرون آمده بود . 
- برادر » اثری از رطوبت دراین خنه دیده نمی‌شود. 
زنم دیوار روبرویی را نشان داد . صاحبخانه گوبی 
حو اسش‌جای دیگری‌است مرتب راه‌پیش پای‌مامی گذاشت. 
- این طرف را آشپزخانه می‌کنید » این قسمت را اتاق 
نشیمن › این طرف را هم اتاق خواب . 2 مستراح هم 
روبروست ته حياط . . . پنجره را باز کرد . مثل بچه‌های 
ورزشکار نفس عمیقی کشید و بعدش سوز نا گفت : 
" اوه .. چه هوایی .. دریا زیر پایتان است . جالا بگذار 
بهار بیاید آدم بدی هستم اگر کسی بیاید بگوید که از این 
حانه سیر شدم. پیش ازشما چندنفری هم‌می‌خو استند اجاره‌اش 
کنند من ندادم. قسمت شما بود... آره برادر » از من قبول 
کن که تواین دور وزمانه همانقدر که صاحبخانه‌های بدهستند 
کرایه بشینان بد هم هستند . مثلا تو که این خانه. را کر ایه. 
می کنی و پول می‌دهی دیگر حق نداری خانه را به‌هم بزنی 
و حرا بکنی › نیست ؟ باید وجدان را قاضی کرد . آره 
وجدان .. 


ب صحیح .. ۱ 
- حوب خوشتان آمد ؟ ۱ 
ما سکوت کزدیم . او باق گفت ‏ : قسم به خدا ممکن 
نیست نبسندید » چون که خانة درمحل اعیانی واقع شده... 
آدم خانه را می‌خواهد چکار ؟ مگر خانه برای استراحجت 
نیست ؟ خوب : حالا تو برو حباط و نفس عمیقی بکش 
ببین چه حالی می‌شوی .. 
من به زنم نگاه کردم وزنم به من . اگر نمی‌پسندیدیم 
چکار می کردیم ؟ با ۵۰۰ ليره در آمد ماهانه و پنج سرعائله 
نمی‌تو انستیم چهارصد ليره کرایه انه بدهیم . من پرسیدم: 
کرایه‌اش چند ؟ ۱ 
- خحانه را که پسندیدیم اما می‌نعو استیم ببینیم کر ایه اش 
با در آمد ما جور درمی آید يا نه . 
دویست ليره .. 
چطور دویست ليره ؟ تخفیت و فلان که البته می- 
دهید . . 


. - حالا شما این‌را قبول کنید بعدها یک‌فکری می کنیم. 
زنم با تعجب پرسید : ماشنیده بودیم که کرايةٌ خانه را 
رفته‌رفته بالا ببرند اما پاین آوردنش‌را دیگر ندیده بودیم... 
راستی راستی شما قصد دارید کر ابةٌ خانه را در آینده پاین 
بیاورید ؟ یازو با رفتار پدرانه‌ای گفت : فرزندم » من 
قمی‌توانم درو غ سرهم بندی کنم » الان کمی تو قرضم . در 
آینده هم خانه را تعمیر می‌کنم و هم کرایه‌اش را پایین 
می آورم » قول مردانه می‌دهم . 
این دفعه نوبت من بود که از تعجب شاخ در بیاورم . 
گفتم : هم تعمیر می کنید وهم نخفیف می‌دهید ؟ 
صاحبخانه نخودی خندید و گفت : البته اگر خودتان 
رضایت بدهید ... 
کم مانده بوه که ما زن وشوهر » دست و پای یارز را 
غرق بوسه کنیم . ۱ 
- اکر قبول می کنید کلید خانه باشد پیش شما - 
قبول کردیم .. همان روز از پیش مادر زن نا ساز گارم 
اسباب کشی کردیم . او لین شبی بود که ازهنگام عروسی تا 
کنون زن و شوهر و سه بچه‌مان سر بی دغدغه بر زمبن 


1۰ 


می گذاشتیم . ۱ 

کاهی آب مثل ناودان از سف تو می‌ریخت › گاهی 
صبح که از خواب پا می‌شدیم می‌دیدیم از زیادی رطوبت 
کمرمان مثل پاروی شاطرها خم شده . با این همه توی 
خحانه حوشبخت بودیم. 

یکثروز صاحبخانه آمده بود که کرایه ماه دوم رابگیرد 
وگفت : اگر مایل هستید دست به تعمیرات بزنم . 

گفتیم : اجازۂ ما دست جنابعالی است .. 

گفت : خیر » این کار باید با رضای خاطر انجام 
بگیرد . 

با کمرویی پرسیدم : کرایه خانه‌را پایین خحواهید آورو؟ 

" - جای حون وجرا نیست ‏ حتماً آقا ... 

زنم‌را صدا کردم وباشادی برايش شر ح‌دادم که موضو ع 
چیست. زنم گفت: خدا سایه‌تان را ازسر ما کم نکند » آقا. 

صاحبخانه‌مان گفت : شما هم سلامت باشید .ما وظيفة 
حود می‌دانيم که به هموطنان حدمت بکنیم . 

من پرسیدم : چه .تعمیراتی می‌خواهید انجام بدهید ؟ 

صاحبخانه دستی به سبیلهای کلفتش کشید و گفت : به 


۱۲۱ 


هرحال من فکر می کنم که اتاق خیلی گل و گشاد است ۰ 
می عواهم نصف کنم . 

زنم ازشادی دستهایش را به هم زد و گفت: چه خوب 
بچه‌ها دیگر بزرگ شده‌اند و بهتر است که اتاق جداگانه‌ای 
داشته باشند:. 
۱ صاحبخانه سبیلهایش را بازی داد و کفت : آره » ام 
آنوقت باید سیصدلیره بدهید . 

زن و شوهر رنک به صورتمان نماند . من با لکنت 
گفتم آخحر آقا گفتید ۳ 

يارو دستهایش را به. شانه‌ام گذاشت وگفت : نگاه‌کن 
بببن چه می‌گویم فرزند . بابای کارمندی بیش که نیستی . 
تمی‌خواهی صد ليره کمتر ګرایه بدمی ؟ 

- چرا؛ می‌ و اهم !.. 

- پس شما نصف اتاق را اشغال بکنید من هم برای 
نصف دیگرش مستأجر دیگری پیدا می‌کنم . 

زنم نگاهی به من کرد و مرا تو برد » گفت : قبول کن 
«سلامی» . ماهانه صدلیره برای ما جای هزار لیرد است... 
برای جهیر دختره پشم می‌خریم» من‌هم برای خودم يك‌شنل 

۱۹۲ 


می‌خرم . 

- خودت می‌دانی خانم . 

- قبول کنیم کار را یکسره بکند .. نگاه کن » بچه‌ها را 
اینجا می‌خوابانيم » جای خالی سمت در را هم آشپز خانه 
م ی کنیم و ... ۱ 

بیرون آمدیم و به صاحبخانه‌گفتيم : ما قبول داریم .. 
ندید و گفت:برادر جان » من‌حال شما را مراعات می‌کنم. 
باور کنید که روی زمن کمتر صاحبخانه‌ای پیدا می کنید که 
مثل من خوش قاب باشد . 

يارو تا روز به آخر برسد اتاق را نصف کرد . آن یکی 
را هم به کس دیگری به دویست ليره کرایه داد که هفت تا 
بچه داشت. ما با حوشیختی حاصل از آن صد ليره تخفیف» 
ميان هیاهوی ده‌تابچه با شادی به‌سر می‌بردیم. این خوشبختی 
برای ما يك رادیوی قسطی» یکت شنل زنانه ویک پالتو به 
هر اة :داشت : 

آخرماه باز سرو کلهٌصاحبخانه پیدا شد و پرسید:مایلید 
بیست وپنج لیر دیگر کمتر کرایه خانه بدهید ؟ 

می‌دانستم که زنم از شنیدن! بن حرف به چه‌فکری افتاده 


۱۳ 


است : یقبن که توب پارچه پشمی‌ای که چند روز پیش در 
مغازه‌ای دیده بودم » جلو چشمهایش به رقص‌در آمده است. 
بنابر این به صاحبخانه‌ام گفتم : لطفاً اجازه بدهید دو کلمهبا 
زنم حرف بزنم » بعد... 

زنم فوری نقشه‌اش راکشید که اگر اتاق باز نصف‌شود 
جه جیز را کجا بکنجاند و... 

- این میز کهنه را دور می‌اندازیم » صندلیها را هم پشت 
در می گذاریم 

تصمیم گرفته شد . بیرون آمدیم و به صاحبخانه گفتیم: 
قبول داریم . 

صاحبخانه شرو عبه تعربف خودش کرد: نیست که‌نیست 
روی زمن صاحبخانة باوجدانی مثل من نیست .. 

بعدرفت که بامستاً جر اتاق دوم حرف بزند . 
سه روزه اتافها نصف شد . ما هفتاد و پنج ليره می‌دادیم 
آخحربها هم هر کدام صد و پنجاه ليره می‌دادند . توی حیاط 
کوچك من بيست و دو بچه از سرو کول هم بالا می‌رفتند 
و آدم یال می کرد که سرایدار یکی از دبستانها است . . 

شبی زنم گفت : کاشعی صاحبخا نه‌مال تعمیر ات‌دیکری 


هم انجام بدهد و بيست و پنج لیر دیگر تخفیف بدهد که 
بتوانیم جهیز دخترها را حاضر کنیم . 

- بد حرفی نیست اما آنوقت کجا می‌خوابیم ؟ 

- همانطور که در قطار و خوابگاه کشتی می کنند. . 
روی دیوارهادو تا عوابگاه سه طبقه درست می کنیم :برای 
مهمانهامان‌هم جا درست می‌شود» ازاين گذشته کار خانه هم 
نصف می‌شود . 

باور کنید که این کار به‌نفع من هم بود... منی که سیکار 
را نصفه آتش می‌زدم » حالا پشت سرهم دود می کردم ۰۰ . 
آخر ماه که باز سر و کا٤‏ صاحیخانه برای جمع کردن کر ایه 
حانه پیدا شد پیشش رفتم و پرسیدم : 

تعمیر کار بهای دیکری به فکر تان نمی رسد آقا ؟ 

نیشش تا بناگوش باز شد و گفت: چرا به‌فکرم می‌رسد 
اما . 

گفتم: اماندارد. از ما دیگر گذشته. حالا خوب می‌توانیم 
بغل هم کنجل بشویم:. . . 

سه روز پس از این کفتکو با رضایت دیکر همسایه‌ها. 
آشیانه ما به‌هشت جا تقسیم شد . 


۱۵ 


ما پنجاه لیره می‌دادیم آن یکی ها هم هر کداء‌صد ليره 
می‌دادند . 

شبها تا به اتاق خودمان برسم بچه‌های دو خانواده را 
لگد می‌کردم و می‌گذشتم . 

کاهی هم شکمشان زا لکد می کردم که مثل جای پای 
اسب کبود می‌شد. اما آخرش چاره این کارراهم پیدا کردیم. 
بدین ترتیب که محل و طرز عبور هر کس را معین کردیم و 
نفشه‌ای تهیه کردیم و آن رازدیم دم در . از کنو مشکل 
زفتن به مستراح بودکه آخرش قرارگذاشتيم صف بایستیم 
و به نوبت برویم . عصرها حياط ما خیلی: تماشایی بود . 
چهل کودك وشانزده نفر بزرک توی حياط جمع می‌شدند . 
مدرسه بازی کردن‌بچه‌هاهمر استیر استی‌دیدنی‌بود. يكوقت 
می‌دیدی همه‌شان هماواز شده‌اند و بلند بلند می‌خوانند : 

ای بچه‌ها » ای بچه‌ها 

چشمها به جلو سرها به بالا ! 

شما زندگی فردایید » شما آینده مملکتید 

همه جیز مال شماست » ای بحه‌ها . 
گاهی ماهم بابچه‌ها. عمکاری می کردیم . 
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روز گار خوشبختی ما درست هفت سال طول کشید.در 
این‌هفت سال عده‌مان دو برابر شده بود.در پایان هفتمین‌سال 
صاحبخاټه دو پایش را در یك کفش کرد که خانه را حراب 
می‌کنم . 

هرچه گفتیم: بابا؛ پدرت‌حوب مادرت‌خوب. بيا از خر 
شیطان پیاده شو . گوشش بدهکار نشد. هی نقشه‌اش‌را جلو 
ما می‌گرفت و می گفت آپارتمان درست خواهم کرد » يك 
آپار تمان پنج طبقه . .. 

گفتیم : حالا که اینطور می‌کنی بگذار باز ما توی 
آپار تمان بنشینیم و کرایه بدهیم . عندید و گفت : 

شما نمی توانید ماهی ششصد لیره بدهید وتویآپارتمان 

حق باصاحبخانه حوش‌قلب مابود. از عهده‌اش برنمی- 
آمدیم . 

از آلونکهامان بیرون آمدیم و پرا کنده شدیم . 

اکنون هر وقت که از جلو همان آپارتمان می‌گذرم 
لحظه‌ای می‌ایستم و پیش خود می گو یم ببینی جند در صد 
این آپارتمان مال من است ؟ 


۷۱۷۳ 


هنر مند ملی در معازة 
| کراو ات‌فرودشی 


توولابت ما (البته قدیم ندیم‌ها را می کو یم) می‌شد پول 
حر ج کرد و بادنجان دور قاب چید وهمه چیز شد . مثلا تو 
که‌هیچ سو ادنداشتی می تو انستی بروی رییس موّسسه مبارزه 
با بیسوادی بشوی وغیره . 

البته روی مساله هنر و هنرمندی هم حنین معامله هابی 
صورت می گرفت . لابد تعجب می‌فرمایید که هنر را دیگر 
نمی‌شود خرید» مسالهً هنر واینها چیزهایی پا کف و آسمانی 
است و ... 

اما عزبزان من » باور کنی د که شاعر ونفاش و نو بسنده و 
اینجور جیزهای ملی راهم آنجا معامله می کردند وهر کس 


۲۱۸ 


زیاد مابه می‌رفت وبادنجان بیشتری دورقاب می‌چید می‌شد 
مثلا برندة جايزة بهترین کتاب یا مثلا می‌شد نقاش سال با 
یک همچو مزعرف دیگری . 

وچون این هنرمندان محترم به‌قول نعودشان » با رنج‌و 
زحمت این مفام را به دست آورده بودند هميشه در پی آن 
بودند که از «هنر» شان بهره برداری کنند تا وقت نگذشته و 
هنرمند دیگری جاشان‌را نگرفته عودرا تمام و کمال توچشم 
خلق فرو کنند وبااین اسم‌ورسم بتوانند جزو یکی ازهیآتهای 
اعزامی به خارجه بروند . 

یکی از این هنرمندان عالیقدر نقاش ملی آقای دلقکث 
زاده بود که سه‌سال پشت سرهم برندةً جایزه شده بود و این 
حود اندازة سماجت وپررویی او را می‌رساند . ` 

دلقکثز اده راهمه‌جا استقبال می کردند ودرصدر مجلس 
جا می‌دادند . هر جا که می‌رفت قبلا خبردار می‌شدند (یعنی 
عورش خبر می‌فرستاد) ومناسب حال پدیرایی می کردند . 

یکی روز نقاش مشهور ولایت بلکه خاور میانه و بلکه 
ونيا به رک د کان کراوات فروشی رفت. نمی‌دانم جطور 
شده بود که تنها آمده‌بود وخبر آمدنش راقبلا نفرستاده بود. 
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اما تو دل می‌گفت که حالا دیگر من آنقدر مشهور شده‌ام که 
اسمم را نگفته بشناسندم و احترام کنند. ولی کراوات‌فروش 
او رااصلا به‌جا نیاورد و نقاش نام آور راغرق دریای تعجب 
کرد که مکر ممکن است بازهم در دنیا کسی باشد که او را 
نشناسد ؟ 

البته اگر اوایل هنرمند ملی شدنش بود می‌توانست 
حودش‌را معرفی کند ومثلا مختصر ومفید بگوید: من هنرمند 
ملی ونقاش مشهور دلقکث زاده برندة جايزةٌ . 

اما حالا دیکّر کسر شأنش می‌شد که اغتراف کند که باز 
هم کی هت که اورا بت تسه و اوور ان و ون 
معرفی کند . با وجود این ضمن صحبت هر جا که فرضتی 
می‌یافت دربارةٌ خودش و «هنر» ش سخن می‌گفت که مگر 
مغازه‌دار هنر نشناس یکت دفعه متوجه خبط وخطای کبیرش 
بشود واو را غرق دزیای احترام و تعظیم کند . 

حالا ماهم به‌مغازة کر اوات فروشی می‌رو یم و به‌گفتگوی 
مغازه‌دار و نقاش عالیقدر گوش می کنیم . 

ماد 
کراو ات فروش - بفر مایید . 
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نقاش عالیقدر -کراوات می‌خواستم آقا . 
جه نو ع کراوات ؟ 
- چیزی لایق هنرمندان بزرگ . 
مذازه‌دار ده بیست تا کراوات روی میز ربخت . 
- می‌توانم کیفم را روی این مز بگذارم ؟ رنگ وقلم 
موی نقاشی توش هست . 
- اختیار رارید آقا. 
نقاش مشهور کراواتی را با دست هنرمندش هنرمندانه 
معاینه کرد و گفت : راستی تصویر روی‌کراواتها را... 
کراواتفروش وسط حرفش دوید که کار دانشجوبان 
هنرهای زیباست . 
هنرمند ملی که فرصتی به‌دست آورده بود زودی گفت : 
ما دیگر اینجور چیزها را تشخیص می‌دهیم ۰ راستش من 
حودم این کاره ام , ها ها ... 
مغازه‌دار ذوق زده گفت : پس بگو همکار یم دیگر . 
نقاش بزرگ صور تش در هم رفت و گفت : خير » من 
بزرگترین نقا .. 
ادن موقح تلفن زنک زد . صاحب مغازه وقتی گوشی 
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را سرجاش می‌گذاشت گفتگو راپاکث فراموش کرده بود. 
اما نقاش دنبالة حرفش را گرفت : بلی » همانطور که گفتم 
من بزر گترین نقا ... 

صاحب مغازه باز وسط حرفش دوید : خیلی ببخشید 
که حرفتان را قطع می کنم . این یکی کراواتها را هم نگاه 
کنید . مثلا این زرد رنکت جطوره ؟ 

جناب نقاش که بخش نگرفته بود با کمی انعم گفت : 
تو ذوق می‌زند . یکت همچو کراواتی را آن سال که بر نده 
شدم در و نیز دیدم . 

صاحب مغازه با خونسردی گفت : نه آقا » حیلی هم 
شک است . 

هنرمند ملی به‌تاً کید وصدای بلند درحالی که روی کلم 
«ونیز» تکیه می کرد گفت: عرض کردم که عبن همین کر اوات 
را سالی که در و نیز پرنده شدم دیده‌ام 

کراوات‌فروش این دفعه گفت: گفتید و نیر ؟ 

نقاش بزرگ درحالی که گل از کاش می‌شکفت ونفسی 
به آسودگی برمی آورد کفت : آره دیگر »ما آنجا برندة 


اول شدیم . 


کراوات‌فروشگویی که چیزی نشنیده‌گفت : ماهم چند 
سال پیش سفری به ایتالیا کردیم . آنقدر زیبا بود که ماتمان 
برده بود . هیچ یادم نمی‌رود که روزی به‌ریم گفتم: زد » 
اگر نقاش بودم می آمدم واینجا کار می کردم . 

هنر مند ارجمند بی‌اعتنا به‌این سخنان گفت : من برنده 
اول در بی‌ینال و نیز شدم . 

کراوات‌فروش نیزدر بارة جایزه‌های عودداد سخن‌داد. 

- من هم توخحانه مدال وجایزه و این جور حیزها دارم 
بکیش در مسابقه تزین بشت شيشة مغازه‌گیرم آمد » دومی 
را هم درمسابقة بهترین گره کر اوات به‌ام دادند . همه روزه 
دستکم ده بیست نفری کر او اتهاشان‌را می آورند که من گره 
بز نم . برای هر گرهی ده ریال می گیرم . راستی شما با 
گره می‌خواهید یا بیگره ؟ 

نقاش که می‌دید از موضو ع پرت شده‌اند چیزی‌نگفت. 

- نگاه کنید این کر اوات آبی هم خوب به‌اتان می آید . 
چه رنگی ! 

نقاش تندی دنباله سخن راگرفت . 

آقا جان » کسی مثل‌من نمی‌تواند ازرنگک واین‌جور 
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جیزهدا سردر بیاورد ! 
- صحیح می‌فر مایید » رنکك چیز بسیار مهمی است . 
من خودم در این کار تخصص دارم . چشمم به رنگی بیفتد 
تا آحرش‌می‌خوانم که چطور رنگی است . آخ که چه آسان 
می‌شود گفت . «۲۷ سال» ! بلی ۲۷سال‌تمام بارنک سرو کار 
. داشته‌ام . 
- پس شما تاز گیها مغازه باز کرده‌اید و قبلا مثل‌من ... 
- چطور تاز گیها؟ عرض کردم ۲۷ سال است این کاره‌ام. 
هنرمند ملی حواست با برداشتی دیگرسخن را دوباره 
سرموضو ع نقاشی بکشد وگفت : آره سرو وضع هیچکس . 
از حرفه و هنرش سخن نمی گوید . مثلا گر کسی خود مرا 
ببینلب‌خیال می کند که د کتر هستم حال آن که. . . 
۱ - آقای دکتر » شما در مریضخانه کار می کنید یا مطب 
حصوصی دارید ؟ 
در این موقع باز تلفن زنگزد . کراوات‌فزوش پس‌از 
این که گوشی را سرجاش‌ گذاشت مجالی به نقاش‌نداد وخود 
دنل ا راگرفت . 
- آره داشتم می‌گفتم که این دکترها هم بله ... خیلی 


۱ 


ببخشيدها » اما این دیگر حقیقت است که بعضی دکترها 
درسته جلادند. شاید خودتان‌این حکایت‌را شنیده‌اید.که یکی 
رفت پیش دکتر که ذات‌الریه‌اش را معالجه کند . وقنی 
می‌خو است از مطب خار ج شود پرسید که آقای دکتر شما 
یقن دارید که من ذات‌الریه کرده‌ام ؟ آخر به همسایه‌مان 
گفته بزدید که ذات‌الریه کرده درحالی که به مرض تيفو تید 
در گذشت. د کتر نگاهی‌به‌او کرد وگفت: نه ان دلت قرص 
باشد . تو اگربمیری حتماً از ذات‌الربه می‌میری. ها ها ... 
خوب نظرتان چیست. آقای دکتر؟ 

نقاش بزرگ خون‌عونش را می‌حورد و حرفی‌نداشت 
بگوید . 

آقای دکتر دبگرچه نو ع کراواتی می‌خواهید ؟ 

نقاش بااعم و تخم گفت: کر باس بر ای‌نقاشی کردن‌دار ید؟ 

کرباس ؟ 

- آره کرباس » من نقاش هستم و ... 

نه آقا ما این جور چیزها نمی‌فروشیم . 

نقاش نا گهان داد کشید که حر کت نکنید . يك‌دقیقه همی 
جوری بایستید. چه حالتی! پرتره‌تان را می کشم . 
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ول‌کنید آقا من‌کار دارم . 

- يك دقیقه بیشتر طول نمی کشد . 

تشکر می کنم. تو خانه چند تا عکس و تصویر دارم 

- این‌یکی‌را با آنها مقایسه نکنید این‌به‌دست بزر گترین 

- پسر حودم هم یکی برایم کشیده خیلی عالی است . 
معلم بهش نمرة بیست داده . 

یکت روزی می آیم نقاشی‌هاش را می بینم ره 

- اگر ببینید ماتتان می‌برد . 

- من هم نقاش بزرگی هستم . 

- البته ریاضیات پسرم هم عالیه . 

- من نقاش مشهور دلقکث زاده‌ام . 

فقط دستور زبانش کمکی می‌لنگد. آخر دستورزبان 
هم شد درس ؟ 

نقاش عالیقدر که رگهای گردنش سیخ و صورتش مثل 
لبو سرخ شده‌بود ية کراوات فروش را با دو دست کرفت 
و داد زد : گفتم که من نقاش بنام دلقکت زاده‌ام . آخرمگر 
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تو کری ؟ تمام دنیا مرا می‌شناسد . 

- وای ! خفه شدم » کمک ! آهای‌مردم بیایید داز ند 
آدم می کشند. کمک ! 

مس من دلفکت زاده‌ام) نقاش وهنرمند ملی» مشهور دنیاه 
من دلقکث زاده او 

مغازه‌دار خود را ازدست هنرمند خلا ص کرد وگوبی 
اسم آشنابی به گوشش خورده پرسید : کفتید دلقکث‌زاده؟ 

هنرمند ملی دستی به سر و رویش کشید وخودی نمود 
و با لبخندی سرشار از رضابت گفت : آره » دلقکت زادة 
ههزن : 

- غیر ممکنه . 

- قسم می‌حورم . 

- آخر چطور ممکنه ؟ 

9 باور کن من دلقکث زاده‌ام ۱ 

- راستش ماتم برده . اگر می‌دانستم ... اجازه بدهید 
درو سمتال . 

ها؟ 


- باورم نمیشه . با میرزا جلیل مرحوم نسبتی دارید ۶ 
- آره عمویم دود ۰ 
- من با او همکلاس بودم . چه پیشامد خوبی . پسر 


بیا ببو سمت . بوی دوست مرا می‌دھی آخ! 


اقتباس اذ فکاهی نامه 
آق با با 
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از داستانهای دده قور قود 


داستانهای «کتاب دده قودقود» یکی آزقدزیمی- 
تر ین متنهای موجود بهز بان‌تر کی است. «دده‌قودقود» 
دیش‌سفید وپیر دانای قوم است. بهاعطلاح ائلجه بیلن 
است» آن که به‌تنهایی بها ندازء‌همة قوم‌خردمند است. 
«داستانهای دده‌قورقود که وجودآن تایکه قرن 
ونیم پیش برجهان‌دانش نامکشوف بوده ازیک مقدمه 
و دوازده داستان (بوی) تشکیل می‌شود . در مقدمه 
طرحی از سخنان حکمت آمیز منسو ب به او آودده 
می‌شود. ددهر یکث ازداستانهای دوازده گانه ماجراها 
ومی‌دانگیهای قهرمانی توسیف می‌شود وداستان نام. 
همان قهرمان دا به‌خود کرد . داستانهای دده 
قودقود مانند دیگرداستانهای فولکلوديك آذد بایجان 
اذ قسمتهای متوالی نظرو نش تر کیب می‌یابد.» (نقل 
از مدمه فادسی کتاب «سازیمن‌سوزو». برای اطلاع 
بیشتر فلا به‌مقدمه‌های همین کتاب نگاه کنید.) 
نویسنده داستانها معلوم نیست . اما چاپها و 
تر‌جمه‌های چندی از آنها دا می‌توان یافت . داستان 
حاضر شیاهتی دادد با افسانة معروف باپلی به نام 
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د گیل گه‌ش» . « دومرول » قهرمان داستان حاضص 
بزای دهایی جان‌جوا نمردی دنبال‌عزداییل می گردد 
که بکشدش تا دیکر جان آدمیان دا نرباید . و 
« گیل گمش» اذمر گك ياد ویاور دلاود خود «انکیدو» 
تکان می‌خودد ودنبال زندگی جاوید تن به‌سختیها 
ومشقتها می‌دهد. ددافسانه بابلی مر کی است که پیروذ 
می‌شود مایم که بهرء آدمیان نم کف است › اما 
ددافسانة آذد بایجان موقتاً هم که ا عشق ومحبت 
آدمیان به مر گك سیاه غلبه می کند . 

دد ترجمۀ داستان تا حد مقدود اصالت سبک و 
بیان آن حفظ شده است. فقط ددچهاد ‏ پنج مودد 
ممنای لغتی فهمیده نشد و ترجمه به حدس صورت 
گرفت . 

لعب قهرمان داستان حاضر یعنی «دومرول» ». 
آدلی است که من آنرا به «دیوانه‌سر» تعبیر کرده‌ام . 
لفظ «دیوانه» دسا به نظر نرسید . 


صاد . -- 


۷۳ ۰ 


سر گذشت دلی دومرولژ. د 


سر گذشت «دلی دومرول » فرزند «دوخا قو جا زا بیان 
می دارد : 

آی . سرورم ! 
روز گاری «اوغوز» رادلاوری :ود «دلی دومرول» نام فرزند: 
«دوغا قوجا» . پلی بر حشکرودی بکرده بود . از هر گذری 
سی «آخحچا»٭ می‌گرفت و از آن کس که (سرباز می زد ) 
و نمی‌گذشت چهل «آخچا » می‌گرفت به زور و کتک . 
چرا چنین می کرد ؟ زیرا که می‌گفت : باشد که دلاوری 
بی آرامتر و پرزورتر ازمن پدید آید که با من نبرد کند .- 
می کفت. و آوازةٌ دلاوری و بهادری وشجاعت ومردانگی‌ام 


# آخچا + پول نقره . 
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روم و شام را فراگیرد . 

مکر روزی در کنارةٌ پل طایفه‌ای چادر زده بودند . 
ابشان را جوانی‌نیکك و با آیین مربض افتاده بود . به فرمان 
حدای بهرةٌ آدمیان بافت . کس «وای‌فرزند!» گفت . کس 
«وای برادرا» گفت . و کربستند . پاس خاطر. آن جوانمرد 
فرباد شیون سیاه به شدت بر آمد . 

به ناگهان دلی دومرول سررسید . چنین آغاز کرد : 
آهای بدسیرتان ! از چه می‌گربید ؟ این جه غوغابی است 
در کنارة پل من ؟ چرا فریاد و شیون برمی آورید ؟ 

چنین آغاز کرد ند : سرورم > جوانمردنیکی ازما رابهرة 
آدمیان رسیده . بر او می‌گریيم . 

دلی‌دو مرول جنن آغاز کرد : آهای » جوانمرد نیکتان 
را چه کس کشت ؟ 

چنی آغاز کردند : حدارا » جوانمردپادشاها ! از حدای 
تعالی‌فرمان یافت. عزرابیل سر خ‌بال جان ازتن آن جوانمرد 
در زبود . 

دلی دومرزول چنن آغاز کرد : آهای » عزرابیل که 
می‌گویید » جه مرد باشد که جان از تن آن کس در ربود؟ 
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ای آفریدگار توانا» ترا سوگند به‌حق یگانگی وهستی‌ات» 
اکنون چشم مرا بر عزرابیل بیناکن! نبردکنم » در آویزم » 
بای فشرم » جان آن جوانمرد نيك‌را برهانم : : و تا او باشد 
جان جوانمرد نيك را درنر باید . 

دلی‌دو مرول روی بر گرداند وبر کشت کشت و به خانه‌اش آمد. 

سخن دلی‌دومرول حق تعالی را خوش نیامد . گفت : 
بنگر » بنگر ! که. این دیوانه سر بدسیرت یگانگی‌ام نداند 
وشکر یکانگی‌ام به جای نیاورد ! در بار گاه شکوهمند من 
رای حود می‌جوید وبرخود می بالد . 

عزراییل‌را فرمود که : ای عزراییل کنون برس و برچشم 
آن دیوانه‌سر بدسیرت دیده‌شو . کنون رنگ رعش زرد کن 
کنون جانش بگیر » درربا ! ۱ 

دلی‌دومرول به همراه چهل جوانمرد - که اورا بودند 
خورده ونوش کرده نشسته بود که به ناگهان عزرابیل پدید 
آمد. او را - عزراییل‌را- نه چاووش دید نه دربان..دلی 
دومرول را چشم بینا نابینا شد ؛ دست پر توان ناتوان شد 
روز و روز کار پیش چشم دلی دومرول تیره و تار شد . 
دلی دومرول آواز بر آورد و سرایید . بنگریم 6 سر و( 
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چه سر ابید . چنن آغاز کرد : 
آخ! چه پیر دهشت انگیزی ! کیستی ؟ 
در بانان ندیدندت › 
چاووشان نشنیدندت » 
چشمان بینای من نابینا شد » 
مرا دستان پرتوان ناتوان شد . 
لرزه بر تنم افتاد وبه تعروش آمد » 
پیالة زرینم از كفم برزمین افتأد » 
دهنم جون بخ شد ) 
استخو انهايم چون نمك » 
هان دوا 
پیر چشم کم سو ! 
آهای » جه پیر دهشت انگیزی ! کیستی ؟ 
[ اکتون مرا بگو ! 
هم امروز درد وبلا ازمن برتو می‌بارد ! 
بدینسان که گفت عزر اییل بر آشفت . چنین آغاز کرد : 
آهای دیوانه سر بدسیرت ! 
چشم کم سویم را ازچه نمی‌پسندی ؟ 


۱۳۴ 


حیلی دختران و عروصان زیبا چشم بوده‌اند 
که جانشان در ربوده‌ام ! 

سپیدی ریشم را ازچه نمی‌پسندی ؟ 

خیلی جوانمردان سبید زیش و سیاه ریش بوده‌اند 

که حانشان در ربوده‌ام 1 ۱ 

مبب سپیدی ریش من آینست . ای‌دیوانه‌سر بدسیرت» 
خودستابی می کردی می‌گفتی اگر عزرابیل سر خبال را فرا 
چنگ آرم می کشم وجان جو انمرد نیک ازدست اوبرهانم. 
کنون » اې دیوانه سر »› فرا رسیدم که جانت در ربایم . 
جان می‌دهی ؟ يا با من سر جنگ داری ؟ 

دلی‌دومرول چنین آغاز کرد : عزر اییل سر خبال تویی؟ 

گفت ؛ آری > منم | 

گفت : جان این جوانمردان نیکثرا تو در می‌ربایی ؟ 

گفت : آری » من در می‌ربایم ! 

دلی دومرول چنن آغاز کرد : دربانها » در را ببندید ! 
آهای عزراییل | ترا در بی‌کرانگی می‌جستم درتنگنا» در 
حانه فرا چنگم افتادی . ترام یکشم وجان جوانمرد نیک 
را می‌رمانم . 

۱۳۵ 


شمشیر سیاهش بر کشيد و بر افراشت و هجوم کرد تا 
بزندش . عزراییل کبوتری شد و ازپنجره پرید ورفت . 

دلی‌دو مرول - برتر انسانها (؟) -دست بردست زد و به 

چنین آغاز کرد : جوانمردانم ! چنان زهر چشمی از 
عزراییل گرفتم که در گشاده‌رها کرد واز روزنه‌ای‌تنگ فرار 
کرد. ازدست من چون کبوتر » پرنده‌ای شد وپرید .آهای» 
پیش از آنکه شکار شاهینم شود یله نخواهمش گذاشت . 

بر عاست وپای در رکاب کرد ۰ شاهن به دست گرفت. 
بی او افتاد . بکی دو کبوتر کشت . بر گشت که به خانه‌اش 
آید. . در راه عزراییل پیش چشم اسب دومرول سبز شد . 
اسب رم کرد . دلی دومرول را بلند کرد و برزمین زور 
سیاهش خم‌شد وخمیده ماند . عزراییل پای برسينة سپیدش 
گذاشت ونشست . او - دومرول - که پیش ازاين می‌غر بد 
کنون به خرخر افتاد و چنین آغاز کرد : 

- آهای عزراییل » امان ! 

یگانگی آفریدگار را شکی نیست ! 

چنین ات نمی‌شناختم ۰ 

۱۳7۶۲ 


رهزنی وجان ربودنت نشنیده بودم .| 

ما مردم را کوههابی با قله های‌بلند است 

در آن کوهها ما را باغهابی است . 

آن باغهارا انگور های سیاه حوشه‌ایست » 

انگورها را گر بچلانند شراب سرنعی به‌دست می آید 

هر کس از آن شراب بخورد سرمست می‌شود . 

شراب خوردم و بیخود شدم » 

ندانستم برز بانم چه‌رفت. 

- سروری ملولم نکرده » 

از جو انمردی سیر نشده‌ام » 

جانم مگیر » عزرابیل » مدد ! 

عزراییل چنن آغاز کرد : آهای : دیوانه سر بدسیرت! 
جرا التماس به من می کنی ؟ به حدای تعالی کن ! از من‌جه 
ساخته است ؟ من نیز آفرینة عاجزی بیش نیستم . 

دلی دومرول جنن آغاز کرد : پس‌آنکه جان می‌بخشد 
وباز می‌ستاند حداست؟ ۱ 

کف ارت 

رو کرد به‌عزراییل و گفت: پس تو چه‌بلای نابهنگامی؟ 


۱۳۷ 


تو از میانه بشو » من خود ازخدای تعالی باز پرسم. 

دلی‌دومرول در اینجا زبان به سراییدن گشود » بنگریم 
سرورم » چه سرایید . چنین آغاز کرد : 

- بلندتر از بلندهایی ! 

چند وچونت کس‌نداند ! 

آفر بد کار شکوهمند ! 

بیخردان‌در آسمان پی تومی گردند» درزمین می‌طلبندت 

تو عو در دل ایمان آورندگانی 

آفریدگار جاودان جبار 

آفریدگار باقی ستار ! 

کنون گر جانم می‌گیری » تو خود گیر 

کنون به عزراییل وامگذار ! 

این سخن دلی دومرول خدای تعالی را حوش آمد . 
عزرابیل را ندا در داد که : 

از آن رو که این‌دیوانه‌سر بدسیرت یگانگی‌ام دانست» 
شکر یگانگی‌ام به جای آورد. با عزراییل ! دلی دو مرول 
جانی دیگر پیدا کند» جان خود رها کند . 

عزراییل جنن آغاز کرد : آهای دلی دومرول » فرمان 


لک 


۱۳۸ 


حدای تعالی چنن اس ت که تو - دومرول - جائی دیگر 
پیدا کنی ! 

دلی دومرول چنین آغاز کرد : چگونه جان پیدا کنم ؟ 
مگر پدری پیر دارم و مادری پیر . بیا تا برویم باشد که 
یکیشان جان خود به من دهد . آنگاه تو در ربا و جان من 
رهاکن . 

دلی دومرول قدم در راه نهاد وپیش پدرش بشد. دست 
پدر را بوسیده سخن سرایید. بنگریم» سرورم؛ چه سر ایید. 
جنبن آغاز کرد : 

دسپید ریش عزبز سرفراز » پدر جانم ! 

دانی که چه پیش آمد ؟ 

دهن به کفر گشودم » 

حق‌تعالی راخوش نیامد. 

عزراییل سرخ بال بلندی آسمانها را فرمان داد » 

پرواز کرد و در رسید . 

برسینة سپیدم پا نهاد ونشست . 

به حرنحرم افکند وخحواست جانم بگیرد ۰ 

پدر » جانت طلب می کنم » می‌بخشی ؟ 


۱۳۹ 


و گرنه » «وای فرزند دومرول ! »گفته ومی گریی؟ 
پدرش چتین آغاز کرد : 

_فرزند » فرزند » آی فرزند ! 

پارة جانم فرزند ! ۱ 

فرزند شیرصولتی که تا زاد نه نرگاو وحشی بکشت! 
فرزندیکه ستون خانة پرشکوه من است ! (؟) 
فرزندی که شکو فة دختر وعروس مرغابی‌وش من‌است! ' 
اگر کوه‌سیاهم که پیشاروی‌پشت برزمین نهاده‌می‌بایدش 
بر گو عزراییل را یبلاق باشد . 

اگر چشمه‌های سرد سردم می‌بایدش ؛ 
آبشخورش باد . 

اگر اسبان گردنفرازم - درطویله‌ها - می‌بایدش » 
مر کیش باد . 

اگر شتران قطار در قطارم می‌بایدش ۰ 

بار کشش باد . 

اگر گوسفندان ع . ای - می‌بایدش 

در مطبخ سیاه حورشتش بار . 

اگر سیم و زر می‌بایدش » 


و 


جر جی‌اش بار . 
زندگی شیربن است وجان عزیز › 
ازجان نمی‌توانم گذشت . 
نیک بدان . 
فرزند» عزیزتر ومهربانتر ازمن مادرت‌است» 
کون پیش اترک شو | 
دلی دومرول روی خوش از پدرش ندید و پای در راه 
نهار وپیش مادرش رفت . چنین آغاز کرد : 
2 مادر» دانی چه‌پیش آمد ؟ 
عزراییل سرخ بال از بلندی آسمان پرید و در رسید . 
پای برسینۀ سپیدم زد و نشست » 
به خرخرم افکند و حواست جانم بگیرد . 
از پدرم جان طلب کردم نداد » 
از تو جانت می‌طلبم » 
ار اا به من می‌بخشی ؟ 
. و گر نه « وای فرزند » دومرول !» گفته و می‌گریی ؟ 
روی سپید به ناحن تلخ می‌خراشی ؟ 
چون نفرین شدگان (؟) گیسوی سیاه بر می‌کنی ؟ 


۱۴١1 


مادر ! 

مادرش این هنگام سخن سرایید . بنگریم » سرورم › 
چه سر ایید. مادرش چنن آغاز کرد : 

-فوزند » فرزند » آی فرزند ! 

فرزندی که نه ماه درشکمم نگه داشته‌امت ! 

فرزندی که شیر سفیدم را فراوان خورانده‌امت ! 

کاش فرز ند » در برجهای سفید گرفتار می آمدی | 

کاش" فرزند » در دست کافر زشت آبن اسیر می‌افتادی! 

فرزند » به زور زر وسیم می‌رهاندمت ! 

بدجایی گرفتار آمده‌ای » پای آمدن ندارم » 

زندگی شیرین است» جان عزیز 

از جان نمی‌توانم گذشت 

نیک بدان ! 

مادرش نیز جانش نداد. چنن که شد عزرابیل دررسید 
تا جان دلی‌دومرول را برباید. دلی‌دومرول چنین آغاز کرد : 
آهای عزراییل امان ! درفرمان خدا شکی نیست . 

عزراییل چنین آغاز کرد: آهای دیوانه سر بد سیرت ! 
دیگر چه جای امان خواستن است ؟ پیش‌پدر ریش سپیدت 

۱۴۲ 


رفتی » جان نبخشیدت . پیش مادرگیس سپیدت‌رفتی جان 
نبخشیدت . دیگر چه کس می‌باید که جان بخشدت ؟ 
دلی‌دومرول چنن آغاز کرد : : حسرتی به دل دارم. :)0( 
عزراییل چنین آغاز کرد : آهای دیوانه سر » حسرت 
چه کس ؟ 
چنن آغاز کرد : دحتری از بیکانه به‌همسری دارم. دو 
پسر از او دارم . امانتی دارم بدیشان بسپارم پس آنگاه جان 
من بگیر . 
پای در راه نهاد و پیش همسرش رفت » چنن آغاز 
کرد : 
- دانی جه پیش آمد ؟ 
عزراییل سر خ بال از بلندی آسمان پرید ودر رسید 
پای برسینه سپیدم نهاد و نشست 
حواست تا جان شیر ینم را در رباید . 
پیش پدرم شدم - جان نبخشیدم . 
پیش مادرم شدم - جان نبخشیدم . 
گفتند که زندگی شیرین است و جان عزیز . 
کوههای سیاه بلندم ۱ 


ییلافت بار ! 
آبهای سرد سردم 
> آبشخورت بار ! 
اسبان گر دنفرازم - درطویله‌ها- 
مر کبت بار ! 
حانه‌های پرشکوه زرینم (؟) 
سایه‌بانت بار ! 
شتران قطار در قطارم 
بار کشت باد ! 
گوسفندان سفیدم در آغل 
عورشتت بار ! 
(ای‌زن)چشمت هر که رابپسندد 
ذلت برهر که مهر بورزد 
پیش او شو ! 
دوفرز ند کم را دلشکسته مدار! 
آنگاه زن سخن سراآیید. بنگر یم سرورم» چه سر آیید. 
چنین آغاز کرد : 
-چه می‌گویی؟ چه می‌سرایی ؟ 


۱۴۴ 


ای که تاچشم گشودم ترا ديدم . 

اې که دل دادم ودوستت داشتم. 

جوانمرد پرشکوهم » جوانمرد پاشایم ! 
ای که با دلی آگنده ازمهر سراغت گرفتم. 
ای که سر با تو بریکث بالن نهادم واز تو سرشار شدم. 
کوههای سیاه که پیشاروی پشت برزمین نهاده‌اند. 
پس از توچه بایدم؟ 

اگر بیلاق راآنجا شوم گورستانم باو : 

آبهای سرد سردت را 

اگر بنوشم » مرا حون باد ! 

زر وسیمت را اگر به‌حر ج کنم 

کفنم باد ! 

اسبان گردنفرازت را - در طویله - 

اگربرنشینم » تابوتم بار ٩‏ 

پس از تو اگر با دیگر مردی 

دوستی کنم» همخوابه شوم 

بهار رنگارنگی باد که مرا بز ند 

جان چه ارزشی دارد که 


۱۵ 


پدرومادرت نامردانه ازتو دریغ داشتند و نبخشیدندت! 
عرش گو اه بأو ... 

زمین گواه باد ! آسمان گواه باد ! 

دای توانا گواه بار ! 

جانم فدای جانت بار !- 

به رضای رل گفت ۲ 

عزراییل آمادة گرفتن جان خاتون » پیش او شد. برتر 


آدمیان (؟)- دلی دومرول - برمرگگ همسرش تاب نیاورد . 
دراین هنگام دهن با لتماس به‌حدای تعالی کشود ي بنگریم 
سرورم » جکو نه کشود : چنن آغاز کرد ۱ 


i 


بلندتر از بلندهاستی . 

جند وجونت کس نداند.. 

آفر بد کار شکوهمند ! 

بسیاری بیخردان ترا 

در آسمان می‌جویند» درزمین می‌جویند . 
تو حود در دل‌ایمان آورندگان جا داری. 
آفر بد کار.جاودان جبار ۱ 


بر سر راههای بلند 


به خاطر تو بناها یزپا می کنم . 

اگر گرسنه‌ای ببینم 

به خاطر تو سیرش می كنم 

اگرفقیر لختی ببینم 

به عاطر تو پوشاکش در تن می کنم. 

کنون اکر در می‌ربایی » جان هر دومان یکجا درربا 1 

کنون اگر رها می‌کنی » جان هردومان یکجا رها کن: 

تو ای آفریدگار توانا وسرشار از کرم ! 

حق تعالی را سخن دلی دومرول خعوش آمد . عزرابیل 
را فرمان داد : جان بدرومادر دلی‌دومرول را در ربا . به‌این 
دو همسر صدوجهل سال عمر بخشیدم ۰ 

عزرایبل برشد و جان مادر وپدر او را - دومرول را 
گرفت . دلی دومرول از آن پس صد و چهل سال دیگر با 
همسرش روز گار به سر برد . 

«دده‌قورقود» فرا رسید احوال به‌داستان بکزد و گفتنی‌ها 

گفت : این داستان دلی دومرول را باد » بعد از من 
« عاشق » های پر دل حکایت کنند » دلاوران پر سخاوت و 


۱۳۷ ۱ 


جرانمرد گوش دار ند . 

به تبر کت نیازی کن » سرورم ! کوههای سیاهت ویران 
مباد! درعت پرساية بلندبالایت بریده مباد ! آبهای شکوهمند 
جاودان جاری‌ات مخشکاد ! خدای توانا محتاح نامردت 
نکناد | به یمن پیشانی سپیدت پنج کلمه. دعا به‌جای آوردیم 
پذیر ا باد! جمع کناد و جمع کناد؛ کناهانتانر | به‌نام‌شکو همند 
محمد بخشاید ! 


۱ ۴۸ 


صمد بهر‌نگی نویسندگی دا با طنز نویسی آغاذ 
کرد . در دانشسرا همراه دو تن ازدوستانش روز ناما 
فکاهی دیوادیی به‌نام «خنده» می‌نوشت که خیلی هوا 
خواه داشت . ازسال ۱۳۳۶ مقاله‌ها و قطمات فکاهی 
و طنز آمیز او در «توفیق» منتش می‌شد و این کار 
سه چهاد سالی دوام داشت. بکه مقاله نیز ددماهنامة 
کشکیات منتشر کرد وقصد داشت با آن همکادی کند 
که مجله خوایید . این مجله هان هفته نام‌ها و 
ماهنامه‌های فکاهی بعد ازسالهای سی جای ادجمندی 
دارد و بسیادی اذمطااب آن طنزناب است » گز نده 
و حهت‌داد . 

مطالب طذزداد عمد در مهدآزادی ومهدآزادی 
آدینه نیز .چاپ شدکه مذتخب آنها جزو « مجموعه 
مقاله‌ها»یش فا 

قطمه‌هایی که‌می آ یدنمو نه‌ای‌است از آثادطنز آمیز 
او که ازتوفیق سال ۱۳۳۸-۳۷ بر داشته شده است . 


۱۴۹ 


شاه سلطان حسین به خوشنویسی بیشتر از کشور و 
زندگیش علاقه‌داشت. موقعی که اصفهان درمحاصردّافغانیها 
بود» اوهمچنان درکاخ خود به عوشنویسی‌اش ادامه می‌داد. 
ناگهان سرداری غبار آلود وزخمۍ با حالتی غم‌افزا و اردشد 
وترسان ولرزان گفت : 

- قبلة عالم به سلامت باشد + محمود افغان اصفهان را 
شکست داد واکنون ... 

شاه درحالیکه با نظری تحسین آمیز به نوشته‌اش نگاه 
می کرد لبخندی زده گفت : به در کت » بیا نگاه کن خعودم 
یک اصفهانی نوشته‌ام که تنها « نون » آن به هزار تا از آن 
اصفهانها می‌ارزد . 

ص ب بهر‌نگ : بچه تبرین ۰ توفیق آذد ۱۳۳۲ 


۱۵۰ 


انکو لکت به کتاب 
فر هنکت « بر هان قاطع (( 


دار کسی‌را عقرب گزیده باشد بايد که به آواز بلند به 
گوش خر بگوید که مرا عقرب گزیده است ! و واژگونه 
براو سوار شود » درد یی وهمانجای خر به درد آید 


كەعقرب آنکس‌راگزیده‌است ! eo‏ ۲ (ص۷۴۲ کتاب) 
- بیچاره الا غ که بار زحمت دیگر ان را هم به گرون 
می کشد 


٭ گویند اگر شیش را سر بگیرند و در سوراخ باقلا 
نهند و کسبکه تب ربع داشته باشد نگ ون هن بارد ...3۱ 
ص ۷۰ 

- ذپش داران محترم و تب‌داران گرامی توجه فرمایند. 

# طهمورث نام‌پادشاهی بود که‌گویند ابلیس رام کوب 
ساخته بود وسوار می‌شد | ! ومدت پادشاهی اوبعضی :۳ 
سال و بعضی هزار سال نوشته‌اند . (ص۷۷۰) 


۱۵١ 


- مردم را دست انداخته‌ای ؟ آخر بابا سی کجا وهزار 
کب 
ٍ غلیواح مر غ گوشت ربا را گویند که زغن باشد ! 
او شش ماه نر وشش ماه ماده باشد !؟ و بعضی گویند یک 
سال ماده و یک سال نر باشد !.. (ص۷۹۹) 
آنقدر یک سال و شش ماه کردی که در زغن بودنش 
شک کردیم؛ , 
#د گویند بچۀ کر گدن در شکم مادز پنج سال می‌ماند! 
وبعد ازیک سال سر برمی‌آورد ! ! وعلف می‌خورد وچرا 
می کند 1!! به همین طریق تاچهار سال ! بعد از آن برمی آید 
ومی‌گریزد !۲ وحکمت دراین آنست که زبان مادر او بسیار 
.درشت است و بچه در. نهایت نزاکت ‏ تاب لیسیدن مادر 
تدارد و پوستش پاره می‌شود ! و بعضی گویند کر گدن 
پر نده‌ایست که پیل ده ساله را شکار می کند (هزار تا علامت 
تعجب) و بعضی گوبند جانوری است به غابت بزرگ وفیل 
شکار ٤‏ برپشت. او خارها بات ماند سر ن او هرفن دا 
شکار کند برپشت حود اندازد . گویند چون فوت اونزدیکث 
شود فیلی درپشت اوباشد وفراموش کند تا فیل‌بگندد و کرم 


۱۵ 


در آن افتد چون فیل تمام شود سر به‌جان او گذارند واو را 
شرو ع در خوردن کنند هم بدان جراحت بمیرد و بعضی 
گوبند فیل آبی است !! والله اعلم . (ص )٩۰۹‏ 

تعریف کر گدن- کر گدن جانوربسیار بزر گ پرنده‌ایست 
که فیل آبی نامیده می‌شود !! وهزاران اسرار درون او نهفته 
است ! ؟ 

# مردگیران نام جشنی است که مغان درپنج روز آخر 
اسفندارماه کنند ودر این پنج.روز زنان برمردان تسلط بهم 
رسانند و هر آرزوبی دارند. به فعل آرند و لهذا مردگیر ان 
گوبند. (ص۱۰۷۱) 
 . ۰‏ گویند باید تمام سال را مردگیران نام نهاد اماپيشنهاد 
می‌شود که زنان دوباره این جشن را برقرار کنند . 


ص . بهر نگ : توفیق - سال ۱۳۳۸ 


۱۵۳ 


در نامه ] موز کار در دیستو چهار ساعت:ز ند گی 


بامدادان که سر از بالش بر می‌دارد » جهانی اندوه » 
حسرت خوابهای طلایی نوشن درجشمان بی‌رمفش انساد 
را از حضیض رفعت !! به او ج ذلت !! می کشاند ۱ 

برنامةهٌ « صبحانهً بی سفرد » آموزگار ساعت ۷ آغاز 
می‌شود ! آنگاه که زییس فرهنگ در بستر نازش آرمیده و 
پهلوی زن طنازش لمیده » آنگاه که پدر جمشید ان ۳ 
ار لات و نیش ازباززان بت‌عیار نی راید آموزگار است. که 
لباس‌های هفت سال مانده و اطو کشیده خودرا به برمی کند و 
ماهوت پاك کن به‌دست ‏ آن‌را جلاهمی‌دهد » کر او ات آو یزان 
می کند وبا پز عالی وجیب خالی روانة مدرصه می گردد. 

هرروز ساعت ۸ بُرنامةٌ « کاروان گرسنۀ بی آز ار» بدون 
تعطیل اجرا می گردد ! 
۱۵۴ 


بر نامه «جون بده ونون بستون» آموزگار تا ساعت ۱۲ 
ادامه دارد . آنجاکه با پا کترین و عالیترین صفات بشری ؛ 
گرسنه‌ای دیگر انرا ازعلم شیرات می کا و وور اریت 
می‌دهد فی‌الواقع تماشایی است ! ! 

« مبارزه با طلبکاران » برنامه‌ای که هر روز دوبار اجرا 
می کردد . اول بار موقع بر گشت از مدرسه هنکام ظهر › 
بار دوم دربر گشت ازمدزسه هنگام عصر. مبارزه باطلبکاران 
نیز فنونی دارد . این فنون را آموز گار بهتر ازه رکس دیگر. 
فرت ات 

دنبالةٌ برنامة « جون بده نون بستون » پس از پرنامة 
«زهرمار زندگی» یعنی ناهار بدون حوراکی » از ساعت۲ 
تا ساعت ۴ ادامه می‌بابد . 

پس از بخش دوم برنامة مبارزه با طلبکاران » مبارزه با 
صاحب خانه و آنگاه غوطه‌ای در کتابها » و گردشی بدون 
خحرج در خیابانهای حلوت به‌تر تیب اجرا می‌شو ند. 

شبهادور ازجنجال ! بیرون که هیچ لذتی برای آموزگار 
ندارد (؟) » بدون سینما رفتن که از آن بسی نفرت دارد (؟) 
سر بر بالش نهاده به عشق خوابهای طلایی چشم بر هم 

۱۵۵ ۰ 


می‌گذارد . 
دو باره روز ازنو روزی از و ؛ برنامة صبحانة بدون 
سفره والی آخر ... 
... امیدو ارم که برنامتزندگی وی‌مورد استفادةٌ همگنان 
واقع گردد . 


ص بهر نگ » معلم دهکده - توفیق ۰ _ سال ۱۳۳۸ 


\۵7 


از میان « رصابت‌امه‌ها» 


درمدرسة یکی‌ازدهات اطراف تبربزازشا گردان حو استه 
بودیم که ازپدرشان رضایت نامه‌ای بگیرند و بیاورند . از 
دو لست نفر شاگرد فقط یکی پدرش از او راضی نبود و 
دبگر شاگر دان رضایت پدرومادر حودرا فراهم کرده بودند! 
اما در این میان جمله های خوشمزه و بی‌معنایی نیز وجود 
داشت که ذیلا چند تا را.برایتان می‌نگارم : 

۱- حضور مبار ک مدير آقای دبستان (۱) 

محترماً معروض میدارم !که ... و جعفر ازحیث اخلاق 
ظاهر وباطنی (؟) رضایتبخش است ۱ ؟ 

۲ ضمن عرض سلام اینجانب ازرفتار و گفتار ! حسین 
رضایت کامیل | دارم . ۱ 

۳ حضور آقای مدیر / دام شو کته ( !۱ ) : بعد اژ 
ابلاغ سلام : دیگر عباس درخانه بدنیست ولی دست چپ 


۱۸ 


می‌نکارد!؟ 

۴- آقای مدیر : ما از اعلاق این (؟) راضی هستیم . 

اگر هرف ! بگوئیم. گوش می‌دهد » نماز می‌خواند» کار 
می کند ! ۱ 

۵- بخدمت آقای مدیر ! پس ازسلام ما از اخلاق و 
رفتار قدیر راضی هستیم . درخانه نسبت ببرادر بزرگ‌خود 
احتر ام می کند. کارهایش را که‌تمام کرد بدروس خودمتعا لعه 
می کند ودر کو چه ببزرگان احترام می کند وهمه اه لکوچه 
از او راضنی هستند !؟ ۱ 

۶ محترماً محروز ! میدارم خبلی ممنون شدم. هیچ 
رنجه نشدم ! رزاید ! دارم . 

۷- بخدمت ذیشرافتعدیر دبستان : بنده از اخلاق و 
رفتار محمد رضا راضی هستم . « اجر کم عنداله!» 

۸- پس از تقدیم عرض سلام اکبر درخانه ازاوراضی 
هستم وهیچ شوخی نمیکند ! ! 

٩‏ - احمد بچۀ حوب بخانه می‌رسد پدر و مادر سلام 
میگوید . واز مدرسه که از صبح‌ها می آئی ! پدرومادر خدا 
حافظی! می کنی (۱۱) خلاصه احمد بچٌ با آدبی (۱!)است. 


۱۵۸ 


۰- ازمحمود راضی هستند . درو غ نگوید . ببزرگان 
اهترام ! نماند اسم پدرش: حاجی پوست. 

۱- حضور محترم آقای دانش آموز رسیده شرف 
افتتاح پذیرد ! و این جانب ۰ . . از طرف ننده زاده کمال 
رضامندی وخشنودی داریم ! عمر کم طویل» عدو کم ذلیل! 

۲- آقای معلم محسن: امیدوار که وجود ناز نن صحت 
وسلامت بوده باشدو.....کبلائی قاسم !| 

۳- آقای آموز گار چهارم ! غلامعلی شاگرد معدب(۱؟) 
واز خود مواظبت می‌نماید . زیاد زحمت است! 

۴- پس از سلام معروض براینکه در خانه با برادر ر 
خواهر کوچکتر جود با مهربانی زفتار میکند . 

۵ - آقای معلم : این شاگرد در خانه با دنر و مادر 
حشرفتاری ! می کند وهمه ازاو زاضی هستند و انشاءالله در 
آتیه شا گرد خوب باعدب می‌شود - انشاءاله 

۶ - اینجانب از درس و رفتار خانگی سعید رزایت 
کامل دارم . 

امضاء : آقا جونم !!! 

۷- چون محترماً عواسته بود که از احوالات‌اینجانب 


۱۵ 


ص - بهر نگ : معلم دهکده 
توفیق : -.. خوب... پس الحمدالله» ماعیلی نگر ان 
بودیم | ؟ 


توفیق ۳۳ - سال ۱۳۳۸ 


NY. 


۱ از میان نامه‌ها !.. 


هر روز از اولیاء اطفال نامه هایی به دبستان می‌رسد . 
یکی اجازةٌ مرعصی برای بچه‌اش می‌خواهد » دیگری 
«موجه‌محسوب فرمودن» غیبت طفلش را درخو است می کند 
و غیره و اما در این میان «عوشمزگی» هایی‌نیزهس تکه بد 
نیست شما هم از آنها با اطلاع باشید . خحصوصاً اگر این 
دبستان مال یکی از دهات اطراف باشد . دیگر بلاغت و 
فصاحت جملات و کلمات آن‌انسان رابه آسمان پرو از خواهد 
داد . می‌گوبید نه ؟ توجه‌کنید : 

۱- «پنده‌زاده میرزاعلی ( روز جهارشنبه مر 2د 
نمی‌تواند در سردرس حاضرشود . استدعا می‌نمائیم! لطفاً 
اف اغماض فرمائید ! ؟ (البته مقصوداینست که‌عفوو اغماض 
فرمائید ۱ ) « اقل شما . - » 

۲-«از تبلیغ عرض سلام ! واخلاص بندگی ! بنده‌زاده 

۱۶۱ 


اکبر از مدرسه فر از کرده بود . بنده وقتیکه با حبر شدم 
بعد ازتوبیخ بسیار شکایت نمود که با بنده غرضانه رفتار 
تمایند (1) بنده به‌وجب این مثل که جور استاد به زمهر پدر 
روانه حدمت نمودم. بدیهی است حضراتعالی ! بآن لاف 
فرموده و مواظبت خواهید فرمود. 

۳- استحضاراً بعرض میرساند امروز بنده‌زاده فتحعلی 
می‌خواست از دبستان غیبت کند !. علتش را پرسیدم گفت 
شاگردان همکلاس ! مرا می‌زنند و می گو یند که آقای معلم 
بتو تفاوت می‌گذارد؛ وبه تبعیض فائل است! ؟ چنانچه‌بتو 
چند مرتبه بيست داده است . معهذا استدعا می‌نماید که 
حضرتعالی در بین آنها امر به صفا و محبت بفرمایند . 

۴- اينهم نامة يك دانش آموز بمدیر دبستان می‌باشد: 
ریاست محترم بعد از سلام بنده محمد . . . ازدست مقصود 
شکایت‌می‌نمایم. از برای اونکه دیروز روز چهارشنبه است ! 
از مدرسه آمده‌ایم | مقصود سنکت انداعت از بینی‌من‌زد! 
بینی من از حون آلوده شد (!) گفتم چرا سنکك می اند اخته‌ای| 
در جواب من سخن زشت )!( ره من گفت. من گفتم فرد| بت 
آقای مدیر می گویم . بشما كتك کاری می کند (۱) از ترسیدن 


ی مدير چون‌احمد در انه‌کارهای زشتامی کند 
ت است که من ازعهد؛ او برنمی آیم تنبیح(1) او 


این نام آخری جالب‌ترین آنهاست : 

از عرض سلام امیدوارم وجودتان سلامت‌وخحوش 
و خرم باشد . محترماً معروض میدارم (۱) که چون امروز 
کار واجبی داریم به علی امروز اجازه دهید تاکار واجبی را 
انجام بدهیم . 

ص . بهرنگ : توفیق ۱۳۳۸-۳۵ 


۱۶۳ 


ف رست 


عزیز نسین 
ز نده بادقا نون 
خر ابکار 
به خاطر سر یکت انسان 
مهدی حسين 
پسر ت روز نامه فروش 
مظفر ایزگو 
صاحبخانه با و جدان 
هنر مندملی درمغازة کر او اتفردشی 
سر گذشت دلی دومرول 
صمد بهرنگی 
انگو لک به‌کتاب فرهنگ برهان قاطع 


از ميان ... 


۱۳۱ 


